شبیخون تمامیت‌طلبان به ثبروهای ملی - مذهبی 


9 فعالیت نمضت آزادی و نبروهای ملی - مذهبی ممنوع اعلام شد 
9 حکم دستگیری ۴۰ نفر دیگر از نیروهای ملی - مذهبی صادر شده‌است 


دادگاه انقلاب اسلامی تسهران 
طی صدور اطلاعیدای فعالیت 
نهشت آزادی و نیروهای ملی - 
مذهبی را ممنوع اعلاع کرد. در 
این اطلاعیه آمده است که فعالیت 
آنها تحت هر عنوان و قالبی 
ممنوع برده و ضابطان دادگستری 
بنا ستخلفان بسرخورد قانونی 
خواهند نمود. 

در عين حال پنا به اخبار رسیده 
بعد از بسازداشت ۲۱ تسن از 
نیروهای ملی - مذهبی در روز 
یکشنبه ۲۱ اسنند. قود قضائیه 
حکم دستگیری ۴۰ تن دیکٌّر را 
صادر کرده است. این حکم در 
اختیار نیروهای اسنیتی قرار 
گرفته و آنان هماکنون در انتظار 
رسیدن «پیام» از «بالا» هستند تا 
پورش تازه را آغاز کنند. نام 
اذ فرادی کسه 


تحقیب و 


دستگیری آنان صادر شده. فاش 
نشده آما قاضی دشوی مععروف 
به «حداد» رئیس شعپه ۲۶ دادگاه 
انقلاب که سرکوب نیروهای ملی 


نیروهای ملی 


-مذهبی به وی وا گذار شده, خبر 
ادامه پیگرد و بسازداشت‌ها را 
تائید کرده است. 

۲ تن از ۲۱ نفری که بعد از 
ظهر روز یکشنبه ۲۱ اسفند در 
تهران در منزل محمد بسته‌نکار 
از اعضای رصیری «نهضت 
آزادی ایسران» دست‌گیر شدند 
هم‌چنان در بازداشت یه سر 
می بر ند. . پرای آنان یک ماه قرار 
بازداشت رسمی. صادر شدد و 
احتمال این که به اینن زودی‌ها 
آزاد شوند و پبابه یک بند 
عحومی در ۰ او دیسن انتتان 
همتوع بوده و حتو شسمایندگان 
کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس 

نمی‌دانند که قوه قضائیه و 
دادگاه | انقلاب این انراد را در 
کدام زندان رسمی یا غیررسمی 
و با خانه امن نگهداری می‌کنند. 
قاضی حداد که تجربه بازجوئی 
سحابی. علیر ضا افشاری. شندي 
صابر. فریبا داوودی مهاجر. تقی 


دامنه سرکوب از اصلاح‌طلبان رادیکال حکومتی فراتر رفته و 
- مذهبی ۳ در بر گرفته است. زمانیکة مهندس سحابی 9 


علي افشاری راک جزو شرکت‌کنندگان در کسنفرانس بسرلین بسودند. از 


احضارها و بازداشت‌های بعدی نیروهای ملی - مذهبی. دستگیری‌های 
اخیر و غیرقانونی اعلام‌کردن نهضت آزادی یک موضوع را مسلم ساخت 


گرفته است و برنامه هویت بخشی از برنامه وق است. 
چرا نیروهای ملی - 
ذکر یک نکته لازم است. 


سران حکومت به توان خود و نیروهای مخالف آگاه بودند. در آن موقع 
گردانندگان حکومت قادر نبودند که یکجا و همزمان نیروهای مخالف را 
سرکوب و از صحنه سپاسی کشور حذف کنند. سرکوب را از مجاهدین که 
به نبرد مسلحانه با حکومت برخاسته بود. آغاز کردند و سپس نیروهای 


مذهبی را محدود و محدودتر کردند و در دوره رباست جمهوری 
رفسنجانی عده‌ای از آنها را بازداشت و مسدت مستمادی در زنسدانسها 
نگهداشتند. سرکوب مخالفین با برنامه و گام بگام پیش رفت. 

اما صحنه سیاسی کشور بعد از دوم خرداد دگرگون شد و جناحي از 
حکومت پرچم اصلاحات را برداشت و در مقابل تمامیت‌طلبان ایستاد. 


گرفتند. تمامیت‌طلبان ابن بار اصلاح‌طلبان و بویژه بخش رادیکال آن را 


سال ۶۰ در دستور گذاشتند. 


این بار روند سسرکوب با سیر متفاوتی شروع شده است. استدا 
روزنامه‌های مسنقل و منتقد. روزنامه‌نگاران جسور و چهره‌های شاخص 
اصلاح‌طلب که در پیشبرد اصلاحات نقش بارزی داشتند. در دسنتور 
سرکوب قرار گرفتند در مرحله بعدی نیروهای ملی - مذهبی. 


ادامه در صفحه ۲ 


دیگران حدا کرده و به مکان نامعلومی منتقل کر دند,گمان همان این بود 
که برنامه‌ای ویژه‌ای تدارک دیده می‌شود. حسین شریعتمداری بازجوی 
ویژه سعید امامی ذهن‌ها را به برگزاری برنامه هویت ۲ و ۲ سوق داد . 
که سرکوب نیروهای ملی - مذهبی در دستور کار تمامیت‌خواهان قسرار 
مذهبی سنرکوب می‌شوند؟ در پاسخ باین سوال 


از سال ۶۰ ببعد, سرکوب نیروهای مخالف برنامه‌ریزی شده پیش رفت. 


دیگر سیاسی را زیر ضرب قرار گرفتند و بدنبال آن نیروهای سلی - 


آنها در انتخابات برگزارشده پیروز شدند و قوه اجرائی و مقتنه را بدست 


خطر بالفعل یافتند و سرکوب سازمان یافته را با شیوه‌های متفاوت از 


رحسمانی برخوردار است در 
دیدار باضانواده‌ضای 
دستگیرشدگان گفته است قوه 
قضائیه متهمان را به خبره‌ترین 
بسازجویان سپرده و آنان با 
بازجوتی طولاتی که گاه تا 


1 


۰ 


مختد بستهنکار 


ساعت چپار صبح ادامه دارد. 
تلاش مي‌کنند هر چد مسریع تر 
تکلیف دستگیرنندفان» را روشن 

محمد پسسته‌نگار, تسقی 
رحسمانی. عبیرضا رجائی. 
حبیب‌الله پیسان. رضارئیسی. 
علی ر فیعی. دکتر محمد مسلکی. 
مسعود پدرام. سعید مدنی» و.. 
چسپرههانی هس تند کسه 


دکتر حبیب‌الله پیمان 


قتاضی حداد و بازجویان 
«کارکشته» دادگاه انقلاب قصد 
دارند با بازجوئی و شکنچه 
بی‌وقفد. چسم جسیم و روج انان را 
چنان درهم بشکنند که اتپام 
«بران‌دازی» را پبپذیرند و در 
پشت دوربین «هویت ۲» ابراز 
ندامت کند و سناریوی 
محافظه کاران علیه نیروهای ملی 
- مذهبی, چپ و لائیک را تانید 
یورش از پیش 
سازماندهی شده برد 

روز یکشنبه ۲۱ اسفند در 
همان ساعاتی که اج بان 
حکو ومتی سرگرم سنجشی سسخنان 
خضاتمی در مسجلس بودند, 
آیکافشه کاران بر اساس برنامه 
سازماندهی‌شُده قیلی به منزل 
مجید بستهنگار از,اعضای 
رهبری نهشت ازادی وش 
بردند و ۲۱ نفر از نیروهای ملی"-- 
سذهبی راکه در آن روز بسرای 


اطلاعیه در باره برگزاری چمارمین اجلاس 


شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ابران (اکثریت) 


در صفحه ۳ 


اطلاعیه بیش از ۴۰۰ تن از فعالان سیاسی و شخصیت‌های 


فرهنگی وادبی کشور در باره وضعیت آقای یوسفی اشکوری 


آیا یوسفی اشکوری 
یک کروکان سیاسی است؟ 


پیش از ۴۰۰ نثر از فعالان سیاسی و فرهنکی و ادبی کشور با انتشار نامه سرکشاده‌ای تسبت 
به وضعیت حسن بوسنی اشکوری» روحانی در بند ابراز نکرانی کردند و از افکار عمومی 
داخلی و خارجی خواستند تا نسبت بد ادامد بازداشت و خطراتی که جان ایس روسانی 


آزاده را تهدید می‌کند» اعتراض کنند. 


آقای حسن یوسفی اشکوری 
نویسنده و صاحب‌نظر در امور 
فکری و دینی و مسئول دفتر 
پسژوهش‌های فت هدک دکنتتز 


روزنامه‌نگار آ گاهی‌دهنده پسه 
نسسل جوان و عضو شورای 
سردبیر ی ایران فردا شش ماه 
است که بازداشت شده و کماکان 
در زندان است. 

آقای یوسفی اشکوری تحت 
عنوان اتسهاماتی چون ار تتداد. 
محاربه و.. در یک دادگساه 
غیر عللی و بدون حضور هیات 
منصفه ( که طبق قانون اساسی 
صی‌بایست در مورد چرایم 
بیان و مسطظوغاتی الزاضا 
حضر داشته باشد) محایمه 


گردید. دادفاد ایشان غیرعلنی 
بود و سعی می‌شد موارد اتهامی 
مخفی بساند. اما بد تدریج افکار 
عسومی داخلی و بین‌السللی از 
آن‌چه در دادگاه غیر قانونی 
گذشت. پاخبر شد. 

1 خانواده. دوستان و همثکران 
اقای اشکوری و شمه علاقمندان 
و فعالان در سیر تحقق ازادی و 
مردم‌سالاری در ایران نگران 
وضعیت ایشان بودند. بعلوری که 
حتی برخی مسئولان دادگاه ویژه 
روحانیت بطور رسمی از صدا و 
سیبا اعلام کردند که آن‌ها نیز به 
برخی اتهامات و رویکرد در 
پیش گرفته‌شده در پرونده ایشان 
مععتر شند. انخار عسمومی در 
انتظلار ماند تأ مسیر پرونده و 
پرخورد با آقای اشکرری اصلاح 


ادامه در صفحه ۱۱ 


پررسی آوضاع سیاسی کشور و 
تجدید دیدار پا احمد زیدابادی 
در متزل بستهنگار گردهم آمده 
بودند, دستگیر کردند. روز و 
لحظه سورش ساموران اسنیتی 
تعادفی اننتخاب نشده بسود. 
مبشری رئیس دادگاه انقلاب و 
ماموران آمنیتی می‌دانستند که 
بعد از ظهر یکشنبه هر هفته 
نیروهای ملی - مذهبی در منزل 
بسته‌نگار دور هم جمع می‌شوند 
و به رایزنی سیاسی. می‌پردازند. 
در روز تسهاجم از رفت و اسد 
ماموران امنیتی در محل. پیدا 
بود که لحظه پدرش نزدیک شدده 
است. انتشار بيانیه نیروهای علی 
- مسذهیی در پساسخ مسختان 
خامنه‌ای, انتشار نسامه‌ای با 
امسفای چسهارصد نسقر از 
شخصیت‌های سیاسی, اجتماعی 
و فرهنگی کشور در حمایت از 
اشکوری و رودررو کردن فریبا 
داوودی مپاجر در زندان با 
عزت‌الله سحابی و علیرضا 
افشاری همه خبر از آن میداد که 
ی ورش در راه است و 
مخافظه خاراخ مت فد ِِ وت 
شستنر تا نیروهای ملی - 
را در آستانه انتخابات و 
جمهوری با اتهامی که خامنه‌ای 
علیه آنان نسبت داده است. هدف 
سرکوب قرار دهند. 

اتهام «پراندازی» را سه هفته 


بهار آمد بهار آمد. سلام آورد مستان را 
از آن پیفامبر خوبان. پیام آورد مستان را 
زیان سوسن از ساقی , کرامت‌هاي مستان گفت 
شنید آن سرو از سوسن, که جام آورد مستان را 
درا در گلشن باقی. پر بر بام, کان ساقی 
ز پنهانخانه غیبی, پیام آورد مستان را 
که جان‌ها را بهار آورد و ما را روی یار آورد 
بیین کز جمله دولت‌ها, کدام آورد مستان را 
مولوی 


پیام نوروزی هثیت سیاسی - اجرائی 
سازمان فدانیان خلق ایران (کتریبت) 


به مردم ایران 


نگاهی اجمالی به نوروز در گستره تاریخ و علم 


ادامه در صفحه ۲ در میحه ۳ 
۲ 


طرح بحث پیرامون انتخابات ریاست جمیوری 


حماپت از اصلاح‌طلبان حکومتی بدیهی نیست 
علی پور نقوی 


آقای خاتمی و مردمسالاری دینی 
خسرو باثرپور 


در صفحه ۷و ۸ 


مروری خاطره‌وار بر جنبش دانشجوئی 
7 دانشگاه تبریز در دهه ۴۰ 


بهزاد کریمی 


در صفحه ۶ 

۶* روزنامه «دوران امروزه و ماهنابه 

«یبام امروزه ؛ هفتدنامدهای «جامعد 
مدنیه و «میین» توقیش شدند. 


دادسستری استان تسهران 
روزنسسامه «دوران امسروز» 
متساهنامه «پسیام امسروز» . 
هفتدنامه‌های «جامعه مسدنی» و 
«مبین» را به اتهام تخلفات متعدد 
توقیف کرد. ۱ 

در اطلاعیه دادگستری آمده 
است: پنسا اعسلام شکسایت 
مدعی‌العموم از نشریات مزبور, 
مدیران مسئول انها تحت تعقیب 
کیفری قرار گرفتند. 

بسسدین‌ترتیب بسر میزان 
روزنامه‌ها و نشریات تسوقیف 
شده. یک روزنامه و سه نشریه 
دیگر افزوده گشت. 2 


و و جح ودوج رس شوج سر و و سم 


اخه ات کرش 
خانه احزاب تشکیل دادند 


با تصویب اساسنامه و تعیین شورای مرکزی. «خانه احزاپ» فعالیت 
خود را اغاز کرد. در تشکیل این مرکز نزدیک به ۷۰ تشکل شرکت 
داشتند. وجه مشسترک همه این احزاب و تشکل‌ها «ضودی» و در 
چارچوب و معیارهای حکرمتی‌بودن انهاست. 

در جوآمع میتتی بر دمکراسی, احزاب سیاسی و بطورکلی جامعه 
سیاسی, فعال‌ترین و مهم‌ترین آهرم مردم برای تاثیرگذاری بر حبیات 
یاسی3 ع ق رن ار رت دبس نبهاد‌ها و تشکل‌های مدنی 
بخش‌های مختلف مردم و همچس همچنین تشکل‌های سیاسی آنان اهرم‌های 
کنترل کننده دولت. نظارت بر عملکرد آن و تاثیرگذار بر سیاست‌های 
چاری را شکل میدشند. نیاددای مدنی در برایر دولت‌اند و نسد از آن 
دولت. احزاب سیأسی يا حکومت راتشکیل می‌دهند و یامنتقد و 
مخالف آن هستند. دمکراسی اسابا با به رسمیت‌شناختن حق مخالف و 
رعایت آن تعریف می‌شود. 

متأسفانه در کشور ما همه چیز یا اساسا قلب و وارونه می‌شود و پااز 


معنا تهی. اگر سخن از مردم‌سالاری است. با افزودن واژه دینی به آن ‏ 


بخش اصلی مردم, یعنی معتقدین و خواستاران یک حکومت غیر دبنی 
از شمول مردم خارج تلقی می‌شوند, اگر سخن از آز زادی است. ۱ زادی بد 
ازادی خودی‌هاء معتقدین به نظلام. محدذ و ۵ می‌شود و احزاب سیاسی 
فقط در احزاب حکومتی خلاصه می‌شود. 

| وجود احزاب سپاسی مختلف, بازتاب وجود تمایلات و منافم 
| اجتماعی, فرهنگی و طبقاتی گوناگون بر استمت: چگونه ممکن و قابل تصور 
است که بتوان در جامعه‌ای چرن ایران با آن همه تئو ء خواسته‌ها و 
گوناگونی و یا تضاد منافع, احزاب حکومتی و یا قابل قبول از جانب 
حکومت را به جای همه احزاب نشاند؟ ۳ 


سرکوب نیروهای ملی -مذهبی؟ 


مشخص است اگر اوضاع سیاسی کشور دگرگون نشود و یا پارامترهای 
دیکری وارد معادلات سیاسی کشور نگردد. سرکوب نیروهای مخالف در 
همین جا متوقف نخواهد شد و دامن دیگر نیروها از جمله جنبش 
دانشجوئی و تشکل‌های آنان را هم خواهد گرفت. ۱ 

در تقدم و تاخر سرکوب نیروهای سیاسی. وزن و نقش آنها در جامعه و 
در تحولات سیاسی و نزدیکی و دوری‌اشان با سایر نیروها مطرح است. 

در یورش به نیروهای ملی - مذهبی دلاپل خاصی هم معلرح است: 

۱- نمامیت‌گرایان نسبت بسه نزدیکی و همکاری اصلاح‌طلبان 
حکومتی (بویژه بخش رادیکال آن) با نیروهای غیر حکومتی حساسیت 
شدید دارند و هر آنجا که زمینه‌های چنین همکاری شکل می‌گیرد 
بلافاصله وارد عمل می‌شوند (نمونه کنفرانس برلین). خامنه‌ای در 
سخنرانی‌های متعددش از اصلاح‌للبان حکومتی خواسبته است که از 
نزدیک‌شدن به نیروهای غیر حکسومتی (از جسمله ملی - سذهبی‌ها) 
اجتناپ ورزند. 

گرچه هنوز اتحادی بین نیروهای سلی - صذهبی و اصلاح‌طلبان 
حکومتی شکل نگرفته است. اما مدتها است که بین آندو در این بسا آن 
مورد همکاری‌هائی صورت می‌گیرد. سرکوب نیروهای ملی - مذهبی 
بی‌ارتباط باایین سوضوع نیست., تمامیت‌طلبان می‌خواهند با 
دستگیری‌ها و برنامه‌سازی‌ها هزینه سیاسی همکاری‌ها را بالا ببرند. 

۲ - قبل از برگزاری انتخابات دوره ششم م جلس شورا بخشی از 
نیروهای ملی -مذهبی پیش قدم شده و اثتلاغی از نیروهای ملی و ملی - 
مذهبی را تشکیل دادند و برای انتخابات در تهران و برخی شهرستانها 
کاندیدای مشترک معرفی نمودند. با وجود اینکه شورای نگهبان 
صلاحیت اکثر کاندیداهای آنها را ردکرد. عصده‌ای از آنیها که از صافی 
شورای تگهبان گذشتند يا بعنوان نماینده انتخاب شدند و پا آرا بالائی را 
اخذ نمودند. در تهران علیرضا رجائی بدور دوم راه یافت. ولی شورای 
نگهبان او را حذف کرد و انتخابات شهرستانهائی راکه کاندیدای ملی - 
مذهبی پیروز شده بودند. باطل اعلام نمود. 

انتخابات دوره ششم نشان داد که ائتلاف نیروهای ملی - صسذهبی از 
حمایت بخش نسبتا وسیعی از سردم برخوردار است و در صورت 
فراهم‌بودن شرایط آزاد. می‌تواند رقیب جدی جناههای حکومتی در 
انتخابات باشد. 

از انتخابات به اینسو, اثتلاف ملی - مذهی‌ها فعالانه نسبت به 
رویدادهای سیاسی موضع‌گیری کردند و حضور خود را بطور نمایان نشان 
دادند. اخیرا نامه‌ای با امضا بیش از ۴۰۰ نفر در اعتراض به وضعیت یوسفی 
اشکوری انتشار یافت که بخشی از امضاها متعلق به نیروهای سلی - 
مذهبی بود. 

شکل‌گیری این انتلاف و تحرکات آن نمی‌توانست از چشم سران 
جناح تمامیت‌گرا دور بماند. بارها خامنه‌ای آنها را بعنوان اصلاح‌طلبان 
آمریکائی زیر ضرب گرفته و برای نظام خطر بحساب آورده است. 

۳ - روند اصلاحات به سد ساختار سیاسی ولابت فقیه برخورده و 
اصلاح‌طلبان حکومتی تاکنون فادر نشسده‌اند از این سد عبور و راه 
پیشروی اصلاحات را بگشایند. در چنین شرایطی روند رویگردانی از 
اصلاح‌طلبان حکومتی در بین مردم بویژه جوانان گسترش يافته و توجه 
به نیروهای غیر حکومتی که با واژه نیروی سوم مصطلح شده است. 
بیشتر شده است. اکنون بر عده کسانی که آمادگی برای شنیدن مواضع و 
دیدگاه‌های نیروهای مخالف نشان می‌دهند. مر تبا افزوده مي‌شود. 

ملی - مذهبی‌ها جزو نیروهائی هستند که به نظام سیاسی مبتنی بر 
ولایت فقیه اعتقادی ندارند. در حکومت اسلامی (بغیر از سالهای اول 
انقلاب) حضور نداشتند و در طی بیست سال به اشکال مسختلف تحت 
فشار بودند. با توجه به حضور این نیرو در داخل کشور و حمایت بخشی از 
نیروهای لائیک از آنهاء بسرای بسخشی از گروههای اجتماعی ملی - 
مذهبی‌ها بعنوان الترناتیو جناحهای درون حکومت مطرح است. 20 


شماره ۲۵۳ -چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸۰ 


شبیخون تمامیت‌طلبان به نیروهای ملی - مذهبی 


ادامه از صفحه اول 


پیش از تهاجم اغیر. خامه‌ای در 
«همایش امنیت عمرمی و وحدت 
علی» مرح کیرد. خیامنه‌ای در 
این همایش هر کسی راکه 
خواهان تغییر قانون اساسی باشد 
«پرانداز» خراند و با اشاره ببه 
نیروهای ملی تس صذهبی» 
«ب سرانسسدازی قسانونی» و 
«غیرقانونی» را یکی تسرصیف 
کرد و از قوه قضائیه خواست در 
سرکوب آنان قاطعیت نشان دهد. 
بعد از سخنان خامنه‌ای, تاکتیک 
دستگیری ات یرو های 
ملی - مذهپی و معرفی عددای به 
عنوان نیروی برانداز جایگزین 
تاکتیک احشار و دستگیری 
فردی نیروهای صلی - مذهبی 
جر اک شدو متفه کارا 
سازماندهی سرکوب نیروهای 
جسبهه سوم رابه اتهام 
«براندازی» سازماندهی کردند. 
اکسنون تسرجسیم‌بند سبخنان 
محافثله کاران. تبلیغات صدا و 
ستیماه متالات روزنامه‌های 
کیهان, رسالت. جمهوری اسلاعی 
عسلیه نیروهای چپ و لائیک 
«براندازی» است. روز یکشنبه 
۱ اسفند در حالی که چند ساعت 
از بازداشت ۲۱ تن از نیروهای 
ملی - مذهبی نگذشته بود. 
مبشری رئیس دادگاه‌های انقلاب 
در صیبدا و سیمای جمهوری 
اسلامی ظاهر شد و گفت: 
در پی اطلاعات موثقی که در 

بساره بسرخسی فعالیت‌های 
توطله آمیز و براندازانه علیه نظام 
به دادگاد رسیدهولء کار تعقیب و 
مسراقبت حسورت 
مامرران دادستانی برای ضیط 


فت و 


برخی مدارکی که در یک منزل 
نگ‌اهداری می‌شد. مراجعه 
نمودند و اما مشاهده شد که 
تعدآدی از نیروهای یبد اصطلاح 
ملی - مذهبی که همواره به دنبال 
توطئه علیه نظام بوده‌اند در این 
صنزل تجمع کرده و در حال 
برنامدریزی برای تشویش افکار 
عمرمی و تجمعات تحریک امیز 
هستند. 

میشری افزود: ۲۰ نفر در این 
منزل حضور داشتند که د 
شده‌اند و چون تعدادی از افراد 
این جلسه از جمله افرادی بودند 
که از سوی دادگاه در مثلان اتهام 
بوده و قرار بود به زودی احضار 
شسوند, لذا بسه دستور قاضی 
وت پگ کنندد اقتراد اضر 
بازداشت شدند. 

رئیس دادگاه انقلاب افزود: از 
اولین ساعاتی که افسراه یادشده 
پبازداشت شدند. چند نبفر از 
بسازجسویان ورزیده مامور 
رسیدگی به مسایل آنپا شده‌اند 
تاهر چه سریع تر تکلیف آنپا 
روشن شود. 

حمیدرضا ترقی عضو شورای 
مسرکزی جسمعیت مسوتلفه در 
مصاحبه با ایستا ارتباط یورش 
به نیروهای ملی - مذهبی با سفر 
خاتمی پیده مسکو را رد می‌کند ۳ 
عبی‌گوید: از مدت‌ها قبل 
هماهنگی‌های بین نیروهای 
آمنیتی و قوه تضانید ؛ پدید امده 
تهدید دک مقابله ند 
حیمیدرضا تبرقی که رابطه 
نزدیکی با خامنه‌ای و فلاحیان 
دازد. می‌افزاید: از مدتی قبل 


موضوع جریان برانداز در کشور 
ما توسط مسئولان نظام مطر 
شده بود و همه تاکید بر این 
داشتند که با جریان برانداژ 
ممأشات نخواشد شد. فکر می‌کنم 
کیه وه قبضائیه سر اسباس 
اطبلاعاتی کیه از حسرکت‌های 
چریان سوم به دست آورده اقدام 
به برخورد با چنین جریانی کرده 
اسناد و مدارک نقشی ابفا 
شده‌اند. 
حسمیدرضا ترتی در اداصه 

قض طرر با ایستا : به طرر نی 
ی پراش تما 
ستاریوی «هویت ۲» ضروری 
بوده و حکم دستگیری نیروهای 
جریان سوم از پیش صادر شده 
است تا ماموران امنیتی هر زمان 
ضروری بداننند از این احکام 
استفاده کنند. وی می‌گوید: 
تشکیل ماه آمتیت برای 
مبارزه با عواسل تهدیدکننده 
امنیت ملی مدت‌ها پیش تسوسط 
قوه قضائیه اعلام شده بود و بد 
حسب اطلاعی که پنده 1 
هبتگیزی: این جع هد 
اقدامات دستگاه‌های شائی 
نبوده است. بلکه اصل برنامه به 
دست‌آوردن استادی بود که در 
محل تجمع این افراد وجود داشته 
انتت ولی تصادفا این افراد که 
بارش از آنبا کم دنتتگیری 
آنان برای اینده صادر شده بود. 
در آنجا حضور داشتند که طبیعتا 
دستگیری انها می‌کنند. 


اطلاعیه کمیسیون کارگری سازمان قداثئیان خلق (ا کثریت) 
سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز و بازداشت 


بنابه گزارش‌های رسیدد. در 
روز دوشنبه ۱۵ اسفند تظاهرات 
مسالمت‌آمیز کارگران کارخانه 
سیمین اصنهان که در یکی از 
خیابان‌های شهر اصفهان و در 
اعتراض به عدم دریافت حقرق و 
دستمزد خود اقدام به تغلاهرات 
کرده بودند. به بهانه واهی و به 
وسیله نیروهای انتظامی سرکوب 
و حداقل ۲۵ نفر از کارگران 
تظاهرکننده به وسیله نسیروهای 
انتامی بازداشت شددند. همچنین 
در همین روز کارگران ن کارخانه 


علاالدین و و تعداد دیگری از 
کارگران کرخانجات تسهران که 
بطور مشترک و در اعتراض به 


عدم 19 حقوق و دستمزد 
قرد + بخاظر آفی‌ایش حیداقیل 


تورم از مقابل رزارت کار بسری 
دانشگاه تسهران راهسپیمانی 
می‌کر دند. مورد هجوم نیروهای 

انتظلامی قرار گرفتند و از ز ادامد 
تظاهرات آن‌ها بسوی داش گاه 
تهران ن جلوگیری به صمل آمد. 
مسیون کار گر ساومان 
فدائیان خلق ایران (اکتریت). 
سرکرب تفلاهرات کارگران 
کارخانه سیمین اصفهان و 
کارگران کارخائه عللالدیسن و 
همراهاشان را قویا تقبیح و 
محکرم کرده و خواهان آزادی 
پبسسی‌قید و شبرط کسارگران 
بازداشت بت شاد و می‌باشد. ما ضمن 
دفاع از صرکات اعتراضی 
حق‌طلبانه کارگران و زحمتکشان 
همبستگی خود را با آنان اعبلام 


کرده و از دولت می‌خواهیم که از 


تیروهای ملی - مذهبی و لائیک را تضعیف و از حضور آنسها در صحنه 


سیاسی کشور بکاهند. 


۴ - در ماههای آتی انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. 
گردانندگان جناح حاکم مصمم شده‌اند تا آنجا که قادر هستند صحنه 
انتخابات را مطابق خواست خود آرایش دهند. در صحنه آرایشبی آنبها 
جائی برای «غیرخودی‌ها» وجود ندارد. ببنابرایین از هیم اکینون ببرای 
یا ک‌کردن صحنه از «غیر خودی‌ها» دست ید اقدام زده‌اند. 

در عین حال آنها با دستگیری‌ها ومحاکسات پی در پی می‌خواهند 


فضای اختناق را بر کشور حاکم کنند تا بهتر بتوانند برنامه‌های خبود را 
پیش ببرند. تمامیت‌طلبان برگزاری انتخابات در فضای سرکوب را به سود 
خود می‌بینند. 


تعامیت‌طلیان همچنان برنامد سرکوب را پیش می‌برند. در مقابل 
سرکوب باید مقاوست را سازمان داد. همکاری و همگامی نیروهای 
آزاد یخواه و اصلاح‌طلب می تواند بر ابعاد مقاومت بیافزایبد و از دامنه 
سرکوب بکاهد. 9 


دخضالت نسیروهای نظامی در 
تخلاهرات و اجتماعات کارگری 

جلوگیری کبرده و حیق تشکیب 
ازادانه سندیکاها و تشکل‌های 
مستقل و اجتماعات کارگری, حق 
اعتصاب و تیظاهرات ۳ پیبقد 
رسمیت شناخته و از پایمال‌کردن 
حقوق حقه و مسلم کارگران که هم 
در منشور جهانی حقرق بشر و 
هم از جانب سازمان بین‌السللی 
کار تائید و به رسمیت شناخته 
شده را محترم شمارد. به موازات 
تشدید بحران اقتصادی هر روز 
کدی کیرد شعداه پسشتری راز 
کسارخسانجات و مسوسسات 
ورشکسته گشته و کارگران ۴ 
کارکتان این موسات بدون 
برخورداری از هیچ‌گونه حمایت 
جدی به حال خود رها شده و 
ناامیدانه به ارتش انبوه بیکاران 
می یر ندند, باتو ده په خرانیی 
سرام آور 5 و افنزایش مداوم 
تورم در سال‌های گذشته, نها 
مقدار گس هرساله بسه حسقورق 
کارگران افز زوده شده است کد با 
ی تورم بسیار فاصله 
شته است. بر اساس یک آمار 


منتشر شده سیعلم دسیتمزدهای 


واقعی کارگران در طول ده سال 
گذشته ۵۵ درصد سقرط کرده 
است. ایبتک کارگران ببه حق 
خراهان آن هستد که میزان 
دستمزدهای آنان متناسب پا نرخ 
رشد واقعی تورم افرایش بابد. 
را ار 
محافظه کارانه سطح خدافیل 
دسبتمزد کارگران بباید مب 

۰ ریال در ماه باشد. این 


کسترش نفوذ جریان سوم 
و خع فرمز حگومت 

در باره هماهنگی نیروهای 
ام_نیتی و قووه قتضالئیه. 
عسگراولادی خبر دیگری دارد. 
وی می‌گوید: «چهار ماه پیش 
شورای امنیت ملی خعلوط قرمز 
استراتژی امنیتی نظام و باید و 
نبایدها را تعیین کرده بود». 
تاریخی که عسگراولادی به 
آن اشاره می‌کند. همان زمانی 
است که نظرسنجی وزارت ارشاد 
در باره موقعیت نیروهای علی - 
مذهبی در میان مردم تهیه شد و 
در اختیار سقامات جمهوری 
اسلامی و شورای امنیت ملی 
قرار گرفت. حاصل نظرسنجی 
برای خامنه‌ای تکان‌دهنده بود. بر 
اساس ایین نارسنجی: اگر در 
شرایط کنونی یک انتخابات آزاد 
و بدون دخالت شورای نگهبان 
در ايران برگزار شود نیروهای 
ملی - مذهبی ۷۵ درصد ارای 
مردم را به دست خواهند آورد. 

ایا همین واقعیت نیست که 
محافظه کاران را علیه نیروهای 
ملی - مذهبي, چپ و لائیک 
را شفته ات ایا همین واقعیت 
نیست کد تمامیت‌گرایان از تحقق 
آن دچار کابرس شدهاند و هر کجاً 
که صحبت از تیغییر قبانون و 
ازادی انتخابات است انجا را 
بلافاصله هدف قرار می‌دهند. آیا 
محافقله کاران برای گریز از همین 
واقعیت نیست که بگیر و ببند راه 
انداخته‌اند و گمان می‌کنند با تهیه 
فسیلم «هویت ۲ و ۲» قادرند 
اعتبار و نفوذ سیاست و جریان 
سوم را در جامعه از بين ببرند. 8 


در حالی است که حداقل دستمزد 
تعین‌شده در سال گذشته تقریب 
1 عادلانه و منطقی 
کارگران دقاع کرده ق‌خواهان آتیم 
اساس با میزان واقعی 2 
باشد. میزان تررم 9 
۷ درصد برآر را 
اساس براورد مرکز پژوهش‌های 
علمی مبجلس. میزان تورم در 
سال گذشته ۰ درصد بیوده 
انس پرآتاین بکه امد دیگن 
میزان هزینه‌ها در ده سال گذشته 
۰ درصد افزایش يافته است. 
پباایین وجود میزان پبيشنهاد 
افسزایش حقوق اسبال حیتی 
پائین‌تر از میزان تورم اعلام شده 
ی بانک مرکزی است. 
كت لت و مجلس ب به جای زسیدگن 
جدی ؛ 1 
کارمندان, تِ اه 
اتصادی مسخرب دولت 
رفسنجانی راکه در پیدایش 
وضیعیت فیاجعدبار اقهادی 
کتونی بیشترین سهم و نقش را 
داشته ادامه داده و باادامه 
سیاسیت خضصوصی‌سازی و 
واردات بی‌رو یه کالاهائی که در 
داخل تولید می‌توند به 
و رت دکستگی صنایع و رکود 
بیکاری باری می‌رسانند. در 
عرض جناح مخالف ازادی ۴ 
اصلاحات که در مجلس پنجم 
لایحه معافیت کارگاه‌های دارای 
تا پنج نفر کارگر را به تصویب 
رساند و نیقش اصیلی را در 
پیدایش بحران اقستصادی 
بسن‌بست سیاسی ۳ یر 
کارگران و آزادء ی‌خواهان پبعیده 
داشته و دارد. به ناگهان خود را 
فریبکارانه طرفدار و دلسوز 
کارگر صعرفی کرده و کوشش 
می‌کند که با خدعه و نیرز 


ادامه در صفحه ۱۱ 


<< : 
اجرالی سازمان. : 
فدانین خلق ایران 
0 «کریت) فریت) به نات 


که ۳۹ 
ارف مه 2 دا 
اتقلاب بد یک جلننه نیری‌های 

ملیقذهین له برده و دفها. تن 
از حاضران در جلبة را بر 
کردند: خانمها فاطمة کوارانی و 
مینو مر تاضی لتگرودی (پینان), 
و آقایان خبیت‌الله بسان: رضتا 
رئسی, علیرضا رجتالی, علی 
زفیعی] اند ویند آبافی:حتمیه 


مش ری ؟ 
اقذام :دیگری دز اطرح #کتارزاز 
انتخاباتی» تسامیت خراهان حاکم 
هو جریان انتخابات آتی ریانت 
تجسمهوزی: و جتوئی از تسققبه 
عتموزهی آنان پراء 0 دون 
اخلاحات انت: این کارزان: که 

ند ین انیت با تکلنیه ختاص یس 

دسستگاه قستضائمی پیش پنیشن برد 


می‌نوه و الا تامیدگردن فردم 


0 راسیخ نی 7 
حکومتی و غیرحکوهتی.. توقیف 
باقیمانده مطبوغات | 
بنته تتمامت‌هیاهان یه 
محاکبه کشیدن مسترلان آننهان 
بطور روزهره پیش برده می‌شود. 

ی 
ی ز عسلکرد دولت 
یوب یاه فرط ج ود آستانه 
سقرش بهد و ومید. صورتا گرفت: 
مشخضا پانخی خفن به انتقاه 
رخ او به قوه قضائیه یز هست و 
هیسیدفت متخ فگردن و از 


محر نیروی عتراض بنه ژونند 
غنیردمکراتپ؟ ک انتخابات را 


تکوم مي‌کند و عمرم نیروهای 
طلت ۳ اد مقاباد قاطع و 


شن علیه ین اقسدامات ۳ 


هیات ۳ اجرانی سازمان فدانیان 
3 خق انران(اکترنت) 
۳۳ انشند ۱۳۷۹ 


اخبار وگزارنیها. 


نگاهی اجمالی به نوروز در گستره تاریخ وعلم 


گل به سر جام به کسف. آن چمن آنین آمد 

می‌کشان! موژده! بسهار آمد و رنگین آسد 
طبعم از دست زبان. سوز تبی داشت چو شمع 

عساقبت خامشي‌ام برس و بتالین آه ۲ 
یرتم بسی‌اثر از انسجمن عالم رنگ ِ 

شصسمچو انسینه. ز صسورنکده جین آه د 
هصبیج‌کس از سم اسباب نسیامد بسیرون 9 

بارنسابسته ایسن قافله سستگین امد 
باز بسی‌روی تو در فصل جنون‌جوش بهار ۱ 

سایه کل بسه سسرم پسنچه شباهین آمد 
خون به دل. خاک به سر, آه به لب اشک به چشم 

در فسراق تسو چسه‌ها بر من مسکین آمد! 


چه کلامی رساتر و گرامی‌تر از 
شور و حلاوت زبان «عبدالتادر 
بیدل دهلری» قادر است امید و 
شادی فرارسیدن نوروز را که با 
اندوه غریب آرزوهای نا کام‌مانده 
ایرانیان عجین شده است باز تاب 
دهد؟. چه جانفزا است این وروزن. 
و چه چانانه تاب اورده است شیه 
مسوانسع راء اهشریمنی‌ها ۳ و 
نوروزستیزی‌ها را, چه والا بسوده 
است. و والا هست این همه عشق 
و شوری که نسبت به ماندگاری 
نوروز, این روح ایسران. جان 
هميشه جران میبن, در دریای 
مواج دل ایرانیان در هميشه 
تاریخ مورج زده است. 


نوروز در آنینه اسطوره و تاربخ 

ایرانیان هميشه به نوروز آیسن 
منیع امید و صایه روشنی روآن 
عشق ورزیده‌اند و در پاسداریش 
کوشیدداند. در دورانی که بنی‌امیه 
این غاصبان غارتکُر سرزمین‌های 
دیگران, با بربریتی تام 3 تمام 
سعی در تابودی و تنزل فره 
دیخر اقوام. و رسوم و اداب 
دیرین آنان داشتند. این ایرانیان 
بودند که صمنوعیت برگزاری 
نوروز را از جانب آنان به هیچ 
گرفتند. ایرانیان نوروز را با پول 
خریدند و آزادش کردند!. بدین 
صورت که در دوران معاویه ابسن 
ابی سفیان, که مین ما در تصرف 
اعراب بود. انگونه که «چرجی 
زیدان» نوشته است. ده ملیرن 
درهم نقره دادند تا صوفق به 
پرگزاری نوروز شدند. انان به 
اشسغالگران ففتند که از رسو 
نوروزی یکی این باشد که در 
جشن نرروز بزرتان شدیه 
بستانند. بنی‌امیه نیز که در 
مال‌اندوزی و اکتساب ثروت 
شهره بودند. دریافت هد باه را 
پذیرفتند و به واقع ایرانیان 
نسوروز را خسریدند. در دوران 
خلافت عباسیان. که خردمندان 


ایرانی اشنا به رموز کشورداری 
وارد حکوست شدند. از شدت 
عمتوعیت نوروز کاسته شد و 
برگزاری مراسم نوروز آزادانه‌تر 

دید. 

اجرای مراسم 
میان اقرام ایرانی سابقه‌ای چند 
هزار ساله دارد. «فروردگان» که 
مراسم به پیشبازرفتن نوروز 
است. برخاسته از اعتقادات کهن 
ایرانیان است. آنان اعتقاد داشتند 
که در آخر سال و در موسم رسیدن 
فر وردین. ارواج درگذشتگان عرم 
بازدید ساندگان می‌کنند و بنه 
بازدید بستگان خریش صی‌آیند, 
ارواح بازآمده اگر دیندند که 
بازماندگان به یاد انان پرده‌اند و 
کاشاند را پاکیزه کرده‌اند. پسرای 
آنان دعا می‌کنند و فزونی برکات 
راو توانائی و شادابی و خرمی را 
برای آنان ارزو می‌نمایند. اما ا گر 
بازماندگان غفلت ورزند و غبار 
سال را از سیمای کاشانه نزدایند 
به نفرین مردگان گرفتار می‌آیند. 
از دیگر رسوم نیکوی نوروزی در 
زمان فذشته. رسم پسندیده 
آزادی زندانسیان بوده است. 
شیرینی این سخن که «عید. 
زندانیان کنند آزاد» یادگار آن 
دوران است. از دیگر رسنوم 
نوروزی تهیه لباس لسو است که 


«فروردگان» در 


کردکان را از ان سپمی درخور 
باشد. خانه تکانی و تهید «پلر» و 
مأ کر لات و میودها از ضروریات 
ترروز تیگ 

ئوروز برای ایرانیان در شمه 
قلرو انان و در تستره تاریخ. 
گرامی و عزیز بوده است به ایسن 
سبپ که جوهر اشتراک سعنری و 
مدار تقریمی در زندگی انان 
است. ن در اینن شادمانی 
سهیم بوده‌اند. نوروز جثسنی که 
۳ 
باشد هرگز نبوده است. این جشن 
بی‌هیچ تردیدی به هسگان تسعلق 
داشته است و دارد. میدان تعلق به 


آداب و رسوم نوروزی را از 
« کاشغر» تا «حلب» یاد کردداشد. 
پسیاری از تسرانسه‌هاه اشعار و 
داسستان‌های عابیانه و حجم 
بسیاری از ادبیات ایرانی سه 
نوروز پرداخته‌اند که نشان از 
جایگاه والای وروز در معنویت 
و تاریخ ایران دارد. نوروز به 
لحاظ عاطفی‌بودن نیز گرامی 
است. از ان رو که شویشان و 
باران و دوستداران اگرچه از 
یکدیگر دور بساشند. بسا 
غنیمت‌شمردن فرصت نروزی» 
دل و جان خویش را با دیداری و 
یا یأدی و پیامی شاد سی‌کنند. و 
۵ لیس ِهٍ و پیوندهای مالوف را 
طظراوت صبی بخشند و استوار 
می‌سازند. ۲ 

در کتبی چون قران و تورأات و 
اوستا آمده است که یزدان امر 
افرینش را در شش روز به انجام 
بردند که این آفرینش در اولین 
روز ماهی برده است که ارواح و 
روان‌ها از اسمان به زمین باز 
آمدداند, این ماد فروهر نام داشته 
است. در این ماه است که یزدان 
روان ادسی را بسرای دیسدار 
بازماندگان خویش روانه کاشانه 
انان می‌سازد. و این میهمانی 
ارواح ده شسبانه روز طول 
سیکشیده است. درازای شب و 
روز در اين زمان با هم برایر 
شستتل ‏ نظر بکه این اعتتاه مردم 
خانه و کاشانه خیش را پاکیزه 
می‌کنند و سی‌شویندا البیته نر 
می‌پوشند و رایحه‌های دل‌انگیز 
می‌پراکنند, و خانه را باگل ۳ 
سبزی. روشسنی و مسوسیقی 
شادی آفرین می‌کنند. سپزه و سکه 
و شیرینی و آب و روشنی راکه 
شادی می‌زایند و روح می‌فزایند 
بر سر سفره این سیهمانان (روان 
درگذشتگان) مي‌گذارند. زیرا 
روان (فروهر) درگذشتگان برای 
دیدار عزیزان خویش می‌آیند. به 
فرودامدن روان‌ها را که سدت 
شب و روزش یکسان است 
«فروردین» گذاشتداند. 

گروهی از محققان که در تاریخ 
اسلوره‌ای ایران تحقیق کردهاند. 
عتیده دارند که جشن نروردین 
پادگار پادشاهی اسعلوردای ید نام 
«جسم‌شید» با «یمه‌شید» پا 
«جمشید» است کسه تسیل از 
دست‌یازیدن به گناه ایین روز 
خجسته را پنیان نهاده است. ادیپ 
و محتق و ریاضیدان نامدار 


ایرانی ابوریحان بیرونی در 


اطلاعیه در باره برگزاری چهارمین اجلاس 
شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 


شورای مرکزی سازمان در 
روزهتاي ۲۰ و ۲۱ استفند ساه 
اجلاس وبتی خود را تشکیل داد. 
این اجلاس که با سی‌امین سالگرد 
اعدام دلاوران سیاهکل مصادف 
بود. با قرائت نام انان و سه گروه 
از فدایان جانباخته در اسفند ماه 
۰ و اعلام یک د قیقد سکرت 
په احترام همه جانباختگان راد 
ازاذقه انار دمک رانسی و 
عدالت اجتماعی اغاز کرد. این 
نست در طرل دو روز کار خود. 
به موضوعات زیر رسیدگی نمود: 

۱ -بررسی عتلکرد ۶ صاهه 
هیئت رئیسه شوراء هیشت سیاسی 
- اجرائی و ارگان‌های مرکزی. 

۲ -بحث حول مسایل خط 
مشی سیاسی. مصوب کنگره و 
لحظه کنونی بر اساس پلا تفرم‌های 
پيشنهادی. 


ت 


۳ - بررسی وضعیت سیاسی 
کشور در استانه انتخابات ریاست 
جمهوری. 

۴ - تسپادل نسظر پیراصون 
مسضامین و تسعاریف پایدای 
تشکیلات و موازین زندگی حزبی 
در مختصات کنونی. 

۵ - تسصییم‌گیری پیرامون 
دستور کار کنگره هفتم سازمان. 

۶ - تصویب اصلاحات تدقیقی 
و تکمیلی در آئین‌نامه داخلی 
شورأ. 

۷-رسیدگی بنه قبرارهنای 
پیشنهادی از سوی ارگسان‌ها و 


مسبایلی که در دستور داشت 
رسسیدگی کند و در هر مورد 
قرارهای لازم را صادر نماید. از 
تصمیمات مهم چهارمین اجلاس 
عادی شورای مرکزی بر دو مورد 


باید تا کید کرد: 

-با فا رسیدن موعد انتخابات 
هشتمین دوره ریاست جمهرری, 
اجلاس فوق‌آلعاده شورای مرکزی 
فراخوانده شود تا با در نظرداشت 
اخرین تحولات سیاسی در کشرر 
تعمیم سقتضی در ین زسینه 
اتخاذ گردد. 

در پسی اسستماع - کد ا راگن 
کمیسیون نظرخواهی از تشکیلات 
پیرامون اجرای یا عدم اجرای 
رفراندوم مصوب کنگره ششم 
برای فعالیت علنی. قانونی و آزاد 
سازمان. شورای مرکزی تصمیم 
گرفت تا بهپیروی از نظر غالب در 
تشکیلات. این رفراندوم را 
برگزار نکند. 


هینت رئیسه شورای مرکزی سازمان 
فدانیان خلق ایران(ا کثریت) 
۴ سنند ماه ۱۳۷۹ 


صفحه ۲۴۲ «آثارالبائیه» آورده 
است که «جمشید» تختی زریسن 
ساخت و بر آن آرام گرفت» دیوان 
این تخت برداشتند و در یک روز 
از فراز دماوند کوه گذشتند و در 
سرزمین بابل فرود آمدند. این 
روز اغاز فروردین بود و مردم به 
یاد این پیروزی جشنی به پا 
کردند و در آن رقصیدند و به 
شادی و سرور پرداختند. 
فردوسی طرسی حماسه‌سرای 

نامدار ایران نیز در توصیف این 
روز سروده است: 
بد جستشید بسر کسوهر افشاندند 

مر آن روز را روز نسو خسوانسدنه 
بزرکان ببه سادی بسیاراستند 

عی و جام و رامشکران خواستند 
چنین جشن فرخ در ایسن روژکنار 

بعاندست از آن خسروان پادکار. 


نوروز و جایکاه علعی آن 

نگاهی از منظر علم به نوروز را 
سی‌تران این‌گونه به تفصیل 
نشست: زمین در حرکت خوریش 
در فضابه دور خورشید, دارای 
وضعی» انتقالی. مورچی. فرفره‌ای 
و مقصدی. در کب درسی فقط به 
دو گرنه حرکت وضعی و انتتالی 
اشاره کردداند. حرکت متصدی به 
معنای این است که خضررشید و 
جیار تست اعد عات 
خویش, به طرف ستاره نسرواقسم 
یا «وگا» حرکت می‌کند. حرکت 
فرفره‌ای حرکتی است که بک 
فرفره مخروطی هنگام چرشیدن, 
انآ پگ دایره فرضی ایجاد 
می‌کند و زمین نیزاهر ۰ ۲۵۸۰سالی 
یک بار نوک میله فرضی و مجرر 
شمالی_ ان به طرف ستارگانی" که 
مکان آن‌ها روی دایسره شرضی 
قطب شمال است طی سیر کرده و 
دوباره به جای اول خریش 
می‌رسد. این ستارگان عبارتند از 
جدی و به دنبال آن سفوس 
«بال‌الطیر» و «وگا» و «هرکول» و 
سپس مجددا ۲۵۸۰۰ سال بعد 
دوباره ستاره جدی قسطب زمین 
می‌شود. 

حرکت موجی به معنای بالا و 
پائین رفتن کره زمین در حین 
گردش خویش است که ضمن 
چرخیدن به دور خود مانند موجی 
پالا و پائین می‌رود. فاصله تناوب 

حرکت وضعی زمین پدیدامدن 
شبانه‌روز را موجپ می‌شود کنه 
حرکتی انتقالی است و سالی یک 


پار به دور خضررشید صی‌چرخند. 


اسفند ناد سال ۱۳۵۸ شاهد تب و 
تأبی بود که جامعه را ربردن و قتل 
مخنیانه چهار تن از فدانیان خلق, 
رهبران محبرب خلق ترکمن تسوعاج, 
مختوم؛ جرجانی و واحدی فراگرفته 
بود. این چهار رهبر خلق تسرکمن. 
زمانی که از محل کانون سیاسی - 
فرهنگی خنلق تسرکمن عسازم 
استراحتگاه خرد بودند, شب هنگام 
ربوده شدند و دو روز بعد اجساد 
تیرباران شدد آنان پیدا شد. بسیاری 
از شهرهای کشور سحته تتلاهر ات 
اعستراضی نسبت به این عم 
جنایتکارانه شد. در این حسرکت‌های 
آعستراضتی که عمدتا توسط 


6 تدارک شده بود. معرفی و 


زمان این چرخش ۳۶۵ روز و پنج 
ساعت و جپل و هشت دقیقه و 
چهل و شش انیه است کد دقیتا 
شمان کی ور 
زمین دوبارد وارد همان فضای 
یک‌سال پیش خود می‌شرد. پس 
از هر چهار سال می‌باید یک روز 
را به مدت گردش زمین اضاه 
کرد و آن را سال کبیسه خراند. 
این امر از زمان‌های بسیار دور 
هم چاه می‌شده است؛ و از 
حدود سهء هزار سال پیش طبق 
مدارک شیر قابل انکار و در 
دوران هخامنشیان, اشکانیان و 
ساسائیان و جرد داشته است. 

روز اول فروردین که زمین به 
حالت اولیه خویش باز می‌گردد. 
روز اعتدال بهاری است که دقیقا 
آفتاب به خط استوا می‌تابد و 
مدت شبانه‌روز با هم برابرند. 
سپس زمین در عرض سه صاه 
حدود ۱۱ درجه و ۴۳ دقیقه و ۳۰ 
شانیه رو بسه جنوب متمایل 
می‌شود. به بیانی دیگر خورشید 
هر روز بالا و بالاتر می‌اید و بار 
دیگر از اوایل خرداد که به صدار 
راس‌آلجدی (کمربند دوم فرضی 
شنالی زعن و سوازی باعط 
استرا) متمایل سصی‌شود و زمین 
دگر بار به سنوی قطب شمالین 
خویش منحرف می‌گردد. و از اول 
مهر تا دی ماه, حداکتر افول خود 
را دارد و در دی مساه تسابش 
خورشید روی مدار راس‌السرطان 
است. در نتیجه این حرکات فصول 
چپارگانه پدید می‌آیند. 

در سال‌های ۲۶۵و ۴۸۵هجری 
قهری وفر زمان جاالذین 
ملکشاه سلجوقی, تنظیم تاریخ و 
تقویم جلالی, تحت نظر حکیم عمر 
خیام نیشابوری به سامان رسید. 
محانبات این تقویم از چنان دقت 
و ظرافتی برشورداو است که در 
زمان ما با سنجش آلات و ادوات 
بسیار دقیق علمی اسروزین. 
صحت سنجش آن تأئید شده است. 
آمروزه در تمأمی محافل ۳ 
علمی جهان, زمان تحویل سال و 
دقیقا همانی است که خیام اعلام 
کرده بود. 

به دلیل اختلافاتی که سنجچش 
سال‌هانی شنسی و قبری دز آقر 
کنترل زمان به بار صي‌آورد. که 
نمود آن پیشتر در امر گردآوری 
مالات‌ها و کارهای دولتی بود, 
در بازدهم فروردین ماه ۱۳۰۴ 
قانون رسمیت سال و ماد شسی 
در ایران بسه تصویب مجلس و 
دولت وقت رسید. 

زمانی که خعط نصف‌النپار 


آماج تیرهای فراوان شر, 


دانش‌آموزان و دانشجویان پیشگام 
جازات 
دست‌اندرکاران جنایت خواسته شده 
پو د. روزنامه‌هائی که بحت سیتاره 
عوامل نقاهتی استبداد قرار گرفته 
بودند (از جمله روزنامه کیهان) 
نوشتند که این چهار نسفر بر اشر 
درگسیری‌های درونی و جناحی 
سازمان چریک‌های فدائی خلق و به 
دست خودشان کشته شدهاند. این 
نوج فضاسازی و دروغ‌پردازی در 
تمام ترورهای سیاسی انجام شده در 
داخل و خارج از کسور توسط 
عوامل جمهوری اسلامی در طی ۲۱ 
سال بعد از این واقعه, تکرار شد. 
افکار عمومی به شدت نسبت به 
ایین چنایت ابراز انزچتار کنرد. 
مسئولینی از نسظام مسجبوو ببه 
پاسخ‌گوئی شدند و آقای بنی‌صدر 
ریس جسمهور وقت» پسیشقدم 
برگزاری یک مناظره تلویزیوئی در 
این زمینه شد. در این سناظره در 
سوئی سه تسن از رهبران رقت کد 
می‌کرشیدند. حکوعتی‌بودن عوامسل 


شماره ۳ ..چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸۰ 


پیام نوروزی 
هیات سیاسی - اجرائی سازمان 
فدائیان خلق ایران (اکثریت) 


مردم آزاده ایران 

هیات سیاسی -اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (ا کثریت), از سری 
خود و همه فدأئیان خلق, فرارسیدن نوروز و بهار را به شما شادباش 
می‌گوید و سالی سرشار از پیروزی‌های بزرگ در نیل به خواسته‌های 
برحق شماء آزادی. سعادت و عدالت برایتان آرزو می‌کند. امیدواریم 
سالی که آغاز می‌گردد پایانی برای رنج‌هء بیدادها و بیم‌ها برای همه سا 
ایرانیان باشد. ۱ 

نوشدن سال را ما همیشه با نوکردن امیدها آغاز می‌کنيم. سال گذشته را 
هم با امیدی نو آغاز کرديم. امید آن که پیروزی درخشان نیروهای 
اصلاح طلب در انتخابات مجلس ششم. که در اخرین روزهای سال پیش و 
به یمن هوشیاری و حضور گسترده شما در انتخابات حاصل شده بود. راد 
تحول مسالمتآمیز و بدون درد جامعه ما را به سوی ازادی و نیکیختی 
هموار سازد. نیروهای سیاه اختناق و تیردبختی اما چنین امید و اینده‌ای را 


| بر مردم ایران روا تمی‌دانند و از همین‌رو. هم از نخستین تسا وایسین 


روزهای سال گذشته علیه چنین رویکردی در جامعه ما عمل کرده‌اند. 
مداخله در کار مجلس با صدور احکام حکومتی توسط ولی فقیه, ممائعت 
از تصویب قوانین در خور اصلاحات توسط شورای نگهبان. میدان‌داری 
قوه قضانیه با پرونده‌سازی‌های سر تا پا دروغ علیه ازادی‌خواهان و 
اصلاح‌طلبان استوار و دستگیری و حبس آنان, توقیف ده‌ها نشسریه و 
روزنام», که هر کدام به طریقی زپان مردم ما بودند. مسخ پرونده قتل‌های 
زنجیره‌ای برای مصون‌داشتن عاملان اصلی کشتار بهترین فرزندان 
مردم.... این‌ها و بسیاری اقدامات دیگر از این دست کارنامه سال گذشته 
نیروهای اختناق و شد اصلاحات ر تشکیل می‌دشند. 
۱ اما سال گذشته آموزش‌های عمیقی را هم برای شمه ماب ارسفان 
اورده‌است: شناخت همه‌جانبه‌تر از الزاسات و دشواری‌های روند 
اصلاحات و موانع آن, خاصه از نقش بازدارنده ولایت فقیه و نهادهای 
وابسته به آن. ضرورت جایگزینی نهادهای انتصابی, نهادهای انتخایی. 
سهم اصلاح‌طلبان حکومتی و مجلس اصسلاح طلب در رکود ررند 
اصلاحات پا تمکین آنان به فشارهای مخالفان این روند. و از این رهگذر 
درک ضرورت برنامه و سیاستی روشن برای پیشبرد اصلاحات. سال و را 
نیز با امید آغاز مي‌کنيم. با این امید که انتخابات اتی ریاست جمهوری. 
که در بهار امسال برگزار خواهد شد. پیروزی قاطعی برای روند اصلاحات 
در چامعه ما باشد. با این امید که اصلاحات نه فقط برای برداشتن سدهای 
سیاسی پیشاروی خود, بلکه همچنین برأی دردهای اقتصادی, اجتماعی و 
فرهنگی گریبانگیر کشورمان, برای سفره خالی زحمتکشان, بی‌حقوقی 
زنان, بی آیندگی جرانان راه بگشاید. 

این‌ها آرزوی دست‌نایافتنی نیستند و ما لیاقت و امکان بسیار بیشتر 
از آنچه راکه اکنون از آن برخورداريم داریم. خلاقیت‌ها, ابتکارات و 
برآمدهای شما در همین سال‌های اخیر به اهدافی دست‌ناپذیرتر جامه عمل 
پوشانده‌اند. با حضور گسترده و متحدانه در سیاست و با دست‌صایه 
قراردادن آموخته‌هانمان از سال و سال‌های گذشته راه حصول به این 
اهدآف نیز دور نخواهد پو د. 

نوروز را جشن می‌گیریم و به استقبال پهار طبیعت و سال نو می‌رويم. 
امید که آرمغان این سال برایمان بهار هميشه بسرقرار ازادی و جشن پر 
جلوه سعادت مردم باشد. 

هیات سیاسی - اجرائی سازمان فدانبان خلق ایران (ا کثریت) 


هریک از شهرها پس از ۳۶۵روز 
و ۵ساعت و ۲۸ دقیقه و ۴۸ تأئیه 
از زمان تحویل قبلی سال گذشته 
سپری گردید. دوباره تحویل 
سالی نو فرا می‌رسد, و همه مردم 
ایران به پا کیزگی و طراوت تن و 
روان همت می‌تمارند و می‌روند 


جنایت را به آثبات برسانند و در 
سرئی دیگر محسن رضائی فردانده 
سپاد پاسداران. تیسار فلاحی 
رئیس ستاد ارتش و نیز استاندار 
مازندران بودند که به توجیه جنایت 
می‌پرداختند. بنی‌صدر می‌کوشید از 
موضع‌گیری اجتناب کند. حتایق 
بسیاری برای مردم روشن شده برد و 
کمتر کسی تردیدی در وایستهی 
عوامل جنایت به حکومت‌گران 
داشت. آگاهان. سایه سخوف و 

ترش‌یابنده تروریسم دولتی را 
در افق می‌دید ند, 

چند سال بعد. حجت‌الاسلام 
صادق خلخالی گیوی قاضی شرع و 


تااين سنت نیکوی ایرانی را 
ارج بنهند. و ارزوهای انسانی و 
نیک ‌خواهانه خویش را طلب کنند. 
آرزو دارم روز و روزگسسارتان 
خوش و نوروزتان قرین شادکامی 
و بهروزی باد. 2 

خسرو باقرپور 


توملج 


نماینده اعزامی آیت‌الله خمینی 
رسبا در خاطرات خوه اعتراف کرد 
شخصا دسترر اعدام رهپران خلق 
ترکمن را صادر کرده است. 

راز بسیاری از چجنایاتی که تا 
سال ۶۸ صورت گرفتد است. هنوز 
انشا نشده است. اصلاح‌طلبان 
حکومتی در أفشا جنایات از سال ۶۸ 
به این سو گام‌هائی برداشتند. اسا 
حاضر نیستند داسنه زمانی سورد 
بررسی را تا زسان انقلاب بسط 
دهند. مردم ما ممکن است عفر کنند 
اما به هیچ و جه فرأموش نمی‌کنند. 
اشکارشدن حقیقت‌اند. 1 


تقدیر از برگزارکنندگان جشن سازمان 


سی‌امین سالگرد ۱٩‏ بهمن با شکود خاصی جشن گرفته شد. 


هنیت سیاسی - اجرائی سازمان فدانیان خلق ایران (اکثریت) به این وسیله 
از ستاد برگزاری جشی و دیکُر رفقا خاصه رفقای جوان و نوجرانی که در 
همه مراحل برگزاری آن حضور چشمگیری دأشتند. تقدیر می‌کند. 


۷ ت مم هي وع ۰ ۳ ۳ ۳ 
شرورت یک نوزاتی :گز ار از سوسیال - اتوبی به سوسیال - رمث اسی 


جمشید طاهری‌پور 


امروز ٩۱بهمن‏ است. در من چه سهربان و با 
حرمت میگذرند یادها و خاطردها. چه اندازه پسر 
نوازش‌اند نگاه‌ها و صداهائی که مرا می‌خوانند! به 
نسل ما می‌اندیشم؛ نسلی از انتلابیرن چپ ایران 
که شعله‌ور بردیم از ایمان بد رهائی خلق. مرگ را 
تحقیر می‌کردیم زیر پیکار همه زندگی و نیز معنای 
را می‌نریسم در جانم همان حس نجیب رفقاتی 
شعله‌ور است که ۰سال پیش بود... 
جل 4 4 
۱ 
ما ندائیان خلق چه بوددایم و نمی‌دانسته‌ایم؟ 
«... انقلاپ ذات ما را عریان کرد. ما را واداشت به 
دیدن و دریافتن اينکه چه بوده‌ايم و نمی‌دانستیم». 
این عبارت را محمد مختاری نوشته است. در 
مقاله «بازخوانی فرهنگ». انگار برای من نرشته 
است! انار من این عیارت را نوشته‌ام! ۳۳ 
ِ #9 مسی خوأنم؛... هد بوده‌ایم و 
نمی‌دانستیم! 
از منظری که امروز به روی من کشوده است. 
این سی سال بر بستر نبرد سنت و مدرنیته براهد 
کرد. نبردی که دست‌کم صد سال است در میهن ما 
جریان دارد و انقلاب بهمن ۵۷ نماد بدفرجام آن از 
کار درامد. تا آانجا که به نبرد سنت و مدرنیته 
برمی‌گردد. ما سنتگرا بوددایم و نمی‌دانسته‌ایم! 
مدرئیسم شاه که مدرنیته نبود با تعرض به 
ساختارهای سنتی جامعه چالشی را شکل داد کسد 
نبرد مسلحانه چریک‌های فدائی و انقلاب اسلامی 
پرآمد حدت‌یافته ان بود. مدرنیسم شیاه, بدون 
تدارک زیر ساخت‌های فر هنگر و سیاسی انجام 
گرفت و ملهم از و متکی بر ظرفیت‌ها و نیازهای 
نیروهای بالنده اجتماعی جامعه نب د. 
به این علل. تعرض شاه به ساخت و بافت سنتی 
جامعه, نیروهای اجتماعی گسترده‌ای را دستخوش 
بحران هویت کرد. ما متاثر و حامل بحران هویتی 
بودیم که مدرنیسم شاه انرا پدید اورده بود. 
بن‌مایه همه جدال‌هاثی که در چنیش فدائیان 
خلق جریان داشته, بحران هویت و یافتن پاسخی 
برای ساله و شکل هو بت بودد است! 
مجادله پر سر تاویل احمدزاده از چریک. نهد 
جزنی و شرح او از فدائیان خاق, شکل‌گیری 
«اقلیت» و «آ کثریت», سمت‌گیری وحدت با حزب 
توده ایران و خویشاوندی با خانواده احزاپ پرادر, 
غوغای نوأندیشی در معحاف با کیهه‌باوری وه 
جدالی که امروز جریان دارد؛ اصلاح‌طلبی با 
انقلابی‌گری. همه این جدال‌هبا جستجوی راه 
برون‌رفتی از بحران هویت‌اند. پاسخی هستند به 
مشکل هویت ما. 
دو دهه را با سه پاسخ سپری کرددایم؛ «راه 
احمدزادد», «مشی جزنی» و «سیاست لنینی». و 
این اخرین دهسال راء در چستجو و در گیرودار 
شناخت پاسخ چهارم. 
«راد احمدزاده». «مشی جزنی» و «سیاست 
لنینی» هر این سه گرایش صورت‌هانی از یک 
پدیده هستند. تجربه بر ناکامی و شکست این هر 
سه گرایش گواهی داد. می‌گویند شکست هنوز به 
معنای بللان یک «مشی» نیست. چنانچه پیروان 
احمدزاده جزئی و لتبي هنوز براین باورند. اما 
تا کامی, به شر دلیل ناکامی است و قطعا مرجباتی 
دارد. عرکس به پاسخی مختار است و پاسخ من این 
است که یک چیز مشترک در این سه گرایش وجود 
داشت که موجبات شکست و بطلان آنها را فراهم 
آورد و آن ایدئولوژیک‌کردن واقعیت بود. 
ایسدئولوژیک‌کردن واقعیت این توهم را 
برمی‌انگیزد که حقیقت را در انحصار خود بدانیم. 
کسی که حقیقت را در انحصار خود بداند. برای شر 
آن‌چه در باور او نگنجد. نه چشمی برای دیدن نه 
گوشی برای شنیدن و نه قلبی برای تپیدن خواهد 
داشت. چنین جانی کمفروغ است و شیفته خود. و از 
یک سونگری, انجماد و شریعت‌بافی گریزی و 
زیریش نیست, * 
توهم انحصار حقیقت با ازادی پژوش‌های 
علمی ناسازگار است و مالا با آزادی آفرینش‌های 
ادیی و هری نیز سر موافقت نخواهد داشت. به این 
ترتیب ایدئولوژیک‌کردن واقعیت با شکوفانی 
شخصیت انسان و شکفتگی استعدادهای او بیگانه 
و در تعارض است و ناگفته پیداست که در حیات 
سیاسی, دیکیتاتوری و اخستناق می‌پرورد. 
ایدئولوژیک‌کردن واقعیت, دلخواه را به جای 
واقعیت نشاندن است. این امر به توهم و پنداربافی 
دامن می‌زند, مبارزان را گمراه می‌کند و نمی‌گذارد 
نتایج و ثمرات کار خود را انطور که در واق یه 
تجلی بافته ببینند, از اشتباهات بپرهيزند و 
جمع‌بست درستی از کارنامه خرد بدست دهد. 
ین‌ها فرازهائی از جمع‌بست من در ۵ سال پیش 
است که در «یادمان ۲۵ سال» کار شماره ۱۲۶ 


چهارشنبه ۱۸ بهسن ۱۳۷ لو تاد بودم. اکنرن در 
سی‌ابین سال‌گشت به فراز نهانی جمع‌بست 
کارنامه ما فکر مي‌کنم. به طرح اندیشه‌ای؛ آنديشه 
ضرورت یک نوزایی. 


ما «راه احمدزاده», «مشی جزنی» و «سیاست 
لئینی» را با ایمان به پیروزی راهمان طی کردیم. 
این وجه ایمانی. نقد پرداسنه‌ای دارد که جان 
کلام‌اش اینست که راهبرد ما در سیاست مبتنی بر 
پرا انیشگی بوده است نه تعقل. 

ملازم برانگیختگی, یقین و انحصار حقیقت 
است و علازم سعقل. شک اسلوبی و جستجوی 
ناتمأم حقیقت. برانگختگی سیاست را بر بنیاد 
ناشکیبایی, عدم مدارا و شورش‌گری استوار 
می‌کند و تعقل رسشمون سیاست به اصلاح امور بر 
پایه مصالح و امکاناتی است که جامعه در اختیار 
دارد و ییا توان آن را دارد در اختیار بگذارد. 
هراندازه که یک اندیشه سیاسی بر محور ایسمان 
استوار باشد. به همان اندازه از دنیای اندیشگی 
مدرئیته در فاصله قرار می‌گیرد و به جهان 
اندیشگی سنت تعلق می‌یابد. منطق اندیشگی 
مدرنیته شک و منطق اندیشگی سنت یقین است. 

روح اندیشگی مدرئیته عقل نقاد است و رو 
آندیشکی سنت تقلید و اقتدا است و از این‌جاست 
که اندیشه‌های سیاسی دنیای مدرنیته مععطوف به 
اختیار و حق انتخاب شهروندان یسعنی مبتنی بسر 
دمکراسی‌اند در حالیکه آندیشه‌های سیاسی جهان 
سنت مردم را صاحب تکلیف می‌شناسد و تینها از 
آنها طاعت و پیروی را طلب می‌کند یعنی مبتنی بر 
استبداداند. 

نقد تطبیقی «راه آحمدزاده». «مشی جزنی» ور 
«سیاست لنینی» نشان می‌دهد که هر سه گرایثل: 
خود را در فاصله و در بیگانگی با جهان اندیشگی 
مدرنیته باز می‌شناختند. از نر احمدزاده. جزنی و 
لنین, غرب تنها و فقط در امپر یالیسم خلاصه بود. 
«مدرنیته» و غرب امپریالیست یک چیز انگاشته 
می‌شدند و هیچ تمیز و تفکیکی میان انها نبود تا 
مدرنیته را پرای ما قابل درک کسند و آن بستر و 
شالوده فرهنگی - فلسفي را که دمکراسی. پیشرفت 

از نظر آنها دمکراسی, پیشرفت و صنعت غرب 
دشمنان ما بودند و تکلیف ماکه جبر تاریخ آنرا 
مقرر کرده بود. نبرد مرگ و زندگی با این دشمتان 
بود. تفصیل مطلب در این گفتار نمی‌گنجد اما از 
آنجا که احمدزاده و جزنی, خود را پیرو پیگیر لین 
اعلام می‌داشتند. ذکر مختصری در باره جرهرد 
فرهنگی - فلسفی لنیلیسم ضروری است؛ 

تجریه فروپاشی نظام‌های سیاسی و اجتماعی 
سوبیالیسم مدل لنینی, لا لنینیسم را بسمتابه یک 
«آتوپی» بد اثبات رسانده. لنینیسم یک «اترپی» 
بود. مطائعه آترپی‌ها از منظر یرد سنت و مدرنیتد. 
مسطالعه جیالبی است. مدرنیته گرایش بسرای 
بازشناخت تاریخ و ساحه‌های گونا گون جامعه در 
حوزه علم است و می‌کوشد به ضبرورت ازادی و 
اختیار آنسان در تعین سرئوشت خود پاسخ بگوید. 
«اتو ییا», قانونمندی ر بدرجات متفارت انکار 
سی‌کند و آزادی و اخستیار انسان را در تعین 
سرئوشت خود. تابع جبری می‌شناسد که بر سیر 
تاریخ چیرگی دارد. 

اتوپيای لنینی بر محور اراده گرانی ساخته و 
اهمیت‌ترین آثار لنين را خوانده باشد با وضبر 
تمام می‌تواند درک کند ک عامل «اراده», نقش 
قاطم و تعیین‌کننده‌ای در «سیاست للنینی» داراست. 
از نثا رگاه لنینی, «اراده انقلابیون». نماد و نماینده 
جبری است که مسیر تاریخ را رقم مي‌زند. وقتی 
«اراده» سازنده تاریخ قلمداه شود, آنچه کسه رخ 
خواهد نمود, قهرمان‌گرائی و کیش شخصیت است. 
در چنین صورتی آنچه که به ظهور می‌رسد رهبران 
مسعطروف سه اراده ددرت و مبردم 
مصلرب‌الاختیاراند. «شبان - رمگی» است. 

انديشه تعیین‌کننده بودن عامل «ارادد» در 
آموزه‌های لئینی از یک جوهره فرهنگی - فلسفی 
پرخرردار است که خردستیز و واتیت یز است. 
سبرشت اییمانی و وجه ایقانی دارد. یعنی 
اساسی‌ترین مشخعه‌های اقلیم اندیشگی سنت‌گرا 
را داراست. 

لین در آثار کلیدی و اصلی خود, مکرر در 
مکرر این اموزه را مررد تاکید قرار می‌دهد که 
مدلول ۳-0 او همانگونه که در تبجربه عملی 
ساختمان سوسیالیسم در شوروی به ظهور رسید 
نقضش قانرن‌مندی‌های تکامل است. 

انکار این حقیقت که تاریخ پر پستر میراث‌های 
به جای مانده از دنیای کهنه به دنیاهای نو گام 
گذارده است. 


فو اجرید قتورای و شا کیک ار یکی 
بررژوازی و کولاک‌ها بطرر جبری از حیات 
اجتماعی حذف شدند. دستاوردهای چندین نسل 
از نیروهای مولده دوران قبل از انقلاب. منهدم 
شدند. نپادهای مسدنی سرکرپ و جامعه مدنی 
تخریب گردید. این و یرانگری‌ها به این خاطر بود 
که لنینیسم نمی پذیرفت توسعه و پیشرفت و تکامل 
جامعه بشری با یزار و مصالحی ممکن می‌گردد که 
در دنیای واقعیت و در جامعه موجرداند. ابزار و 
مصالحی که در واقعیت پدیدار شده و یا پدیدار 
خواهند شد. 

تجرید فلسفی این تجربه بیانگر خردگریزی و 
واقسعیت‌ستیزی است و لشسان سیی‌دهد کسد 
شناخت‌شناسی لنين ناظر بر دستیابی حقیقت در 
بیرون از کادر واقعیت مو جود است. سعادت و 
رستگاری بشبر از نظر شین با نفی و طرد و 
ویران‌کردن انچه که هست ن صی‌شود, در 
بیگانگی با واقعیت, بیرون از کادر واقعیت. در 
ورای واقعیت دست یافتنی انیت 

طرفه ایتکه جر هرد شناخت‌شناسی للین. ماهیت 
و سرشت اشراقی دارد و کم و پیش همان است که 
در فرهنگ سیاسی ایران, هنوز چیره است. پیداست 
که چنین منطق شناخت‌شناسی به اقلیم اندیشگی 
سنت تعاق دارد و یکلیبیگانه با جهان اندیشگی 
مدرئیته است. 

در ظاهر امر این استنتاج عجیب و دور از دهن 
می‌نماید آما اگر چند گام به عمق برويم مس‌اله 
وضوح قابل لمسی بیدا می‌کند. 

الام‌دهندگان و مخاطبان لین چه کسانی بودند؟ 
خرد لنین می‌کگوید کارگران و توده دهتانان بی‌چیز, 
توده رعایای روسیه. این کارگران و رعایای 
روسیه پایان قرن نوزده. حاملان فرهنگ سنتی 
ارس بوادند,و رزوانشناسی اجتماعی اینان بر بستر 
همین فرهنگ و پر پایه منطق شناخت‌شناسانه آن, 
یک بیان نافذ و برانگیزندد, بئیانی بسیج‌کننده و 
قابل فهم می‌توانست یافت. #سیاین تللنینی» و پا 
روانشناسی اجتماعی همین توده رعایای کارگرو 
دهتتان روس بود. و به همین دلیل نیز نمی‌توانست 
به درجات مختلف متاثر از جوهره شبناخت‌شناسی 
فرهنگ سنتی روس, نبوده باشد. 

و اما... فرهنگ مردم روس, شم‌چون فرهنگ 
عوام ما, فرهنگی با سرشت سنتی بوده است. 
کلیسای ارتدکس روس مانع از نوزائی سعتقدات 
دینی و تحول فرهنگ روس شدد و کم و بیش همان 
نقشی را پازی کرده است که روحانیون سنت‌گرای 
تشیع در مقابله با نفوذ اندیشگی مدرنیته در ایران 
ایثا کردهاند. 

با نظرداشت همه این ملاحثلات می‌توان ادعاً 
کرد تا آنجا که به برد سنت و میدرنیته صربوط 
می‌شود. لنین سنتگرا پوده است و الیته نمی‌دانسته 
است! 


همان‌طرر که ما بوددایم و نمی‌دانسته‌ایم! 


ثسناخت‌شناسی - سرشت ایمانی فرهنگ و 
شناخت‌شناسی مبتنی بر ایقان و اشراق - اساس و 
شالوده ذهنی ۷ لنینیسم در چپ ایران بوده 
اساسی‌ترین مولفه نواندیشی, متحول سأختن 
فرهنگ و شناخت‌شناسی ما در توافق با فرهنگ و 
شناخت‌شناسی ود ددح نریشگی مذر ئیتاه است. 


حقیقت هر آندیشه‌ای را در بستر فرهنگی - 
فلسفی که بدان تعلق دارد می‌تران دریسافت. یک 
انديشه. هر اینه از بستر فرهنگی - فلسفی‌اش جدا 
بیفتد. کُوهر حقیقت خود را از دست می‌دهد. مسخ 
می‌شود و سترون می‌گردد. 
لینیسم صورت صسخ یافته و سترون شده 
اموزه‌های مارکس است. که ما نیز با تاویل‌های 
خود بر بیگانگی آن از دنیای اندیشگی صدرنیته 
افزوده‌ایم! ۳ ۱ 

نقد مدرئیته زمانیکه از خاستگاه فرهنگی - 
فلسفی سنت صورت گیرد ابستن ارتجاع است. این 
واقعیت که لنینیسم در حیات سیاسی, استبداد 
پرورد و در زمینه رشد اجتماعی نیع معکرس و 
قهقرائی ببار اورد, مرید همین اموزه است. 

به موارأت نقد للینیستی چپ ایران از «غرب 
مبدرنیته» که از شکل‌گیری فرهنگ سیاسی 
دمکراتیک و مدنی جلوگیری می‌کرد. یک روند 
مستمر نقد مدرنیته که عریان و آگاه سنت‌گرا و 
پاسدار ارزش‌های فرهنگی سنتی بود کشور را 
درنوردید, ۱ 

آموزه‌های شادروان بازرگان و طالقانی, نقد ال 
احمد. مجاهدت‌های دکتر شریعتی و مطهری در 
ساخت پرداخت ایدئولوژی‌های دینی نوثلهور. 
شاخص‌ترین مصادیق نقد مدرنیته از خاستگاه 


سنت بردند که زمینه‌های ذهنی انقلاب اسلامی 
پبهمن ۵۷ را تدارک دیدند. چنین تدارکی با به 
سرشت خود, نتایج کاملا ارتچاعی ببار اورد؛ 
حکومت دینی در کشور استقرار یافت و «استبداد 
نعلین» شکسوفه شخصیت انسان ایرانی رابه 
تار یی خانه پرد. تباهی و انحطاط, ورشکست و 
ویرانگری رخ نمود و کشور, به صحاق قرون 
وسطائی رانده شد. مارکس یک پدیدار مدرنیته و 
از پیت‌امان نقد مدرئیته است. 

ارزش نقد مارکس از مدریته در این نیست که 
سوسیالیسم را از ارتفاع یک آرمان انسانی و 
دمکراتیک به زیر کشید و بدان وجهه نظام یا 
فرماسیون اجتماعی - اقتصادی داد که جبر تاریخ 
مقرر کرده است. این کر ته‌بینی وخامت‌باری در 
مارکس بود. ارزش نقد مارکس از مدرنیته در اين 
است که مدرنیته بیشتر را طلب صی‌کرد و ایسن 
مطالبه را از رهگذر دمکراتیسم سیاسی بیشتر و 
شکوفان‌کردن شیخصیت انسان دست‌یاب 
می‌دانست. 

اکنون مارکس تنها یک میراث در جهان 
اندیشگی مدرئیته است. صدها و هزاران متفکر و 
اند يشه پرداز متعلق به جهان اندیشگی مدرنیته. 
جنبش نقد مارکسی را به پیش رانده‌اند. تفکر 
99 سیاسی و اجتماعی معاصر منتجه آن 

ما نمی‌توانیم خود را بیرون از تجربه خود. و 
بیرون از تجربه جهانی فهم کنیم. ما در تلاقی تجربه 
ملی و تجربه جهانی خرد را فهم توانیم کرد. با حثظ 
سمت‌گیری «چپ», با باقی‌ماندن بر سبر انتخاب 
بسانت نیایس شاه ارفان اشان و 
دمکراتیک ما -زیرا نمی‌توان بدون داشتن یک 
ارمان انسانی و دمکراتیک قله‌های بلند تبمدن را 
فتح کرد. در تلاقی تجربه‌هامان در دو سح + در 
مقیاس ملی و در مقیاس جپانی «چپ آییران» 
خرد را در طراز تازه‌ای فهم تواند کرد. ایسن فیم 
سازهه تعریف چپ ایران در طراز سوسیال 
دمکراسی است. 

بة این ترتیپ «چپ ایران» پس از ۷۰سال گذر 
و گذار در کجراهه للینیسم. دوباره خود را در سیر 
اصلی جنیش نقد مارکسی از مدرنیته باز خواهد 
یافت و اين برای ماء برای چپ ایران یک نوزانی 
است که باید به آن سلام بگوئيم. 

ایینک چیارمین پاسخ در تداوم انتخاب 
سوسیالیستی ما؛ اگر خود را در مدرنیته باز 
می‌شناسیم,| گر طالب حیات بالنده‌ايم.| گر اینده گرا 
هستیم نه گذشته‌نگر: ا گر دمکرات و عدالت‌خواه و 
طالب پیشرفت هستیم و مطالیه سا دمکراسی و 
پیشرفت و عدالت است. اگر دمکراسی و جامعه 
مدني را طلب می‌کنيم. اگر مطالبه ما شکوفان 
ساختن شخصیت انسان ایرانی و شکفتگی هر چه 
پیت شخصیت ادمی است و اینده را در پیشرفت 
توام با هر چه عادلانه‌تر و انسانی‌تر کردن روابط 
راستین آرزوهبا و امیدهای نجیب, شریفانه و 
مردمی‌ای باشیم که در جنیش ماء در نسهشت چپ 
ایران. پشتوانه پیکارهای دا کارانه پبوده آمتتات: 
آری ا گر میهن دوست و مردم‌خواه و پشردوست 
هستیم. پس باید به نوزانی سلام بگویيم. این 
نوزائی گذر از سنت به انديشه مدرنیته است» گذر 
از نقد انديخه به انديشه نقد است. گذر از فرهنگ 
تیاس نی فه ا رانک میات مدنی استف ایج 
نوزانی گذر از سوسیال - اتوپی به سوسیال - 
دمکراسی است. 

جنیش فدائیان خلق گذشته ماو سوسیال 
دمکراسی آینده ماست. 

دوست می‌دارم این سخن یادمان ۲۰ سبال 
زندگی در جنیش صاء یسادمان ۲۰سال 
تجربه‌اندوزی در نبشت ماء نهضت چپ ایران به 
حساب آورده شود. 


ما آینده خود را با گام‌های واقعیت صی‌توانیم 
واقعیت اصیل و اساسی است که اینده ما و اینده 
مردم و میهن ما را رقم خواهد زد. 

از ناحیه این جنیش است که ما به راهبرد سیاست 
مبتنی بر تعقل, به فرهنگ سیأسی مدنی - فرهنگ 
اصلاح, علنیت و قانون‌گرائی - به نوزائی سوسیال 
دمکراتیک فراخوانده می‌شو بم. 

سمت‌گیری سوسیال - دمکراتیک. چپ ایران را 
از بردگی در سایه و حاشیه جامعه می‌رهاند و در 
متن و محور چنیش مردم خرأهد نشاند. 

نشان‌های آن از هم | کنون پیداست؛ پی‌گیر ترین 
اصلاح‌طلبان کشور که از درون جنبش اصلاح دینی 
سر براورده‌اند, پنهان نمی‌کنند که سمت‌گیری‌شان. 
سبمت‌گیری سوبیال - دمکراتیک است. روح 
جسنیش اصلاح‌طلبی در ایسران در هستدهای 


شماره ۵۳ جهارشنبه ۱فروردین ۱۳۸۹۰ 


یک سنوال. یک جواب 
سی امین ساللرر 
۵ ۳4 عر انی 


نشریه کار در نظر دارد به مناسبت سی‌امین سالکرد 
جتبشس قدانی در طول سال مطالبی را پیراسون ایسن 
جنبش و تاریخ آن منتش رکند. مقالات تهیه شده در این 
زمینه به تدریج در نشریه انتشار خواهد یافت. در عين 
حال طرحی به عنوان دیک سئوال؛ یک جواب» تسچیه 
شده است. این طرح برای این که جوانب مسختلفی از 
زندکی این جنبش و سازمان ما رآ در بر کیرد در بیست 
سئوال تدوین شده‌است ولی از نسویسندگان تتاقا 
می‌شود که فقط به یکی از سئوالات پاسخ دهند. 
تشریه کار از رفقا و دوستان درخواست دارد که در این 
بحث فعالانه شرکت کرده و نسخلراتشسان را بسرای سا 
ارسال دارند. در زبر سئوالات بسیست‌کانه درج 
می‌شود: 

| - چرا و به چه انکیزه‌ای شما بمه جتش فبدائسی ‏ 
پیوستید؟ ۱ 
۲ -اکر شماً سازمان را بسرای بسشبره اصدافتبان 
انتخاب کردیده از این انتخاب راضی هستید؟ 

۳ - چه تصویری از سی سال تاریخ سازمان دارید؟ 

۴ - نکاه اعروز شما بسه دوره بسنیان‌گذاری جبنبش ۰ 
ندائی چیست؟ 

۵- آیا سازمان را یک جریان متعهد بسه ارزش‌های 
دمکراسی می‌دانید؟ 

۶ - چه ارزش‌هانی در سازمان تسغبیر یسافته و چسه 
ارزش‌هانی ارزش‌هانی به جا مانده است؟ 

۷ -به نظر شما سازمان بعد از سی سال مبارزه؛ به یک 
جریان سیاسی بالغ و بخته فرارونیده و یسا هسنوز 
علائمی از دوران کودکی و نایختکی را دارد؟ 

۸ - چه ارزیابی از رشسد فسرهنک سیاسی و دانش . 
سیاسی در سازمان دارید؟ 

٩‏ - عملکرانی در جنبش قدانی چه تاثبراتی بر حیات 
آن داشته است؟ 

۰ - ارزیابی شما از سیر تسحول نکری - سیاسی 
سازمان چیست! 

۲ - به نثلر شما هنوز دیدکاه‌های دوره چریکی؛ در 
حبات کنونی سازعان کاربرد دارد؟ 

۳ - ننلر شما در مورد ترکیب اجستعاعی - طلبقانی 
نیروهای سازمان چیست؟ 

۳ - چد ارزیابی از کنکره‌های سازمان دارید؟ 

۴ از جایگاه امروز وقتی که به اتشعابات سال‌های 
۱۳۶۱-۳۸ سی‌نکرید؛ آنسها را امسری سحنوم 
می‌دانید و بسا اجستناب‌پذیر؟ چه ارزیسابی از ایسن 
انسعابات دارید؟ 

۵ - ارزیابی شعا از برخضورد سازمان با جنیش 
کارگری در طي سی سال حیاتش چیست؟ 

۶ - ارزیابی نما از برخضورد سمازمان با جنیش 
دانشجونی در طی سی سال حیاتش چیست؟ 

۷ -ارزیابی شما از برخورد سازمان با مسائل زنسان 
در طی سی سال حیاتش چیست؟ 

۸ - ارزیابی شم از برخورد سازمان با مسائل سلی 
در طی سی سال حیاتش چیست؟ 


پرا کنده‌ای متجلی است که سوسیال - دمکرأت‌اند 
و بدون تردید در تعامل این سته‌های پر کنده در 
داخل و خارج کشور, سوسیال دمکراسی ایران, در 
بستر جنبش حقوق صدنی مردم ایران سامان و 
صورت‌بندی خاص خود را پیدا خواهد کرد. 

بنیاد و اساس این حقیقت که آینده کشور بسد 
سمت‌گیری سوسیال - دمکراسی تعلق دارد. برآمد 
جنبش اصلاح‌دینی در مین صاست. وجه تمایز 
که بمتابه انتی‌تز, 
و هه اهتماماش متوجه آنست که فرهنگ سنتی 
سردم را بر محور «عقل نقاد» بازسازی کند. بر 
محرر روج مدرنیته نوسازی کند. و از این جاست 
که از منظر سوسیال -دمکراسی, فرجام چینیش 
اصلاح دینی در کشور دارای اهمیت عفیم و 
دوران‌ساز است. بدون فرجام جنیش اصلاح دینی 
در کشور, سوسیال - دمکراسی در ایسران یک 
«سیاه‌بازی» بی‌نمک. یک تقلید استهزابرانگیز و 
مدرنیسم بی‌جان و بی‌رمق از کار در خواهد 

مد. 

اصالت سوسیال - دمکراسی ایران وقتی است 
که بر پنیاد پیشبرد جنبش اصلاح دینی در کشور و 
فرجام ان صورت و سامان پیدا کند. 

سوبیال - دمکراسی, بدون روح مدرنیته 
سوسیال - دمکراسی نیست. 


مت دینی سرپرافراشته است 
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بر نسل ما ستم‌گری و سرکوب روا داشته‌اند. ما 
نسل پرورده ستم و سرکوپ‌آیم, اسامن خوه را 
تلخکام احساس نمی‌کنم. 
فرزندان ما در میهن خود خوشیخت‌تر از سا 
زندگی خراهند کرد و من اطمینان دارم تسل‌های 
اییتدد, نسسل ماو < چبنبشر مارا در ارمنان 
شادکامی‌های خود سیم و شریک خواهند یافت. لا 


سپیدددم هشده ثوربه یک کشتی کامبرجی کد 
نهصد و هشت نفر کرد عراقی راقاجاقی حمل می‌کرد 
در سواحل جنوب فرانسه عملا به سوی صنخره‌ها 
هدایت شد و از حرکت بازایستاد. بعد از ظهر مان 
روز روزنامه لومرند کاریکاتور معنی‌داری را در 
صفحه اول خود چاپ کرد که کشستی شکسته را در 
حال غرق‌شدن نشان میداد انبره جمعیت روی 
کشتی شبیه نقشه کردستان عراق ترسیم شده بو دو بر 
بدنه کشتی نوشته شده بود « کر دستان». 

ده سال بعد از ممنوج‌شدن ورود نیروهای عرأق و 
برخورداری کردها از خودمختاری همه‌جانبه اکنون 
رویای دولت مستقل کردستان پیش از همیشه 
دست‌تایافتتی به نظر می‌رسد. جنگ‌های قیله‌ای 
بی‌پایان بیکاری و نبود اینده روشن بساعث شده 
است که سیل مهاجرت از کردستان عراق ابسعادی 
بی‌سابقه‌ای به خرد بگیرد. وابستدبودن چناح‌های 
متخاصم کرد به کشورهای هسایه و کشیده‌شدن 
پای قدرت‌های بزرگ جهانی به منطقه مانع بزرگی 
برای تأمین حق تعیین سرنوشت به دست خود کر دها 
ایجاد کرد‌است. انسان اامید موجود خطرناکی است 
و وقتی ملتی اامید می‌شود بابد منتظر ژاجعد سرد 
در حال حاضر ناامیدی عمرمی در کردستان عراق 
حاکم است. 

در سراسر چهان روزنامدها از جنگ‌های داخلی 
کردستان و فرار دسته‌جمعی کردها از زادگاه خود 
می‌نویسند. رادیو تلویزیرن‌ها صحنه‌های دلخضراش 
را نسایش داده و بحث‌های موافق و مخالف را پخش 
که در کردستان عراق ساکن هستند صحبت به ميأن 
می‌آید. یکی از این اقلیت‌ها ترکمن‌ها می‌باشند که 
قرن‌هاست درین خطه زئدگی می‌کنند و چند سالی 
است که نتش تعین‌کنندای در کردستان عراق پسیدا 
کردداند. و حتی کردها نمی‌توانند مسائل خودشان را 
بین خود حل بکنند ترکمن‌ها به میدان می‌آیند تسا از 
خون‌ریزی بیشتر جلوگیری کنند. 

ترکمن‌ها از سال ۱۹۹۶ به عسنوان یک نیروی 
متشکل و تعبین‌کننده در مسائل کردستان عراق وارد 
صحه شده‌اند. در ماه اوت آن سال به دنبال جنگ 
شدید بین حزب دموکرات کردستان عرأق به رهبری 
مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان عراق به 
رهبری جلال طالبانی ارتش عراق وارد شهر اربیل 
شد و این مرقعیت مناسبی بود که ترکمن‌ها شانس 
خودرا ازمایش بکنند و وارد بازی قدرت بشوند. 
در هسان موق وقتی رهبران کرد مسجبور شدند به 
انکارا بروند و زیر نطر «روبرت پلترو» معاون 
وزارت خارجه آمریکا و نمایندگان دولت انگٌلیس 
اختلافات را مرح بکنند. یک هیئت نمایندگی از 
ترکمنان عراق نیز به پيشنهاد ترکیه در مداکرات 
شرکت داشت نمایندگان آمریکا و انگلیس از موضع 
ترکیه که ترکمن‌ها راسومین نیروی سیاسی در 
کردستان عراق می‌شناسد حمایت می‌کردند و مایل 
بودند که بعد از ترکمن‌های عراق به عنوان نیروی 
سوم کذ در کردستان عرأق برای رسیدن به قدرت 
عبارزه می‌کنند به رسمیت شناخته شوند, 

اکنون پنج سال بعد از آن مذاکرات نیروهای 
شبه‌ننلامی ترکسن در شمال عراق در کنار آرتش 
ترکیه دیده می‌شولد و در در گیری‌هانی که مرتبا بین 
حزب دمکرأت و اتحادیه میهنی بوجود می‌اید نقش 
حایل و بازدارنده را بازی می‌کنند. ترکمن‌ها با 
ترکمنان عراق از دوره حکومت ترکمنان سلجرقی 
درین منطته ساکن هستد. آنپا شاخدای از 
ترکمن‌های «غوزه» می‌باشند که زبانشان مانند 
ترکی آذری می‌باشد و «فشولی» فیلسوف و شاعر 
بزرگ که به سه زباني ترکی فارسی و عربی دیسوان 
شعر دارد از میان انان برخاسته است. جمعیت 
ترکمنان عرأق در منابع مختلف بین سیصد تا پانصد 
هزار نثر قید شده است که اکترا در منعلقه کرکوک 
ساکن هستند. 

بعد از انقراض امپراطوری عثمانی مرزی که بین 
عراق و ترکیه کشیده شد رابعله ترکمنان عراق با 
ترکمنان ساکن آناتولی ترکیه را قطع کرد ولی دولت 
جدید ترکیه همواره خود راحامی ترکننان عراق 
نامیده است. و از زمانی که انگلیسی‌ها کشور شعلی 
عرأق را با به هم متصل کردن سه صنطته ناهمگون 
بین منعقه کردنشین در شمال و غرب سنی در مرکز 
و شیعه‌نشین در جنوب ایجاد کردند تا آمروز عرأق 
نتوانسته است به یک دولت صلت واقعی تبدیل 
شرد. حکومت مرکزی با انتلاب‌ها و کودتاهای 
مختلف مواجه بوده و نیروی کُریز از مرکز در شمال 
و جنوب همواره تشدید شده اسث. بیش از ده سال 
است که شمال عراق فاقد حکومت رسمی است و 
خودمختاری کردها با مشکلات جدی روبرو 
می‌باشد و امید به آرامش و بیبود اوضاع ضعیف‌تر 
شده است. 

پکی از مشکلات پاقی‌مانده از گسذشته مساله 
ولایت «موصل» در شمال عراق است. ۵ ژوئن 
۶ ترکیه با دولت انگلیس و حکومت عسراق کسد 
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تحت‌الحمایه انگلیس بود قراردادی را امضاکرد که 
حاکسیت عراق را بر ولایت موصل می‌پذیرفت و در 
مقابل آن ده درصد درآمد نفت مرصل به مدت ۲۵ 
سال به ترکیه تعلق می‌گرفت پارلمان ترکیه بعدا این 
قرارداد را تصحیح کرد. لیکن ترکیه هرگز جدائی این 
منطته رارسما نپذیرفته است. در سال ۱۹۹۵ 
سلیمان دمیرل رئیس جمهور وقت ترکیذ اعلام کرد 
که: «موصل همواره به ما تعلی داشته و امنیت ترکیه 
از طریق خط مرزی جدیدی باعراق تامین 
می‌شرد». دسترسی به این منطقه نفتی ثروتمند 
هدف نپائی دولت ترکیه است و پیوندهای عتبيقي و 
همدجانبه‌ای با ترکستان عرأق ایجاد شده نافظر بر 
همین سساله است. در وزارت خارجه تسرکیه 
سلول‌ویده‌ای برای این منثلور ایجاد شده و همچنین 
ونرال آرگین جیلاسرن فرمانده ارتش ترکید با 
هماهنگی شورای امنیت ملی آن کشور طرحی را به 
اجرا گذاشته است که «حفاظت از ترکمنان عراق» نام 
دارد. اینسن طرح عبارت است از ایسجاد متتلقه 
خودمختار ثرکمن در شمال مدار ۳۶ درجه (بعد از 
پایان جنگ کویت طبق مصوبه سازمان سلل 
نیروهای هرائی عرأق حق ندارند از این مدار عبور 
کنند), ۲ 

منطقه‌ای که ترکمنان در آن ساکن هستند توسط 
حزب دمکرات کردستان عراق کنترل می‌شود. حزب 
دمکرات و رهبران آن مسعرد بارزانس رواستط 
نردیکی با ترکیه دارند و ترکیه از آنها می‌خواهد که 
طرح دو منعلقه خودمختار در تمال عراق را بپذبرند 
که یکی منطقه خودمختار کرد و دیگر 
خودمختار ترکمن می‌باشد. وضعیت سیاسی در 
شمال عراق فوق‌العاده پیچیده است. این منطته فاقد 
حکومت رسمی آشتهای ترکیه و همچنین جسمهوری 
اسلامی آیران را تحریک می‌کند. دو حکسرمتی کسه 
منافع کاملا متضاه دارند مگر در مورد جلرگیری از 
پوجردآمدن درلت کرد درین منطقه که ایران و ترکیه 
هر دو با هم متحد هستند. 

از طرف دیگر این منطته صحنه درگیری‌های 
بی‌و قفه حزب دمکرات و اتحادیه مین می‌باشد. 
حزب دمکرات از حمایت ترکیه و اتحادیه میهنی از 
حبایت جبهوری اسلامی برخوردار انست و 


ی وم 


سیاست‌های این در حکرمت نمی‌تواند دریین 
پرادرکشی‌ها بی‌تاثیر باشد. استقرار ببخشی از 
نیروهای حزب کارگران کردستان تسرکیه در منتقه 
خرد و تحت کنترل اتحادیه سیهنی زمنیه را برای 
ورود آرتش ترکیه به شمال عرأق فراهم کرد و اکنون 
چندین سال است که به غیر از دلابل امنیتی فسوری 
مانورهای ارتش ترکیه درین منطقه با هدف ممانعت 
از تحقق رویای دولت کرد انجام می‌گیرد. از سال 
۶ ارتش ترکیه یک سنطته حایل در استداد 
مرزهای ترکیه؛ عراق ایجاد کرده است و در انجام 
این ماموریت ترکمنان عراق متحد طبیعی ترکیه 
محسوب می‌شو ند. 
هرچند که ترکیه رسما اعلام می‌کند کند عسملیات 
آنها در شمال عراق به خاطر مبارزه با ترورپسم و 
حفثا نثلم در خلاء قدر تی است که در منطقه بوجرد 
امده و دولت عراق حق حضور در انجارا ندارد 
ولی روشن است که وقتی ترکیه مساله تسرکمن‌های 
عراق را عنوان می‌کند درواقع حا کمیت بر مرصل مد 
نظر می‌باشد. با همین هدف دولت ترکیه رهبر حزب 
ترکمنان عرأق مثلفر ارسلان را تشویق کرده است تا 
خواستر حمایت ترکیه از ترکمنان عراق بشود. 

نکته مهم دیگر این است که ترکمنان عراق شسهر 
کرکرک را پایتخت خردشان می‌دانند و خواستار 
انند که چنانچه در اینده کشور عراق به صورت 
فدرال دراید. کرکوک مرکز منطقه خودمختار ترکمن 
باشد. کردها با این خواست ترکمن‌ها به شدت مخالف 


هستند. به همین جهت از سال‌ها پیش کرکرک شمراره 
در مرکز مذاکرات کردها با دولت بغداد قرار داشته 
است. 


اکنون با حضور یروهای آرتش ترکیه در شسمال 


عراق قدرت دولت عراق عسلا از بین رفته و | 
کردستان عرأق به منطقه نفوذ ترکیه تبدیل شده | 


است. حضور ارتش ترکیه در شسمال عراق به ان 
جامه می‌دهد که پیش از پیش حرکات کردهای ترکه 
راکنترل نماید و اجازه ندهدکه آنها از تجربیات و 
امکانات خودمختاری. کردهای عراقی استفاده 
بکنند. حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق علاوه 
بر سبارزه با حزب کارگران کرد ترکیه دلایل 
أستراتم یک و همچنین دلایل اقتتصادی نیز دارد. 
ترکیه به شرعتادر حال صنعتی‌شدن است. کشوری 
که پشت دروازد ورود به اتحادیه آروپا ایستاده 
است پرای تداوم رشد اقتضادی خو دب نفت و مناب 

جدید انرژی نیاز روزافزون دارد و کزدشتان عتراي 
نزدیک‌ترین منطقه نفتی به تسرکیه است و علایق 


تاریخی گذشته و دفاع از ترکمنان می‌تواند | 
| ارائه گزارشات شومی از این قبیل چه می‌تواند 


توجیه گر منافع اقتصادی درازمدت باشد. 


به لحاظ سرق‌الجیشی یز طی دهد گذشته بین 
ایران و ترکیه برای کنترل این منطه رقابت اشکار 


وجوه داشته است. دراین رقابت ترکیه دارای طرح | 


و نقشه روشن بوده و اهداف سیاسی و نغلامی 
مشخص داشته و برای تحتق آن‌ها هر روز یک گام 
به پیش رفته در عرض جمهوری اسلامی شیج فونه 
استراتژی درازمدت و روشنی در این منعلقه نداشته 
است و امروز باید مواظب باشد که بحران مرجود در 


شمال عراق به داخل ایران سرایت نکند. 2 


شماره ۳ چپارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸۰ 


نگریستن جنایتکارانه به اقوام ایرانی 


به سود چه کسانی تمام می شود؟ 


نقا از نشریه: شمس تبریز - شماره ۸۶ 
علی حامد ایمان 


اخباری که از استان‌های آذربایجان غربی و 


| شرقی, اردبیل و زنجان مسی‌رسد حکایت از 


ترش نکران‌کننده و تفرقدانکنانه فعالیت‌های 


| عرامل پان‌ترکیسم دارد. برخی از اين اخبار حاکی 
| است مقادبری اسلحه به داخل حمل و مخفی شسده 


است که آمیدواریم بی پا به باشد. اکنون پرسش 
اساسی اين است که سازمان‌های مسئول در زمینه 
حفظ امئیت و تمابیت ارضی ایران» برای 
خنثی‌سازی این تحرکات چه کرده‌اند؟ 

مرضوع تحریک و ایجاد تتش در خوزستان نیز 
بسیار جدی است. چندان جدی که یک نماینده 
مجلس شورای اسلامی شم در سخنرانی‌های داخلی 
خود علنا قوم‌گرائی خلق عرب را محور تبلیغات 
خود قرار داده است. حال ا گر این فتنه‌ها کنترل نشود 
معلوم نیست چه بهائی باید بپردازیم. 

یکی از خسطرات دیگر, اقلیتی از 
ایرانی تبار ترین اقوام یعنی کردها هستند که مترصد 
فرصتند تا در غرب کشور أتش‌افروزی کنند. 

ما باید اوضا عمومی در بلوچستان را نیز بسر 
فهرست بالا بيفزائيم. 

و بالاخره باید این واقعیت تلغ را متذکر شریم 
که عده‌ای نا کاهه متعصب با صغرض با 
چربحه‌دارکردن احساسات مذهبی ایرانیان افل 
تسنن, آب به آسیاب بدخواهانی که برای تسمامیت 
ارضی ایران خراب‌های شومی دیدهاند. می‌ر يزند. 
باید نسبت به بحرآن‌های نیمه‌پنهان در خراسان, 
شمال استان گلستان, اذربایجان خوزستان, 
بلوچستان و آن سری مرز کردستان مترجه باشیم. 

آن چه در بالا ذ کر شد قست‌هائی از گزارش, 
«ایران در مربع شوم بدخواهان بحران سازه 
درج‌شده در شماره ۱۱۷ ماهنامه «گزارش» 
می‌باشد و حال سخن اینچاست که ایا واقعا ون 
کشور این چنین بحرانی است؟؛ اگر این چنین است 
واقعا مسئولان امر چه تدابیر عملی اندیشیدهاند و 


باشد؟ از اراشد تسصویری اخلال‌گرانه از اقوام 
از ارائد گزارشات این چنین یک جانبه و مغرضانه 
در چبه صریعی! می‌گنجد و در راستای چه 
سیاست‌هائی می‌باشد؟ ایا واقعا تحریکات قرمی و 
مذهبی در این حد و رو در رو قرار دادن آن‌ها در 
مقابل نظام به تفم نظام و کشور است؟ آیاایران از 
آن کردها و ترک‌ها و عرپ‌ها و فارس‌ها و.. است یا 
فقط از آن فارس‌زبان‌ها می‌باشد؟ اگر این گزارش 


بیانیه حمعی از دانشحویان دانشگاه تبریز 


افسو سک هگوبا گفتو 


فقط برای تمرنهای خارج از ایران است 


چسمتعی از اعسضای آنچس‌های اسلامی 
دانشجویان دانشکده‌های دانشگاه تسبریز با 
صدور بیانیه‌ای به مناسبت ۲٩‏ بهمن سالروز 
قیام مردم تبریز بر علیه رژیم پهلوی. یاد 
شهدای این واقعه راگرامی داشستتد و از 
بی توجهی دولت و مجلس نسبت به اقوام و ملل 
ساکن ایران انتقاد کردند. ِ 

در این بیانیه خطاب به رئیس جمهرری آمده 
است: آن روزی که طرح گنتگوی تسدنها را از 
تریبون سازمان ملل مطرح کردید. دانشگاهیان 
و نخبگان آذربایجان از شما حمایت کردند و 
تصویب آن را از سوی سازمان سلل جشن 
گرفتند. اما افسوس که گریا کفتگو فقط برای 
تمدنهای خارج از ایران است. 

این بيانیه بآ اشاره به وضعیت فرهنگی کشور, 
می‌افزاید: افسوس که فقر و نابرابری شدید 
فرهنگی در نواحی مختلف ایران همچنان تداوم 
دارد. در بيانیه انجمن اسلامی دانشسجویان 
دانشگاه تبریز و علوم پسزشکی از رئیس 
جمهوری سئوال شده است که تاکنون چه 
اقداماتی برای اسحای آثار فرهنگی رژیم 


گذشته. جبران ضاراتی که بده آثار باستانی 
اذربایجان وارد شده و اجرای اصول ۵ - ۱۹ 
قانون اساسی با توجه به خواست‌های مکرر 
نویسندگان انجام شده است. 

در بخش دیگری از این بیانیه خطاب بسه 
تمایندگان مجلس شورای اسلامی امده است: 
مجلسی که باید عصاره فضایل سلت باشد 
کجاست, مجلسی که مبلغ چشم‌گیری از بودجه 
سال ۸۰را به گفتگوی تمدنهای خارج از کشور 
اختصاص می‌دهد ولی در برابر درخواست یکی 
از نمایندگان کردستان مبنی بر تخصیص اندکی 
از آن پرای طرح گفتگوی تمدنهای اقوام ایرانی 
مخالفت می‌کند. 

در پایان این بيانیه اجرای سریع اصول ۱۵ و 
٩‏ قانون اساسی و تاسیس کرسی زبان و 
ادبیات ترکی آذربایجانی دزهالت وتو 
تاسیس فرهنکستان زبان ترکی اذربایجانی‌ها, 
رفع تبعیض اقتصادی و صنعتی در کشور, اقدام 
عملی و برخورد قاطع با عناصر ضد فرهنگی از 
جمله درخواست‌های دانشجویان اعلام شده 


آنتنت: 8 


صحیح باشد باید کشور در یک حالت بحرانی و 
انفجار به سر برد در حالی که واقعيت‌هاي اجتماعی 
عکس این مسئله را تشسان می‌دهد. آیا واقعا 
گزیند‌ها و تحلیل‌هائی تصمیم بگیرند کار بسه چه 
فاجعه‌ای می‌انجامد؟ و در نهایت این که نگریستن 
جنایتکارانه به اقوام ایرانی به سود چه کسانی تمام 
می‌شود و به نفع چه کسانی تمام شده است؟ 

ما در این مجال, بحث و دفاع در باره سایر 
اقلیت‌های قومی و حتی مذهبی را به خرد آنان وا 
می‌گذاريم و تنها به بحث در باره سنطقه خود 
پان ترکیسمی و يا تسجزیه‌طلیی نیستیم ولی همه 
نیک می‌دانیم که زمان اين گونه اندیشه‌ها گذشته 
ولی اینرا یز باید اضافه کنیم که گر پسانترکیسم, 
پان‌عربیسم. پان‌کردیسم مطرود و مضر به حال 
جامعه است پان‌فارسیسم نیز این چنین است. سا 
ایران را کشور شود و از ان خود می‌دانيم و 
معتقدیم که | گر قرار باشد به فروض محال ملت ترک 
را از صحنه جفرافیائی ایران حذف نمایند دیگر 
ایرانی باقی نسی‌ماند که تجزیداش کنیم. تاکی 
می‌خواهید با برچسب‌های ایسن چنینی سد راد 
خواسته‌های مردم ترک زیان این کشور شوید؟ آیا 
در خواست حداقل حقرق شهر وندی, تجزیه طلبی 
و اشوپ‌طلبی است؟ ایا این دور از انصاف نیست 
که پخراهیم از مردمی که در طول تاريخ در حفظ و 
آپادی این کشور از جان خود مایه گذآشته‌اند و 
آنرا حثظ کر دداند. حالا بیائیم انهارابه حمل و 
مخفی‌کردن سلاح جهت اشوب‌طلبی متهم کنیم؟ 
ملتی که در پراپر اجانب و دشمنان, کشرر را حفظ 
کرده است حالا چد بلائی پر سرش اوردهاند که 
بخواهد تجزیه‌طلب شود؟ ما که از این همه حقوق 
شهروندی به نازلترین آنها قناعت کرده‌ايم ایا باز 
هم زیاده‌طلب هستیم؟ مردم ترک. مردمی هستند 
صبور و مقاوم و یاد گرفته‌اند که در هر شرایط 
دأشته باشند مرد و مرداثه انرا بیان می‌کنند و چان 
خود را هم فدا می‌نمایند و دیگر لازم نکرده که به 
گوشه‌ای بخزند و از پشت خنجر بزنند. ملت ترک 
هیچوقت از پشت سر خنجر نمی‌زند و هیچرقت 
منافع کشورش را به بیگانه نمی‌فروشد و از خاک 
کشورش به مثابه ناموس خود دفاع می‌کند. و حال 
چرا باید چنین ملتی را تجز به‌طلب بنامیم؟ اصلا 
شمارا چه کسی صاحب ایران کرده است که 
اینگونه ما را با نامهری به گوشه انزوا پسرت 
می‌کنید؟ ۱ 

مزمم ترا ویاق دارای آنخد از شعرر بای 
و اجتماعی هتند که پدانند نیات آشوب‌طلبانه و 
تجز یه گرایانه به سود آنها نیست و آنها را به بیراهه 
می‌کشد بنابراین سعی می‌کنند که از روشهای 
دمکراتیک و اصلاح طلبانه به مقاصد خود برسند و 
نظام و حاکمیت را در مقابل خواسته‌های برحق خود 
متقاعد کنند نه تسلیم. مردم ما به آن درجه از بل 
رسیده‌اند که بدانند امروزه زمان تجهیزشدن به 
سلاح فکر و تدبیر است نه زمان حرکتهای تخریبی 
و انفجاری. خیال اقایان راحت باشد و بدائند که 
اگر قراٍ باشد ایران را خطری تهدید کند بدون 
تردید آن خطر از جانب آذربایجان نی‌باشد چرا 
که در وقتی که پای منافع کشور در میان باشد مردم 
آذربایجان از منافع خود می‌گذرند و مصالح کشور 
را بر مصالح خود ترجیح می‌دهند. میهن پرستان 
آذربایجان انتظار دارند تا مشاهده کنند که دولت و 
کشیده است و برای تلافی این عتب‌ماندگی و 
سرخوردگی فرهنگی چه تدابیری را اندیشيده 
است و اگر نظام بسه ارزو و حقرق اولیه 
اذربایجانیان توجه کرده و به خواسته‌های برحق و 
قانونی آنها توجه نماید بدون شک ملاحظه 
خواهند نمره که آذربایجان همان سربازان فدا کار 
ايران بوده وباعشق و عحلاقه فراوانی در راه 
اصلاحات و ابادی کشور کرئش کرده و از 
هیم‌گونه فداکاری مضایقه ندارند. در جرامع 
دسگراتیک و مردم‌گرا هیچگاه مطالبات مردم به آن 
اندازه روی هم تلنبار و انباشته نمی‌شوند که برای 
به دست آوردن آنها از روشهای غیردمکراتیک و 
حرکات تند استفاده کرد پلکه این احترام و حقورق 
حقه شمه مردم و شسویی نظام با خواستهای 
گروهبای مختلف مردمی است که یک نظام را سر 
پانگه می‌دارد و بیمه می‌کند. ت) 


اشاره‌ای بهای پیشگفتار 


دانشگاه تبریز در طول حیات خود حامل یکی 
از قویترین جسنبش‌های دانشسجوئی کشور و 
بیگمان, بستر دومین رکن جنبش دانشجوئی 
ایران پس از دانشگاه تسهران ببوده است. اما 
اععصاب بزرگ این دانشگاه در بپار سال 
۶ را باید سرفصل تازه و بزرگی در حرکت 
دانشجوتی این دانشگاه و نیز در کل چجسنبش 
دانشجوئی کشور آرزیابی کرد. 

نگارنده که خود یکی از فعالان دانشجوئی و 
سیاسی آن دوره بود. چندی قبل متعید شد تا 
طیق توصید سردبیر نشریه «کار». رفیق بیروز 
خلیق همکلاسی و همراه پایدارم در ۳۵ سال 
بارزه مت رکمان تضریزی از مش فانشرنی 
دانشگاه تبریز را بمناسبت بزرگداشت ۶ 
آذرماه آمسال و با هدف آشناکردن نسل کنونی 
چنبش دانشجوئی از تاریخ گذشته خود به دست 
دهد. حاصل عمل به این تعهد مطلبی است که 
اینی از نظر علاقمندان به جنبش دانشجوتی و 
تساریخ آن فتبگلن ردو در آن. عمدتا بد 
پیش‌زمینه‌های اعتصاب سال ۰۱۳۲۶ روند و 
دستاوردهای آن. و سرانجام پاره‌ای استنتاج‌ها 
از این تجربه پرداخته شده است. اما بیش آز 
ورود به مطلب. لازم می‌دانم تا زحمت رفیق و 
یار دیرینه‌ام دکتر رضاجوشنی را که خود از 
فعالان جنبش دانشجوئی تبریز در نیمه دهد 
چهل برد و در تدقیق و تکمیل این نوشته به من 
کمک کرد. ارچ نهم 

پا اینیمه. نکته‌ای را بساید پیشاپیش با 
خوانندگان در میان بگذارم. از آنجا که نگارنده 
در نگارش این مطلب. صرنا به پادمانده‌های 
سی و اندی سال پیش در ذهن خود متکی بوده. 
لذا معترف است که نوشته‌اش در بازگوئی تاریخ 
اتفاقات. اسامی, ذکر وقایع و ترضیح چند و 
چرن آنپا با خطاها. بیدقتی‌ها. وان و با 
ایتک را تخیل همراه است. در عین حال. 
چرن یتین دارم که کلیات مرضوع و روندهای 


اصلی آن دوره. همانی برده که در این نوشته 
آمده است .بر این امیدم که مرور خاطر:وار من 
بر آن روزها. هم یار ری‌رسان نسل دانشجوتی 
امروز باشد و هم مشوق دوستانی کد, می‌توآنشد 
در تصحیح و تکمیل این نوشته و ارائد تصویر 
کامل از جنبش دانشجرئی آن دوره موثر بیفتند. 


وضع دانشگاه تبربز در آستانه بیست سالکی آن 


0 تا ات ۳۳ 
یونیورسیته‌سی» ( که مراد از آن, همان دانشکدء 
پزشکی‌است) و «اینجه صنعت ف‌أکتوله‌سی» 
(مدرسه عالی هنر و به عبارتی همان دانشکدة 
ادبیات بعدی) به ابتکار و هست «حکرمت 
دمکرات آذربایجان» در سال ۱۳۲۵ بیان 
گذاشته شد و جزو چند یادگار استثنائی از دور 
فرقهٌ دمکرات برد که پس از شکست این فرقد. 
همچنان پابرجا ماند. این دانشگاه در دهساله 
نخست حیات خود با همان دو دانث‌کدة آولیه به 
کار خویش ادامه داد. در فاصله سالهای ۱۳۳۶ تا 
۹ سه دانشکسد؛ ثینی, کشاورزی و 
داروسازی به آن دو اضانه شدند و کمی بعد از 
آن. دانشکده علرم ایجاد گردید و بالاخره در 
سال ۰۱۳۲۵ دانشسرايعالي (و بعدها به نیام 
دانش‌کده د علوم تربیتی) تأاسیس یافت. در ر این 
زمان, دانشگاه تبریز پمثابه یک مجتمع آمورزش 
عالی چم در سطح کشور شناخته می‌شد؛ 
اگرچه دانث نشگاهی فقیر برد و می‌شد آن را در 
مقایسه با دانشگاه تازه تأسیس و عزیزکرده‌ای 
چرن ن «دانشگاه پپلوی» شیراز و یا دانشگاهی 
چندین ماهه مثل «دانشگاه صنعتی آریأمپر» پا 
عالی‌ترین کادر امرزشی و بهترین تجپیزات. 
یتیم نامیدا 

در آغاز سال تحصیلی ۴۶ - ۱۳۴۵ تعداد 
تقریبی دانشجویان این دانشگاه با تسرکیب 
تخمینی زیر. رقمی حدود دو هزار نفر بود. 


دانشکد: پزشکی حدود. ۰ ۵۵۰ نفر 
دانشکد: ادپیات حدود ۲۰۰ تفر 
دانش‌کد: داروسازی حدود ۰ نتفر 
دانشکد؛ فنی حدود ۸ نفر 
دانشکدة علوم جد‌ود ۳۰ نفر 
دانشکده کشاورزی حدود ۵ نفر 
دانشکد: دانشسرایعالی حدود ۲۰۰ نثر 


دانشکد؛ پزشکی مسعتبرترین دانشکده 
دانشگاه تبریز به حساب می‌آمد. این دانشکده 
دارای کادر امرزشی جاافتاده‌ای بود که در 
ترکیب آن. گروهی از جراحان و متخصصان آن 
زمان حضور داشتند. اين دانش‌کده نضتین 
واحد از مجمرعه دانشگاه تبریز بسود که بسه 
ساختمان جدید انتتال یافت و به لحاظ 
برخورداری از آزمایشگا ها سالن تشریح و 
امکسانات بیمارستان بسزرگ (یسپلوی), در 
مختصات آن روز کشور در سطح ح قابل قسبولی 
قرار داشت. موقیت عیلمی ان خاداه این 


دانشکده و از یکسو و و موقعیت بالای تعدادی از 
استخواندارهای آنها در سیستم اجتماعی شهر 
تبریز از سری دیگر, باعث شده برد که در این 
وانخ ود سیتم ایند اناد ری قوپا 
۳ 2 زشی و 
اداری نوین مایت می‌کردند. بقیه کادر 
آموزشی و به ویةه کادر مدیریت دانش‌کده. 
روحید محافظه کارانه و عقب‌ماند ای داشتند. 
در دانش‌کد: ادبیات که در ساختمانی قدیمی 
واقع در خیابان شاپور مستقر بود به سختی 
می‌شد تفاوت یک دانشکده: یا مدرسه را در آن 
یافت. این دانشکده البته از وجود 
چند ادیپ برجسته نظیر 
ای اه 
محمد سین 


بِ ‌ ۱ ِ دان ی هو نی دانشگاه تبریز 


دکتر طباطبائی ۰« 
بیره می‌برد و اندک اعتبار 
خود را هم م‌دیون شسمین 
شخعیت‌های ادبی بود. اما از اینپا که بگذریم 
همین دانشکده ظاهرا خردکنا به لحصاظ کادر 
آمرزشی, فاقد استادان باسواد بود. از مسعدود 
استادان برجسته در آين دانشکده. یکی هم دکتر 
علیاکبر ترابی جامعه‌شناس محقو حقق و بادانش برد 
که سهم ارزنده‌ای در اشاعه اندیشه‌های نر در 
این کانون کینه گرا داشت. نقشی که او در 
دانشکده ادبیات و دانشگاه تبریز ایفاء می‌گرل: 
همسنگ نقشی بود که از دکتر آریانپور در 
دانشگاه تهران می‌شناسیم. 

دانشکدء قنی. جزو کم‌امکان‌ترین دانش‌کده‌ها 
بود. دانشجویان این دانشکده که اکترا از 
مستعدترین افراد زمان خرد بودند. پیش از دیگر 
دانشجویان از فقر آموزشی رنج می‌بردند. 
ساختمان دانشکده فنی که دانشکیده عبلوم و 
دانشسرایعالی را هم در دل خرد جاداده بود. 
ساختمانی نسبتا متروکه واتع در آرک معروف 
تبریز در اول خیابان شا: آن زمان بود. چند اطاق 
به نام آزمایشگاه علمی با حداقل تجهیزات. و 
تعدادی استاد و استادیار محلی. داروندار این 
دانت‌کده را تشکیل می‌داد . کادر علمی آن اکثرا 
از دانشکده فنی تبران و بعضا از پلی‌تکنیک و 
علوم تبران تأمین می‌شد که در دو روز آخر 
هفته برای تدریس به تبریز می آمدند. به یاه 
دارم که مجمرع ساعات درسی ما در فاصله 
عصر پنجشنبه تا ظهر شنبه بسیار بیشتر از بقیه 
ساعات درس ما در طول روزهای عادی هفته 
بود! رئیس دانشکده فنی. دکتر افتپی. تیپی 
بوروکرات داشت و از سر ین دج باه 
برخوردار نبود. آما دثیس دانشکده عبلوم و 
دانشسرایعالی که در ضمن معاون دانشکد؛ فنی 
و استادیار هندسه تحلیلی ما هم بود. به لحاظ 
سیاسی به چبهه ملی تمایل داشت و سبخت 
پایبتد مذهپ. او انسان وارسته و شرانتمندی 
پود که برای اعتلای دانك‌کده‌های فنی و علوم 
بسیار زحمت کشید و به دانشجویان بی‌بضاعت 
کمک کرد. شادروان نورخالیجی. از اعتصاب 
می‌ترسید اما با دانشجویان اعتصابی. همدل 
بود. 

اوضاع دانش‌کده‌های داروسازی, کشاورزی 
و علوم هم کماییش مشابه دیگر دانشکده‌های 
دانش وهی تبریر بو د. در کل. دانشگاه نیریز را 
از نظر امکانات باید دانشگاه فقیر آن زمان 
دانست. پو دجه سالانه ی طبق شنید د«های ما 
اندکی بیش از یک میلیون تومان بود که حتی 


اگر رقمی دقیق نباشد. در هرحال چندان از 
واتیت دور نیست. ناکاوآئی سیستم آموزشی 
و سطح نازل سواد اکثر استادان دانشگاه از 


و عتب‌ماندگی روش‌های مدیریتی و 
خصلت استبدادی آن همراه با استادسالاری 
حاکم پر فضای دانشگاه از دیگرسو, کمبود کادر 
عامی و تجبیزات آمرزشی. فقدان و یا 
ناچیزبودن امکانات زیستی نظیر کوی دانشگاه 
و سلف‌سرویس و محدودیت وسایل تفریحی و 
ورزشی از یکطرف و هز بو 
و ایاب و ذهاب و عدم برخورداری از هیچ یا 

کمترین کیک معاش مرک از ریگ 
مرجد نارضایتی‌های وسیح در میان دانشجویان 
شده بود. بر چنین زمینه‌هاتی بود تنها یک جرقه 


می‌توانست ایس نارضایتی را با ععیان 
بل کت 0 ببزرگ بهار سال ۳۶ 
۱ ۳۵ می‌دانم 
تا نگاهی هم به تاریخچه حرکات صنفی و 
سیأسی در دانشگاه تبریز طی تاریخ بسیست 
سال نخست آن بیندازم و نیز به حد 
آس‌ادگی‌های سییاسی و سازمانی بالقوه 
دانشجویان برای رهبری حرکات اعتراضی در 
آستانه اعتصاب سال ۴۶ اشاراتی داشته پاشم. 


مروری خاطره‌وار 


در فضای محدود و بسته دانشگاه نیریز طی 
لیمه دوم دهه بیست و طول دهه سی. آنپم در 
اذربایجان و شهر مرکزی ان که تحت کنترل 
ویوه پلیس و بعدضا ساواک ترار داشت. بسعید 
می‌دانم کد حرکات دانشجوئی چشمگیری وجود 
داشته,ابت. اگر هم حرکات محدود صنفی و 
سیاستی در« آن سبالپا صورت گرفته ساشد. 
نگارنده از آن بیاطلاعباست. اما مدارک و 

شواهد متعددی وجود دارد که‌فعالان حزب نوده 
۱ بران و جببه ملی ایران در دانشگاه(ته رید کم 
نبوده‌اند. نخستین جلب‌وجرش‌ها در دانشگاه 
تبریز به سالهای ۳٩‏ تا اواخر ۴۱ برمی‌گردد که 
در و حرکت در آن شاخص بوده است. اول. اعلام 
همبستگ دانشگاهیان با اعتصاب سراسری 
پیروزمند معلمین کشر به رشبری محمد 
درخشش که منجر به شپادت دکتر خانعلی 
گردید. . دوم, همزمان با جنبش دانشجوئی 
دانشگاه تهران و اعتصابات و اعتراضات آنپا. 
حرکت در شکل میتینگ‌های درون و یرون 
دانشگاهی که در تداوم خود به راهپیمائی و 
تظاهرات و در ضمن پرخوردار از حمایت اهالی 
شیر محر ر شد و آنگاه به تحصن دو یا سه روزه 
دانشجویان در یکی از نتاط مرکزی تبریز فرا 
رونید. این حرکات به ابتکار جبهه ملی دوم و 
تحت رهبری آن صورت گرفت (۱). 

این تحصن که با سخنرانی‌های پرشور همراه 
بود» سرانجام مورد پورش پلیس قرار گرفت و 
را زیر باران آب گرفتند و با ها وان هن 
جان آنها افتادند. پراکنده شاه 

چنیان داشعری دانشگاه تبریز در سالهای 
نخستین ده ۰ مستقیما از جنیش دانشجوئی 
دانشگاه تپران تأثیر می‌گرفت و زیسر رهیری 
سازمان دانشجویان واپسته یه جیهه ملی قرار 
داشت. بر اساس شنیده‌های من. اقایان اطهاری 
و ناصرمعین‌زاده از رهبران این حرکات پودند. 
در این دور ره, مجله پیام دانشیجو و از تهران به 
تبریز می‌رسید و اکثر دانشجویان و حتی 
معدودی از دانش آموزان آن را می‌خراندند. 

نیشت روحانیت با آنکه در تبریز چند 

برآمد سیاسی و تظاهرات مذهبی داشت ولی 
عمده کانون‌های آن, مساجد و بازار تبریز بود. 
این نبضت. گرچه از سوی طرفدارانش در میان 
دانشگاهیان نیریز حمایت مبی‌شد, آما هیچ 
حرکت محسوسی در دانشگاه نداشته است. به 
هر حال. دانشگاه تبریز در آن سالها نعوانست از 
یک جنبش دانشجوئی حداقل پایدار برخرردار 
شود. با اینهمه. تجارب محدود این سالهاء یار و 
ییاور آن گروه از فعالان سیاسی در سیان 
دانشچویان شد که طی سالیای رکود 
۱۳۴۲-۲۵ در پی راهجرئی 
مبارزاتی بردند. 

طی سالهای ۲۲ تا ۲۵. دانشگاه تبریز از 
هرگونه حرکت اعتراضی جمعی چه از نسوع 
سیاسی و چه حتی صلفی. تهی بود. بر عکس, در 
خنا اما فعالیت مخفی سیاسی و کار تثوریک و 


برای اغاز رونق 


مطالعاتی در ر میان دانشجو ویان آگاه وارد ۳ 
جدیدی شده بود. اين فعالیت‌ها. اگر ر هم نگو 
تمامی آنها. در وجد تمده و اصلی زیر هژمونی 
آنديشه چپ و تفکر مارکسیستی قرار داشت 
در این سالهاء نیروهای چبهه ملي در سطح 
بالاء عموما خانه‌نشین و در لایه‌های پائین. اکثرا 
سرخورده و عنفعل شده بودند. شاخه جران و 
چپ نبیخضست آزادی یعتی مجاهدین خلق بعدی. 
تا ره ی ار رشبر 
آنان محمد حنیف نژاد خرد اهل نیریز برد و آفراد 
برچسته‌ای از آنان چرن پاکری, سعیدمحسن و 
مرسی‌خیابانی به ترتیب از ارومیه. زنیجان و 
تبریز بودند. اما فعالیت اصلی این 
چریان در تهران تسمرکز 
داشت. تبوجه 


مجاهدین 


هلق ات 

دانشگ اه 
نیریز . عمدتا تساه 

ی دهه چهل و سالهای 
آغازین دهه پنجاه بر می‌گردد. 

برای طرفداران آیت‌الله خمینی هم. حبضور 
در دانشگاهپا مطرح نبود و آنها تنها در سالهای 
نیمه دوم ۵۰ بود که در حرکات صنفی و سیاسی 
دانشگاه وارد شدند و خودی نشان دادند. تنها 
جریان مذهبی محسوس در دانشگاه تبریز اين 
سالها, محافل یاه و حجتیه گونه پردند که با 
مر وف از عسانت وکمرگی بر دنانک: عادد 
بهائی‌گری و مارکسیسم فعالیت آمی‌کردند. 
رهبری این جریانات در دانشگاه تبریز با فردی 
بنام دکتر اردوبادی برد( ۲). 

در تحرکات سیاسی آن سألهای دانشگاه 
تبریز: دو ویژگی برجسته بود. نخستین ویژگی 
آن برد که فعالان این تحرکات فکری و سیأسی. 
عمدتا دار رای گرایش چپ بودند. الیته چپ این 
سالیا, از ککسو روند تقسیم و انشعاب فکری را 
طی می‌کرد و از سوی دیگر در و تلاش حول پاسخ 
به مسئله «چه باید کرد». رونید زمینه‌سازی 
پرای وحدت عملی بعدی را تجربه می‌نمود. چپ 
توده‌ای. چپ طرفدار آنديشه مأئو. چپ متمایل 
به انقلاب کوبا و چنبش آمریکای لاتین و اندکی 
دیرتر. چپ مستقلی که بعدها بر همه ایبن 
جریانات فائق امد و جلیش نوین چپ را پدید 
آورد. چپی که. چه به لحصاظ اعیمال هژمونی 
فکری و سیاسی و چه از نقطه‌نظر کمیت نیرو, 
سکاندار اصلی چنیش دانشجوئی کشور در دورة 
۷ - ۱۳۴۷ و از جمله در دانش‌گاه تبریز بود. 

آما در دورة مورد بجث ما (سالهای میانی دهةً 
چیل), متشکل‌ترین. مجرب‌ترین و قویترین 
جریان چپ در دانشگاه تبریز. چپ با گرایشات 
توده‌ای بود که کانون اصلی آن را دانش‌کد؟ + فنی 
تشکیل می‌داد. همین کانون بود که بخشی از 
فعالان آن بعدها و در سال ۱۳۵۰ ت تحت عنوان 
«گروه مپندسین» دستگیر شدند و افراد آن به 
زندان‌های شش ماد تا دو سال محکوم گردیدند. 

این چپ از چوانانی تشکیل می‌شد که 
آموزش مارکسیستی خود را از حزب توده ایران 
و منابم تلوریک آن کسب کرده بودند اما در 
همانحال. کاملا مستقل از حزب و تشکیلات آن 
بودند و نسبت به عملکرد گذشته حزب توده و 
مشی سیاسی آنروزین این حزب. چه در برخورد 
با دنیاله‌روی از شوروی و چه در قبال مسایل 
مبارزاتی درون کشور نیز انتتادهای زیادی 
داشتند. این چپ. البته در ادامه راه خود بخشی 
از افراد خود را در ایستگاه‌های انفعال, جا 
گذاشت و کسانی که از آن فعال ماندند از حزب 
توده و مشی آن بربدند. همین جریان. بعدها 
یکی از ارکان مهم چپ مستقل را ۰ داد. 
شکلگیری و تغذیه جنبشی فدائیان خل2 ق بود. 

ویگی د دیگر حرکات سیاسی آن سالبا در 
دانشگاه تبریز, همزمانی و هم‌ارتباطی بخشی از 
این حرکات با محافل روشنفکری تبریز در 
خارج از دانشگاه بود که دست‌اندرکار نبشتی 
روشنفکرانه با درون‌مایه چپ بودند. از رهبران 
این نپشت دهه ۴۰ تیریز بساید از زنده‌یاد 
صمدیبرنگی و جانباختگان علیرضا نابدل, 
بپروز دهبتانی و کاظم سعادتی یاد کرد و 
پیشتازان دیگری که از افراد برجسته آن می‌توان 
از زندوانی. قراچورلو رئیس‌نیا. فرنود و ناهید 


شماره ۳ - چهارشنبه ۱فروردین ۱۳۸۰ 


نام برد و نیز دهیا تن از یاران آنهاء که جا دارد از 
میان آنان به نام دو انسان شریف و مبارز رفتا 
حمزه فراهتی و بیروز حتی آشاره کنم. ین 
محافل که در عرصه فرهنگ آذربایجان و نیز امر 
سیاست و مبارزه در سطح کشور و بریژه 
آذربایجان. تلاش‌های بزرگی انجام می‌دادند. از 
نفود ۴ پایگاه وسیعهی در میان روشلنکران و در 
خشی از کارمندان و کارگران برخوردار بودند. 

۳ عداه تابل ترجپی از فعالان همین محاثل برد که 
بعدها از دو شاخه آذربایجان چریکهای 
فدائی خلق را تشکیل دادند, . بین این ما 
روشنفکری تبریز و فعالان سیاسی دانشگاه 
تبریز, رابطة تنگاتتگی برقرار بود و آن دو. 
روی همد ی تأثیر زیادی می‌گذاشتند. 

البته باید اضافه کنم که دیگر جریانات چپ 
هم. در فشسعالیت مسخفی حبضور داشتند و در 
راستای فکری سیاسی خرد. به خودآمرزی و 
خودسازی مشعرل بودند. ۱ 

برای داشتن تصویری روشن از تاثیر نپخشت 
فکری سیاسی این سالیا در روندهای آتی 
میارزات کشور. کافی است بدانيم که در سالپا 
٩‏ ۵۰ هیچ جسریان و میحفل سیاسی 
ایوزیسیرن در کشور را نمی‌شدر یافت که بخش 
مهمی و یا دستکم عناصری از آن, دانشجو و یا 
فارع التحصیل دانشگاه تبریز نبوده پساشد. از 
حدود ۵۰ رفیق جانباخته سازمان ما در سال 

۰ نزدیک به یک سوم آنپا یا دانشجو و 

فارخ التتحصیل دانشگاه نیریز بودند و سا در 
رابطه با آن‌ها قرار داشتند. از چهار 
شاخه استخوانبندی أولیه سازمان, دو شاخه در 
کبریز مسر بودند. بازمان مجاهدین خاق, 
فعالان زیادی در این دانشگاه داشت, انتشارات 
جریانات چپ مستقر در خارج از کشور آن زمان. 
حزب نرده ایران. سازمان انقلابی ترده و سازمان 
طرفان در ميان دانشجویان توزیع می‌شد. و به 
عنران حسن ختام. از ۱۸۰ دانشجوی دانت‌کده 
فنی تبریز در سال ۱۳۲۵-۳۶ بیش از نصف 
آنپا فعال سیاسی و چپ بودند که دستکم ۰ تفر 
از آنان پا از زندان سر درآوردند و يا زیر خاک 


رفتند!(۳) ِ 
چنین بود فضای سیاسی دانشگاه تبریز در 1 
سالهاء در خنا یک کار وسیع سیاسی جریان 


داشت و کادرهائی برای فردای جنبش آماده 
می‌شدند تا توانمندانه از نارضایتی‌های تودهٌ 
دانشجو بهره گیر ند و آن را به سطح یک حرکت 
و خیزش عمومی ثرا رویانند و سد راستای 
میارزه علیه رژیم شا: سوق دهند. به همین 
اعتبار, اعتصاب بپار سال ۱۳۴۶ دانشگاه تبریز 
را به هیچوجه نمی‌شد یک حرکت خودبخودی 
تلقی کرد. این اعتصاب. از همان ابتدا تا فرجام 
خود توسط افراد و محافل شکل‌گرفته از پیش, 


رهبری شد. 0 
زیرنویس: 


(۱) من در آن موقع محصل کم سن و سبال 
دبیرستان بودم و تحت تأثیر برادر بزرگم که 
فعال جبمه ملی بود. پی آنکه بیدانم موضوع 
چیست در این تحصن شرکت کردم و به همراه 
چند نثر از هسالانم. برای متحصنین. غذا و پتر 
رساندیم! ۱ 

(۲) و براستی موجب حیرت و تاسف است که 
در سالهای حاکمیت جمهوري اسلامی 

شش‌های زیادی صورت گرفته و می‌گیرد تا 
شناسنامه سیاسی این سالپا به نام نبیروهای 
مذهبی ثبت شود و تاريخ, به نفع مصالح و منافع 
ایدئولوژیک قلب و تحریف گردد. درد انجاست 
که حیتی اصلاح‌طلب مذهبی چون آقای 
عمانالدین باقی, انا کته تسکویی تاريم 
شفاهی جتیش دالشجوئی و عنمدتا چیتیش 
دانشجوئی دانشگاه تبریز پرداخته است, رنجور 
از عینک و سمعک ایدئولوژی بر چشم و گوش. 

مک را بالا چاو 3اه اشت .ایشان در کداب خرد 
جنیش دانشجوئی دانشگاه تبریز را نام برد که 
اکنون سالهاست یا به دست رژیم شاه و یا توسط 
حکومت جمپوری اسلامی به قتل رسیده‌اند و یا 
زندانی و آواره شده‌اند. برای انجام مصاحبه با 
«مبارزان آن دوران». سراغْ کسانی رشته است 
که در آن زمان. بعنوان حیجتیه‌ای‌های 
ضدسیاست و اهل تئیه حتی مورد ریشخند و 
مخالفت دانشجویان مبارز مذهبی بودند و در 
این زمان. در اين یا آن بنیاد و اداره جمهوری 
اسلامی مشغول رتة و فشتق ۳ سبیاست و 
مملکت‌داری شستد! 

(۳) به یاد دارم که در همان سالها که جلال 
آل‌احمد در صحنه روشنفکری کشرر شخصیت 
مطرحی بود. وئتی در سال ۱۳۲۵ با ۱۳۴۶ 
برای یک سخنرانی به دانشکده ادبیات تسپریز 
دعرت شد و در آنجا علیه غرب‌زدگی سبخن 
گفت .با پرسش‌های متعددی از سوی دانشجویان 
روبرو شد و از جمله این سئرال که: جاجی آقا! 
آیا می‌توان از تهران با الاغ به تبریز تشبریف 
آورد؟! 


شماره ۲۵۳ -چبهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸۰ 


حمایت از اصلاح‌طلبان حکومتی بدیمی نیست 


_ :1 یک مقدمه زاند و ضروری 

اینجا و انجاً می‌شنویم و می‌خوأنیم که «تحریم 
سیاستی انفعالی» یا حتی «غیر اصلاح‌طلبانه است» 
یا رمادام کد قوائین بر موازین حقوق پشر استوار 
نیستند شرکت نخواهیم کرد» (به نقل از اعلامیه 
سازمان برون‌مرزی حزب ملت ابران). 

موضع‌گیری در مورد انتخابات یک تاکتیک 
است و مثل هر تاکیتک دیگری تتها بر پایه 
اصولیت‌ها تعیین نمی‌شود. سازمان ما هدف 
برنامه‌ای خود را تحقق حکرمتی. دمکراتیک اعلام 
کرده است و در حکومت دمکراتیک دین رسمی 
وجود ندارد. جمهوری اسلامی حکومتی است 
غیردمکراتیک و دینی؛ اما با کنار هم گذاشتن آن 
هدف و این واقعیت هنوز پرسش‌هایی از این دست 
که آیا در اتتخابات شرکت کنیم یا آن را تحریم کنيم. 
در صورت تعمیم به شرکت ایا نامزد مستتل 
معرفی کنیم يا به حمایت از دیکُران برخيزیم. اصلا 
رای سفید بدهیم. و در صورت تصمیم به تحریم آن 
ایا تحریم را پیشاپیش اعلام کنیم يا وابسته به روند 
انتخاب کنیم...., را نمی توان پاسخ گفت. از اصرار بر 
اصلاح‌طلبی و مبارزه مسالمت امیز ۳1 متمدنانه نیز 
پاسخ از پیش‌اماده‌ای به اری یا نه شرکت در 
نتخابات و کیفیت آن حاصل نمی‌شود. 

مرضع‌گیری در مورد ائتخابات یک تاکتیک 
است و مثل هر تاکتیک دیگری, علاوه بر 
اصولیت‌ها و اهداف بلتدمدت تره پر تحلیل 
جامع‌الاطراف وضع م جرد استوار می‌شود. 

1 - سحنه سیاسی کشور 
در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری 

مناسب می‌دانيم حرف در باره «صحنه سیاسی» 
راء که من برداشتی وسیع‌تر از فقط نیروهای سیاسی 
را از آن دارم, با اشاراتی در مورد وضع مردم 
شروع کنم. به باور من اتخاذ تاکتیک نادرست 
تحریم در انتخابات پیشین ریاست جمهوری, تا 
آنجا که به سازمان ما برمی‌گردد. اساسا ناشی از 
خطا در تحلیل وضع توده‌ها و بریژه از روان 
اجتماعی در ان 22 بود و نه مثلا از خعتلای 
ارزیابی از اقتدار اقتدارگرایان برای برهم‌زدن 
انتخابات یا چرخاندن نتيجه آن به نفع خودشان. 
باری. خاتمی پیروزی خود در انتخابات پیشین را 
مدپرن مردم» و پیش از همد مد بون زئان و جوائان. 
است. و از این پیروژی چه نصیب انان شده است؟ 

گزافه نیست اگر بگویم نصیب مردم از پیروزی 
خاتمی. به معنای نهادی و حقرقی شده, تقریبا هیچ 
پوده است. شکی نیست کذ در جامعه ما «چیزی» 
سبت به چهار سال پیش تغییر کرده است و این 
تغییر متاثر از عمل اصلاح‌طلبان حکومتی. و 
مشخصاً شخص خاتمی. نیز بوده اتتگ: منثلورم 
تحول‌خواهی و باورمندی به امکان تحول, شناخت 
از نیروهای مانم آن و خاصه از نتش بازدارنده 
ولایت و به درجاتی از دین حکومتی, و ابتکار و 
«جسارت» تعرض به ارکان حکومت است. آین‌ها 
دستاوردهای کوچکی نیسستند. اما نصیب نهادی و 
حقوقی شده چه؟ 

دضع معیشت مردم دشوار تر شده است؛ در 
تامین برابر حقوقی زن و مرد یک قانون هم 
تصویب نشده است. قره قضائیه کارکرد وزارت 
اطلاعات در سرکوب معترضان و ازادی‌خواهان را 
تکمیل کرده است. مطبوعات اصلاح طلب تقریبا 
بالتسامه توقیف شده و حکم حکومتی ولی فقیه 
اصلاح‌قانون مطبوعات را به اینده نامعلوم پر تاب 
کرده است. اصلاح‌طلبان پیگیر و رهبران حرکت 
ازادی‌خواهانه دانشجویان در زندانند و.. 

این که «جوآنان شمه می‌خواهند بروند» (به موحج 
دسیع پناهندگی جرانان ایران در مادهای اخیر توجه 
کنید), «دانشجویان دیگر نمی خواهند گوشت دم 
توپ اصلاح‌طلبان باشند و به انان به‌دیده تردید 
می‌نگر ند6», اعتقادی در مردم, خاصه جوانان, به 
رای‌دادن به اصلاح طلبان نیست». «نارضایتی در 
چنین گزارش‌هائی از اوضاع امروز چامعه 
واتعی‌اند. ۲ 

دمص ای وی تفای توت ی 
می‌پر دازم. صحناد سیاأسی را من ند با پرداختن به 
حاکمیت و جناح‌بندی‌های درون آن و اپوزیسیون, 
چنان که مرسوم است, بلکه با سیاست‌های موجود 
ترسیم می‌کنم. 

در صحنه سیاسی چهار سیاست قابل 
تشخیص‌اند: ۱ - سیاست ژایشگرا: ۲ - سیاست 
محافئله کار, ۳ سیاست اصلاح طلب و و - 
سیاست تغییر. توجه داشته باشید که کادر مرجع این 
نامگذاری‌ها و تقسیمات نثلام جمهوری اسلامی 
است. این سياست‌ها الزاما بر پایه تعلق‌شان به 
نیروهای درون يا بیرون حکرمتی تنکیک 
نمی‌شوند و چنان که پیداست ویژه وضع امروز هم 
نیستند. اما می‌توان از زاریه ویژگی‌های وضع 


علی پور نقوی 


امروز به آن‌ها نگریست, محتوای‌شان را تعیین کرد 
و آن‌ها را تشخیص داد. به باور من ویژگی‌های 
وضع امروز از منظر سیاسی مراجهه روند 
اصلاحات با سد ولایت فقیه و گرفتار آمدن و رکود 
این روند در چنیره فتاهت و اقتدارهای پیرامون ۳ 
متکی بر فقاهت است. فقاهت سد مقدم پیشاروی 
تحولی جامعه ما در حیات همین امروز آن است. 
پینانه او عبار .من بای" تفکیک. سياست‌های 
برشمرده نیز, همانا موضعی ست که این يا آن 
سیاست در قبال مساله فقاهت. و در چارچوب 
وسیع‌تر اقتدارهای انتصابی اخذ می‌کنند. از اين 
قرار: ۳ 

سیاست واپسگرا: اين سیاست خواهان قدرت 
پلامنازع و مطلق فقاهت است و در سردای 
بازگردآندن اوضاع به پیش از دوم خرداد ۷۱. 
انتخابات دوم خرداد کنات ستحینی برای این 
سیاست بوذ ابا شکست این سیاأست از دوم خرداد 
شروع نشده است. دوم خرداه اعلام و اعلان اغاز 
پایان تاریخی این سیاست بود. بااین حال پایان 
تاریخی هنوز به معنای پایان سیاسی نیست و 
سیاست واپسگرا, علیرغم ضربه سنگین دوم خرداد 
و ضربات پس از ان هنوز در صحنه است. 
خشونتگرایان راست در درون حاکمیت نمایندگان 
دوم خرداد را خوب دریافته است و اکنون به اتکای 
۱ - امکاناتی که در درون حاکمیت, دستگادهای 
نظامی و انتظامی و امنیتی آن و در اقتصاد جامعه 
دارد, و ۲ - قرائتی بسیار عقب‌مانده از مذهب, که 
در بخش‌های سنتی جامعه ما بی‌هواخواه نیست, 
می‌کرشد پشتوانه انتخاباتی (الکترورال) معیئی را 
در مقابله با اصلاحات و روندهای اعتلای برأای 
خود به ثبت رساند. 

سیاست وایسگرا منطبقا فاقد برنامه اثبات الک 
و چنان که گفته شد در سودای بازگرداندن اوضاع 
به روزهای پیش از دوم خرداد است. بی‌سبب نیست 
که این سیاست متکی بر زور و سراپا خشونت‌زده 
است. و از جمله با کسانی چرن فلاحیان به میدان 
اتخلیات آنی ریاست جمهوری می‌آید. بت 
کاندیداتوری کسان دیگری از جانب این سیاست 
منتفی نیست. نکته بیشتر در ستلور اخیر این است 
که فکر نمی‌کنم کاندیداتوری ثلاحیان یاکسانی 
دیکری از جانب این سیاست. بر پایه ساخت و 
پاختی, با دیگر سياست‌ها, و مشخصا با سیاست 
محافظه کار, پیش رفته است. 

اگر چه سیاست و سیاستگزاران واپسگرا فاقد 
برنامه اثباتی, و در صورت عیان خود. برای مردم 
انشا شده‌اند. اما از یک پشترانه ثایت. و شاید 


بتوان گُفت خثابت‌ترین پشتوانه انتخاباتی 
برخوردارند. 
سیاست محافخله کار 


پررفاخ »مایت محافته کارا ورف و 
تغییرات حادث در جامعه ما و بهای فوق‌العاده 
سنگین برای بازگرداندن اوضاع به روال پیشین از 
سوئی و هراس از تغییرات رادیکال و تثبیت آن‌ها 
از سوی دیکُر تعیین می‌کنند. آمروزه جریان موسوم 
به نومحافثله کاران میین تیپیک این سیاست است. 
اما نیروهای سیأست محافثله کار بر این محنود 
نیست و حتی تمایلاتی در درون اصلاح‌طلبان 
حکومتی را نیز می‌کوشد و می‌تواند دربرگیرد. 

موضوع سیاست محافثله کار از دادن ارایش 
جدیدی به سیمای حکومت اسلامی با حفظ همین 
تمامیت, و نیز مشارکت قدری گسترددتر علائق در 
حکومت فراتر نمی‌رود. اين سیاست نیز همچرن 
سیاست وایسگر اقد اقبال مردمی و نیز چهردای 
وجیه‌المله است. هم از این روست که اهم تلاش 
خوه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری را 
بر جلب تمایلات محافثله کار در درون 
اصلاح‌طلبان حکومتی, اعمال فشار بر خاتمی برای 
متصرف‌کردن او از کاندیداتوری ریاست جمهوری 
قرار داده است. با این حال این سیاست از 
مدت‌هاست که خرد را برای پیر وزی مجد د 
اصلاح‌طلبان حکومتی آماده کرده است. اما النته نه 
یک پیروزی فوق‌العاده. که به اعتبار ارائه برنامه 
اصلاح‌طلبانه و استقبال گسترده مردم از انتخابات و 
آن برنامه حاصل شده باشد. بلکه پیروزی ضعیفی 
مبتنی بر «پرنامد ابهام» از جاتب اصلاح‌طلبان و 
خانهنشینی مردم. چنین پیروزی‌ای برای سیاست 
محافثله کار قابل تحمل است و وضع رابرای تداوم 
و دوام اين سیاست به هم نمی‌زند. همم از این 
پروأی حضور 
مردم در صحنه را نشان نمی‌دهد و برعکس پرای 
پیرون‌کر دن آنان از صحنه کوشاست. 

روندهای چپار سال گذشته بیشترین آگاهی در 
میان مردم را از این سیاست و سیاست واپسگرا 
به‌بار آورده‌اند. قابل پیش‌بینی است که این آگاهی 


روست که می‌بینم این سیاست دب 


اثر خودرادر ارا دم به این سیاست نشان دهد. 
تر خودرادر ارای مردم به این سب ن 


هم از این رو نیز هست که این سیاست هنوز از 
جستجو برای یافتن کاندیدائی که مقبول عردم أفتد 
بازنمانده است. 

سیاست اصلاح: برای رفع ابهام احتمالی در 
مررد دامنه کنرنی این سیاست مجددا تصریح 
می‌کنم که کادر مرجع این سياست‌ها نظام جمهوری 
اسلامی است. چنان که اکتون است. یعنی با ولایت 
فثیه به عنوان یکی از ارکان آن. بتابراین هدف 
بلافصل سیاست اصلاح, نفی ولایت فقیه پیست. ا گر 
چه بخش‌هائی از نیروهای آن بر نفی ولایت فقیه 
نظر دارند. به عبارت دیگر هدف انفادی (نفی‌ای, 
سلیی, در تقابل اثباتی) این سیاست نفی ولایت 
فقیه, و نه نفی ولایت فقیه به طور کلی, است. این 
سیاست دست‌کم در حال حاضر پر سر آن نیست که 
خامنه‌ای و پیرامونی‌های او را به این که 
«تشریف‌شان را ببرند» دعوت کند. 

بخش اعظم اصلاح‌طلبان حکومتی و شماری از 


" احزاب و سازمان‌های اپرزیسیرن. نیروهای موجود 


حکومتی, و نه تمام ان نیروی این سیاست‌اند. این 
از آن روست که در بین اصلاح‌طلبان حکرمتی 
گرایشی نیز هست که از سیاست محافثله حمایت 
مي‌کند. 
باید تصریح کنم که در حال حاضر این سیاست با 
دشوارترین و پیچیده‌ترین موقعیت برای پیشیرد و 
تبیین مشخص خود مراجه است. این دشواری ناشی 
از وضع نیروهای این سیاست است: از سوئی 
بخش‌های حکرمتی که از سرنی بخش‌های 
چهار سال آینده, بلکه کارنامه چهار سال گذشته نیز 
ست. اینان در شرایتلی به استقبال انتخاپات 
می‌روند که هنوز نه برای پیروزی بیش از ۲۰ 
میلیونی‌ای که اعلام کرده‌اند و نه برای مقابله با مرج 
کلتردم اختناق, سیاسی و دامن‌زدن به نارضایتی 
مردم از روند ,اصلاخات ترسط مخالفان آن, تدبیر 
مشخصی عرضه نگرده‌اند, 

اين انتظار که نشست سراسزیسترلان جبهه 
مشارکت. در این زمینهها اقدام مخصلبکذنم یز 
براورده نشد. از سرئی دیگر بخش‌های 
غیرحکومتی سیاست اصلاح‌طلب. که در شرایط 
علْنی, باید سیاست اصلاح‌طلب را پیش برند بیان 
که شبهه دنباله‌روی از اصلاح‌طلبان حکومتی را 
آیچاد کنند. 

سیاست تغییر: این سیاست ثفی ولایت فقیه. یا 
فراتر از این نفی حکرمت دینی را به عنران هدف 
آنفادی بلافصل خود پیش می‌برد. متنوع ترین نیروها 
به این سیاست تعلق دار ند: سلطلنت‌طلبان و 
مشروطه‌خواهان. مجاهدین. بخش‌هائی از 
نیروهای ملی و بسیاری از نیروهای چپ. انتساب 
این نیروها به سیاست تغبیر مطلق به معنای اشتراک 
برنامه‌ای یا هم‌گوهری آنها نیست. اعتبار این 
انتساب تنها سیاست مقطع حاضر است. بعلاوه این 
اشتراک هم عمدتا محدود به هدف انفادی و نه 
اثباتی آنهاست. سازمان مجاهدین, برای ندونه. 
اگرچه سیاست نفی ولایت فقیه را پیش می‌برد. اما 
نه خواهان نغی حکوست دینی است و نه بدیلی 
دمکراتیک برای ولایت فقیه دارد. سلطنت‌طلبان و 
مشروطه‌خواهان نیز به درجاتی متفاوت بدیلی 
غیردمکراتیک را به جامعه ما پیشنهاد می‌کنند. 
به‌شمین ملاحثلات می‌شد هر دو وجه انفادی و 
اثباتی سیاست‌ها را ملاک تفکیک آن‌ها قرار داد. 
اما چنین روشی منطلقا به تعداد تفکیکاتی برابر با 
شمار نیروها و سازمان‌های سیاسی می‌انجاعد. 
پعلاوه ارژیابی من این است که سیاست تقییر با 
توازن قرای سیاسی مرجرد. در بهترین حالت تنها 
مرفق به ابلاغ وجه انثادی خود خواهد شد. 

از سلعنت‌طلیان و مجاهدین, که چهره سیاسی - 
برنامه‌ای‌شان با انحصار خشرنت ترسیم‌شدنی است 
و از این بابت قرابتشان با واپسگرایان به قرابت 
بیشتر است. می‌گذرم. نیروهای دمکرات و چپ این 
سیاست غالبا تاکتیک‌های برپائی نیروی سوم حول 
برنامه نفی ولابت فقیه. طرح رفراندوم برای تعیین 
حکومت, و گاه نیز افشای اصلاح‌طلبان حکومتی به 
مثابه مانع امروزین تحرل را پيشنهاد می‌کنند. 
تحریم پاسخ پیش‌بینی‌پذیر این سیاست به 
انتخابات است. 

پرسش مرکزی در ارتباط با انتخابات ریاست 
جمهوری اکنون اين است که هر یک از این 
سیاست‌هاچه کسری از آراء ه؛ میلیون صاحب حق 
رای در انتخابات آتی را تعبین خواهد کرد. 

پیش از پاسخ‌گفتن به این پرسش, باید نکته‌ای 
ر تعریح کنم: در پرسابقه‌ترین دمکراسی‌های 
مرجود نیز هنوز این تنها سياست‌ها نیستند که به 
رای گذاشته می‌شوند؛ بلکه شخصیت‌های سیاسی 
نیز, بسته به عوامل مختلف, به تفاریق در جلب ارا 


۳ ننتید؟ 
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نتش دارند. این نکته به طریق اولی در مورد جامعه 
ما نیز صادق است و «قحتالرجال» گریبانگیر همه 
سیاست‌های برشمرده ابعاد آن را وسعت می‌بخشد. 
شخصیت‌های سیأسی ما پا رسواي مردم‌اند یا در 
زندان و انزوا و با در تبعید. این واقعیت خاتمي را 
در موقعیت خاصی قرار داده است. موقعیتی که 
بخش‌هائي از سیاست اصلاح‌طلب نیز به غلط در 
تحکیم آن می‌کوشند. گزافه نیست اگر بگویم 
موضوع انتخابات ریاست جمهوری به میزان 
ژیادی, و تا انجا که به سیاست‌های برشمرده 
برمی‌گردد. بد نامزدی پا عدم نامزدی خاتمی و 
چگونگی این نامزدی محدود شده استتا: 

به پرسش بازگردم: ارزیابی من این است که در 
انتخابات اتی ریاست جمهوری جزء محدودی از 
ارابدش شالت واشسگا به موق ریخ 
خراهد شد و درست جزء محدودي از ارا هم. در 
استقبال از تحریم انتخابات توسعط سیاست تغییر به 
صندوق ریخته خواهد شد. شواهد. از جمله پاردای 
نمونه‌پرسی‌هاء موید این نکته‌اند که هرگاه هم‌|کنون 
انتخابات برگزار شود خاتمی بیش از ۱۵ میلیون 
رای نخواهد آررد و جمع آرای سیاست واپسگراو 
محافظه کار «در بهترین حالت» همان ۷ میلیرن 
انتخابات 1سال پیش خواهد بود. این حقرقا به این 
خواهند بود. اما چنین نتیجه‌ای تنها یک پیروزی 
ظافری برای, اصلاح‌طلبان حکومتی خواهد بود و 
معللقا پیروژی‌ای برای سیاست اصلاح نخواهد بود. 
تخمین‌های داده‌شده به این معنایند که اکثریت 
نسبی, نزدیک به نصف صاحبان حق رای, راکسانی 
تشکیل می‌دهند که فعل انتخاپی ندارند و در 
حورت سیر آمور بر همین سیاق, به احتمال قوی در 
انتخابات شرکت نخواهند کرد و اين یعنی پیروزی 
سیاست پنجم». یعنی سیاست خانه‌نشینی و 
خانه‌نشین‌کردن. 

گنتم «هرگاه هم‌اکنون انتخابات برگزار شود....». 
منظلور از هم‌اکنون همین لحظه‌ای است که با تداوم 
و گسترش اختناق سیاسی توسط تمامیت‌خواهان. 
پیگیری مواعیدشان به مردم, و عدم حضور سیاسی 
سیاست‌های برشمرده به صورت بدیل‌هال 
غیرحکومتی. شاخص می‌شود. بر نیروی که بین 
اصلاح‌طلبان و مخالثان اصلاحات در حکومت در 
چریان دارد نباید چشم بست, حتی پاره‌ای حوادث 
حکومتی دیگُر ناممکن شده و چریان تمامیتخواه 
در تکاپری پکسره کردن کاربرامده است: یا انقیاد 
کامل اصلاح‌طلبان حکومتی و يا سرکوب. با این 
حال محتمل‌تر, و بسیار محتمل‌تر. اين است که 
تمامیت‌خواهان همان روش‌های امروزی‌شان را تا 
پیروزی 
حقوقی برای اصلاح‌طلبان با پشتوانه انتخاباتی 
ضعیف, تمامیت‌خواهان خود را در موقعیت بهتری 


مقطم انتخابات پیش برند. با وجود یک 


سبت به امروز خواهند یافت. چه بخواهند 
اصلاحات را به پسروی تدریجی تا نهایت ممکن 
بکشانند و چذ بخواهند کار را بکسره کنند. 

سیاست خانه‌نشین‌کردن جزلی ‏ از نقشه 
تمامیت‌خواهان است و پیروزی حقرقی 
اصلاح‌طلبان حکومتی به کیفیت پیش‌گفته پیروزی 
واقعی تمامیت‌خواهان را دربر خواهد داشت. 

۲-سیاست پيشنهادی 

مقدمتا متدکر شرم که اگر تا پیش از «۲ خرداد» 
این تنها وضع حاکمیت و مناسبات درونی آن بود 
که صحنه سیاسی را رقم می‌زد. از آن پس عامل 
مردم نیز بر این صحنه مهر و نشان زده است. الا این 
که بی‌بنیکی کمی و کیفی نهادهای مدنی در جامعه 
ما. که تنهاً به معنا و محدود به احزاب سیاسی 
نیستند, باعث می‌شد که سهم مردم در تقریم صحنه 
سیاسی در اساس نه توس سازمان‌های گوناگون 
آنان متجلی شود. بلکه از منشور همان 
چناح‌بندی‌های درون حاکمیت بگذرد. و باز تأبد. 
اين دوره دمچنین با تفییرات مثبتی برای آن که 
نیروهای اپوزیسیون. خاصه اپوزیسیون دمکرات 


!۵ طرح بحت پیرامون انتخابات 


انتخابات ریاست جمهوری صحنه سیاسی کشور رادر ماه‌های آنی رقم زده در 
تحولات سیاسی کشور و در روند اصلاحات موثر خواهد افتاد. .« 
از هم‌اکنون جالش سختی بین اصلاح‌طلیان و تیروهای مخالف اصلاحات خول 
انتخابات آغاز شده است. به نظر می‌رسد هر دو طرف می‌خواهند با تمام قوا وارد 
میدان شوند و انتخابات را به یک امر سرنوشت‌ساز در مبارزه جاری فرارویانند. 
از این رو ارزیابی دقیق از آرایش قوا و اتخاذ سیاست روشن و سنجیده برای 
نیروهای آزادی‌خواه و اصلاح‌طلب از اهمیت زیادی برخوردار است. نشر یه کار 
در این ارتباط دو سئوال زیر با برخی از صاحبنظران در میان گذاشته است: 
۱- شما صحنه سیاسی کشور را در ار تباط با اتتخابات ریاست جمهوری چگونه 


۲ -شما چه سیاستی را برای نیروهای آزادی خواه و اصلاح‌طلب کشور تا آستائه 
انتخابات ر باست جمهوری پیشتهاد می‌کنید؟ 


دراین شماره نشر یه کار در ارتباط با نخت مطروحه دو مقالد درخ ناه استته 
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و اصلاح‌طلب, در صحنه سیاسی برآمد کند. همراه 
بوده است. با این حال این نیروها هنوز تا متام رقم 
زلنده سوم صحنه سیاسی فرأنرفتاند. ارژیابی من 
این است که از سونی, زمینه اجتماعی در این جهت 
بسیار ساعد است و آز سوری دیگر تحعنیل این 
متام امری نیست که در کوتاهمدت تتویمی تحقق 
یابد. 
اصلاح‌طلبانه برای برآمد نیروی سوم حول یک 
پرنامه معین را برای انتخابات ریاست جمهوری 
پیشنهاد می‌کنم. بر اجزاء این سیاست مکث می‌کنم: 

سیاست اصلاح طلبانه. این قید. کادر عمومی 
سیاست مورد نظر را تعیین می‌کند. چنان که پیشتر 
گفتم عیار من برای تفکیک سیاست‌ها در مقابل 
انتخابات ریاست جمهوری وضعی است که ان 
سياست‌ها نسبت به مساله ولایت فقیه, و کلی‌تر 
اقتدارهای غیرانتخابی, اخذ می‌کنند. از این قرار 
مطلقه فقیه است. 

پرامد نیروی سوم حول یک برنامه معین: 
رای اصلاح‌طلبان عرز اصلاح‌طلیی الما با تعلی یا 
عدم تعلق به 
موضوع یک برنامه جامع و روشن و اقدام روشن 
پرای تحقق آن برنامه است. بنابراین «ثیروی سوم» 
در نظر من الزاما با «حول یک برنامه معین» همراه 


است. 


حکرمت تعیین نمی‌شود. اصلاحات 


چرا نیروی سوم؟ به مرزگذاری‌ها و خط 
کشی‌های تسامیت‌خواهان نگاد کنید: «خودی» و 
«غیرخودی» تقسیم‌بندی مطلوب این نیروست. که 
با توسل به آن از سوئی سرکوب اصلاح‌طلبان 
رادیکال, چه در درون و چه در بیرون حاکمیت, را 
پیش برده است و از سوی دیگر اصلاح‌طلین 
حکومتی را در منکنه محدودماندن به خردشان 
قرار داده است. این روش. بر بستر تمامیت 
خودغرضانه در درون اصلاح طلبان, بی‌توفیق هم 
نبوده است. به روندهای پس أز دوم خرداد نگاه 
کنید. مقابله دائمی مخالفان اصلاحات با روئد 
اصلاحات. کوشش «خستگی‌ناپذیر» مرثرترین 
نیروی اصلاح طلب حکومتی برای مهار این روند 
در تنگ‌ترین قالب‌های ممکنه حکومتی. و 
ابتکارات جانانه مردم به طور کلی برای حصول به 
نتایج بیشتر, این وجه سوم هنوز بیان سیاسی 
روشنی نیافته است. نیروی سوم بیان سیاسی وجه 
مذکور و بدیلی برای تقسیم‌بندی ثیروهای جامعه با 
به خردی و غیرخودی ترسط تمامیت‌خواد است. 
برنامه‌های معینی جریان‌یابند طبعا محل کنو 
نیست. تصریح «برنامه معین» بر این ناظر که: 

اولاء چنان که گفته شد, بر لزوم تفکیک نیروها بر 
پایه پرنامه‌شان و نه تعلق آنها به حکرمت. تأکید 
کند؛ ثانیا در راستای تبدیل موضوم انتخابات 
شخصیت. چنان که اکنون پیش می‌رود, به انتخاب 
برنامه عسل کند؛ 

تالثا اصلاح‌طلبان حکومتی و مشخصا شخص 
نداده‌اند, به میدان سخن‌گفتن روشن بامردم و از اين 
رهگذر پاسخگوئی روشن به آنان, بیاورد. در اين 
ارتباط این را نیز باید بيافزايم که اطلاق 
«اصلاح طلب» به پاردای از اصلاح‌طلبان حکرمتی 
دیگر می‌تواند تنها یک اعتبار تاریخی داشته باشد 
و نه سیاسی, متلالیه و ارائه برنامه معین. روشن 
خراهد کرد که سر و کار انتخاب‌کنندگان با چه نوع 
اصلاح‌طلیی است: از نوع ادعائی خاسنه‌ای. از وع 
تاریخی يا از نوع سیاسی؛ 

رابعا, و مهمترین نکته, این که وجه بسیار 
نگران‌کننده وضع حاضر امکانی است که از آن به 
پیروزی سیاست خانه‌نشینی و خانه‌نشین‌کردن یاد 
اکثریت نسبی صاحبان حق رای با کسانی است که 
انتخابی نکرده‌اند. ولو که اصلاح‌طلبان, اعم از 


ادأمد در صفحه ۱۱ 


شماره ۳۵۳ -چهارشنبه ! فروردین ۱۳۸۰ 


یکی از کوشش‌های بسیار بزرگ جنیش 
دمکراسی در جهان کتوني این است, که خرد 
جوامع امکانی بد وجود اوره تا همه طبقات. و 
گروه‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی در روند 
سیاسی جامعه مشارکت ورزند و نمایندگان 
انان به نسبت مقبولیت, اکتساب ارو وسعت 
پایگاه اجتماعی خود در آفر هندایت جنامعه و 
شرلوعت کفنور خویض آنفای کقفی کته 
معادلات سیاسی. رشد جنبش دمکراتیک و 
مدنی, و آشراف نسبی مردم و نخبگان سیاسی 
در ایران ۰ مدلل می‌دارند که خراست و تسای 
عمرمی وسیعی برای تحقق این امر به وجود 
امده است. نیروئی که به امر بدیپی فوق باور 
نداشته باشد و یا به آن تن ندهد. چه در حاکمیت 
قرار داشته باشد و چه در خارح از آن, جامعه را 
به گرداب خشونت و آشوب خواهدکشاند. و اما, 
در بازار آشفته سیاست کنونی ایران, سه نیروی 
عبده سیاسی تاثیرگذار حضور دارند. اول. توده 
عظیم مردم کشور, که بدون گونه مشیخصی از 
نظم سازمانگرانه که لازسه سبارزات سیاسی 
است. برای تحقق مطالبات خویش صی‌کوشد. 
همراه این تودد عظیم. جریانات سیاسی و مدنی 
تمرقی‌خواه. عسرفی‌گرا و لائیک. از طریق 
روش‌های مسالمت‌جویانه و دمکراتیک, برای 
دست‌یازیدن به آزادی و دمکراسی و ببهبود 
معیشت فاجعدیار مردم و عیدالت اجتماعی 
سبارزه می‌کنند. ببرای برقراری ارتسباط و 
مناسبات مستحکم بین اجزای این نیرو که فقدان 
ان چشم‌اسفندیارش شده است. باید کوشش و 
تلاش پیگیری مصروف شود. 

دومین نیرو بخش فرادست حاکمیت است که 
به «تمامیت‌خواهان» موسوم گردیده‌اند. ایین 
نیرو تمامیت وجودی خویش رأبه وجه دینی و 
ولائی نفلام گره زده است. اینان فاقد متروعیت 
انس برای ماددن درجا کت اک وق 
برآوردمبای سیاسی جاری, و به گواه سه 
انتخابات اخیر در کشور, از حمایت اجتماعی 
برای حفظ مسهم قدرت به ناحق کسب‌شده 
خریش پی‌بیر داند. تکیه عمده این یرو بسرای 
حضور گسترده در گستره حاکمیت و ارگان‌های 
مهم سیاست‌گذار و استراتژیک آن, بر ارگانهای 
غیر انتخابی و به شدت ضددمکراتیک کشور و 
در راس همه آنیان شخص ولایت فقیه است. 
حضور ایتان در ارگان‌های انتخابی حاکمیت 
(بخش مربوط به وجه جمهوریت نقلاع) بشدت 
قلیل, و در ارگان‌های غیر انتخایی و وابسته به 
ولایت‌فقیه (بخش مربوط به وجه دینی نظلام) 
انحصاری و در تفوق کامل است. این نیرو هم 
اینک تحکیم مواضع خریش در حاکیمیت و 
سرکوب جنبش دمکراتیک در کشور را از طریق 
بکارگیری انحصاری ارگان‌های غیر دمکراتیک 
و ارتجاعی خویش در راس حکومت. چسون 
مجمع تشخیص مصلحت نفظام. شورای نگهبان, 
سیستم قخضائی کشور, رادیسو و تلویزیون و 
نهادهای سرکوبگر نتلامی و انتظامی و باس 
شخصی‌ها, به طرق «قانونی» پیش می‌برد. و 
فعلا استفاده عریان از باندها و دستجات سیاد 
تسرور و فسار, چاقداران و ادم کشان 
«دخمه»نشین را به اشکال فعال به کار نمی‌بندد. 
در مقعلع کنونی هدف این نیرو و وظیفه آن در 
انتخابات پیش رو تبوقف روند اصلاحات. 
فلج‌کردن و از کارانداختن و جه جمهوریت نظام. 
و سرکوب خشین خواست‌های دمکراتیک. 
آزادی‌خواهانه و عدالت طلبانه مردم است. 
کابوس اینان رشد جنبش دمکراتیک مردم و 
بالارفتن ظرفیت مطالیات در همه عسرصه‌های 
مبارزه اجتماعی و دمکراتیک مردم است. پر 
نیروی فوق و کسانی که به روشنی و صراحت. 
امر مشارکت سیاسی سسالمت امیز جمهور مردم 
و نسیروها و احزاب و سازمان‌های سیاسی 
دمکرات را نفی می‌کنند و غیر از نحله فکری و 
سیاسی خویش برای احدالشاسی حقی برای 
مشارکت در حیات سیاسی کشور قایل نیستند 
هرجی نیست و تکلیف مردم با آنان روشن است. 

اما روی سخن پا بخش سوم این بلوک‌بندی 
سیاسی و در راس ان سید محمد خاتمی است. 
که خود بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی 
ایران است. و نام «جنیش يا جبهه دوم خرداد» بر 
خود نهاده است و در سخن از «ایرانی برای همه 
ایرآنیان» دفاع کرده است. راست این است که 
جبیه موسوم به دوم خرداد در عرصه سیاست 
جاری خویش. این «ایرانیان» را فقط موافقان 
حکومت تصور کرده و مد نظر داشسته است و 
چشم خویش رابر وجود مخالفین حکومت بسته. 
وجود انان را نادیده انگاشته و انان را در زمره 


«ایرانیان» بسه حساب ثیاورده است. جسنبش 
موسوم به دوم خرداد که داعیه «اصلاح‌طلبی» 
دارد باید این نکته بدیهی را امرخته باشد که 
شعار اصلاح‌طلبی وی منطقا نباید منهرمی غیر 
از ایجاد تغییرات بنیادی. در ساختار سیاسی و 
بینشی و حکرمتی ببیست و دو سباله بشیدت 
انحصاری و فلالمانه حا کم در جمهوری اسلامی 
ایران داشته باشد. و این به هیچ وجسه میسر 
نمی‌شود مگر با به رسمیت‌شناختن و دفاع از 
حقوق دگراندیشان و دگرباشان و سخالفان 
بشدت سرکوب‌شددای که از همه حقوق سیاسی 
و اجتماعی خوریش محروم شده‌اند. غیر از این. 
حصسحبت از «اص لاح طلبی» و بکارگیری 
پروپاگاند «ایران برای لس مد ایرانبیان». 
«شعار»هائی هستند که فقط در مقاطع انتخابات 
ت مختلف کشور. گروهی ساده‌اندیش را می‌توانند 
پفریبند. مردم ایران حسن ظن و استقبال خویش 
را مشخصا در مقطع انتخابات دوم خرداد ۷۶ با 
انتخاب سید محند خاتمی, از این وعددهاً و 
شعارها و مفاهیم نهنته در آن نشان داده‌اند و 
خلف وعده اصلاح طلیان حکومتی و شسخص 
اقای خاتمی, در این عرصه‌هاء بی‌شک با 
پی‌اعتنائی و بی‌اعتمادی مردم در گزیش‌های 
اتی پاسخ خراهد یافت. من در این مقال قصد 
پرداختن به مواردی چرن تبدیل‌شدن خاتمی به 
تماشا گری خاموش و ناظری بی‌عمل که چشم و 
گسرش خود را بر سیاهکاری‌های مشتی 
درازدست که هرچه دلشان می‌خواهد بر سر 
دوستان مر دم و خود مردم و معالح ایران 
می اورند نیست. که در این مرارد بسیار گفته و 
نوشته شده است. قصد من پرداختن به شیوه و 
روش بسرخسورد و درک بسیار مخرب و 
وایسگرایانه‌ای است که آقای خاتمي در,دوران 
ریاست خویش بر دولت. بسیار بر ان تاکن 
داشته است. برخورد به پارادکسی است کد بسا 
طرح اند پشه «مردمسالاری دینی». صاحب 
اندیشه گانی که مردم‌سالاری و دمکراسی را 
غیر دینی می‌خواهند و غیر دیسنی می‌دانند, 
«خائن», «احمق» و «متحجر» می خواند. در 
جمهوری اسلامی ایران اگر حال و روز «احمق» 
و «متحجر»‌ها از اوضاع همه فرهیختگان و 
سوتهدلان ایرانی بهتر نباشد. تکلیف «خائن» و 
مفهوم قضائی و جزائی آن برای شمه کاملا 
روشن است. درکجای این جهان کد در آن 
نسیمی از آزادی و دمکراسی می‌وزد طبرح و 
فقعط طرح تصحیح و تبغییر در قانن اساسی 
«خیانت به کشور» و «جنایت علیه مردم» انشت: 
ایا به راستی سید محمد خاتمی بار حقوقی و 
حتما می‌داند. مگر می‌شود رئیس قوه مچر یه 
کشور عقبه حقوقی اتهامات فوق را در صورد 
خواستاران تغییر در قانون اساسی نفهمد. ایین 
گرنه می‌شود که سحاپی و افشاری و ... سر از 
شکنجه‌خانه‌های موسرم به زندان ۵۶ درآورده 
و مسخ می‌شوند. این گونه است که هویت ۲و ۳ 
ساخته می‌شود. به همین دلایل است که کشور از 
محر وم می‌ماند و جامعه در دودی از اندوه و 
یاس گم می توش 

این سویه دیگر چهره سید محمد خاتمی 
سیاهکاری‌ها و اجحافات و بگیر و ببندها را فقط 
تمامیت‌خواهان بدانیم!. 

بار مفهر می مردم‌سالاری و دمکراسی: در 
تنوع انديشه, آزادی عقاید. چندگرنه گی 
سیاسی و پلورالیسم و اعمال اراده «همه» مردم 
باز تاب یافته است. نهادن پسوندهای مختلف به 
دنبال الفان دمکراسی و مردم‌سالاری بار 

اقای مسصد یزدی از چهره‌های معروف 
تمامیت‌خواهان. تعبیری راکه از «دمکراسی 
دینی». «مردم‌سالاری دینی» و ار تباط انان.با 
«قانون اساسی» ارائه می‌دهد. کاملا روشن بیان 
می‌کند. تعبیر ایشان از «دمکراسی دینی» 
بسازتاب واضح و بسی‌چون و چرائی در 
سیاست‌های جاری کشور و در همه عرصه‌های 
آن دارد. او در نماز جمعه تهران, در پنجم 
فروردین ماه ۰۱۳۷۹ به نقل از خبررگزاری ایرنا 
چنین گفته است: «دستگاه قضائی ما به خاطر این 
که مقرراتش اسلامی است, دمکراتیک نیست. 
انقلاب اسلامي ما به این دلیل بوده است که قوه 
قضائیه دمکراتیک نباشد و تابع اسلام باشد. و 
قوه مقننه و مجریه نیز همین طور است و ایسن 
طور نیست که نماینده مجلس بتواند هر قانونی 
را تصویب کند بلکه باید او قوانین را در 


حذف ولایت فقیه يا نقد آن؛ کدامیک ٩‏ 


چنان‌که همگان بر آن آگاهی کامل داریم 
هویت و سیمای عمومی هر حرکت جنیشی 
دمکراتیک و سازمان سیاسی از کلیت و 
آمیزش عناصر چندگانه تشکیل می‌شود. 
مهم‌ترین این عناصر اولویت‌های برنامه‌ای و 
استراتژیک, سنت‌های اجتماعی, درونمای 
جامعه مطلوب. مشی سیاسی و شیوه مبارزاتی 
می‌باشد. آن عناصر در پیوند و ترکیب منطقی 
لیکن هماهنگ با یکدیگر قبراردارند و 
مجموعه آنپاست که بیانگر هویت یک جریان 
سیاسی است. بنابرایین جریان سیاسی و در 
اینجا سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت بسه 
مثابه سازمان اصلاح‌طلب که در کوشش است 
تا «سهم خرد رادر تحولات مثبت و کنونی به 
شایستگی» ایفا نماید؛ باید از لحاظ کردن 
اشستباهات در مسحاسبه و جسانب‌گیری‌ها 
ناسنجیده شدیدا پرهیز نماید؛ تا از رهگذر 
چنین رویه‌ای مسیپ و مسحرک تسشعیف: 
مترقف‌شدن پیاسقرط «تحولات مثبت و 
سازنده» در تالب جلبش عظیم مردم نگردد. 
چنبش مورد نفلر مصداق خود را در جنبش 
ازادی‌خواهانه و اصلاح طلبانه‌ای تعیین 
بخشیده که در ان بسرشه از تاریخ حساس 
میهن‌مان نبرد سرنوشت‌سازی را بین نیروهای 
ازادی‌خواه و اصسلاح‌طلب پا نیروهای 
تمامیت‌گرا و سرکوبگر میخالف جنبش دو 
خرداد رقم می‌زند. 

در ایسنجا بساید خاطرنشان سازم که 
مسوخح‌گیری در قسبال «تحولات مثبت و 
سازنده» و تسدقیق در فرجیام این نبرد 
سرئوشت‌ساز گرانیگاه مستحکم و معمئن را 
به عنوان پیش‌نیاز در برابر ما قرار می‌دهد و 
آن این که با رویه اعتراض می‌توان به پیشبرد 
اصلاحات پاری رساند و پا این که می‌توان و 
می‌باید از منظر شرکت در ترکیب معرفت‌ها و 
ریتزنمودن "او لریت‌هییای برنامدای و 
استراتژیک امکان تحقق:تعمیق و سترش و 
برگشت‌ناپذیری اصلاح‌طلبی" خکویتی ایران 


چپارچوب قانون اساسی تصویب کند و برای 
نظلارت هم شورای نگهبان تعین شده است». 
مردم تسعاییر آقبای سبید محمد خاتمي را از 
دمکراسی دینی و «انطباق تاریخی آن» با 
شرایط ایران و امر تغییر در قانون اساسی را 
فقط می‌شنوند. ولی باز تاب عملی و واقعیت 
نهفته در سخنان شیخ محمد یزدی را در جامعه 
به روشنی می‌بینند. _ 

اقای خاتمی در کنگره پرسش مهر در تهران 
و به تاریخ ٩‏ اسنند ۷۹٩‏ خعلاب به جرانان 
شرکت‌کننده, آزادی‌خواهان و نیروهای لائیک 
را به ایراداتی متهم کرد که هرگز به زیان آنسان 
نیامده است. وی گفت: «عده‌ای می‌گویند که 
برای بودن آزادی باید دین در جامعه نباشد» 
وی روشن نکرد که این ((عدد» چه کسانی 
هستند. اما واقعیت این است که این سخن درو 
اشکاری است. حق داشتن مذهب و ازادی 
وجسدان از ارک‌ان آزادی و دیکراستی و 
مردم‌سالاری است. ازادی‌خواهان با حضور 
دین در جامعه مخالف نیستند آنان به روشنی از 
حقرق اقلیت‌های دینی دفاح کر ده‌اند و اجحافاتی 
را که در این حکومت دینی بر آنان رشته است 
بارها مورد نکوهش قرار داده‌اند. دمکرات‌های 
معتقد به مردم‌سالاری می‌گویند ما با دیسن و 
انحصاری از دین و حضور آن در حا کمیت و 
دولت مخالفيم. ما می‌گرنيم این دین حکومتی 
است که اجازه ظهور و بروز به هیچ اندیشه‌ای را 
در سطح جامعه نمی‌دهد. ايران ما در دمکراسی 
بدون هیچ قید و شرطی, در پلورالسم سیاسی و 
رواداری روی ازادی خراهد دید. خورشید 
آزادی در ایران ما زمالی سر بر خواهد زد که در 
پارلمانش و در همه ارگان‌های انتخاپی‌اش. همه 
برگزیدگان مردم بدون هیچ مانع و رادعی توان 
حضور و تصمیم‌گیری و عملی‌کردن آن تصامیم 
را داشته باشند و نیروئی غير از مردم آنان را 
گزینش نکند. به روشنی بگوئیم مابادیین 
مخالف نیستیم, به آن بیه میثابه امر ذهنی و 
شخصی و وجدانی مردم احترام می‌گزاریم. ما با 
حکرمت دینی مخالفیم. با حکومتی مخالفیم که 
غیر از تعییر خویش از دین با هبه نگرش‌های 
دیگر می‌ستیزد. آنان را سرکوب می‌کند و در 
حیات سیاسی و اجتماعی کشور, حق حیات برای 
دیگرنگر» دیگرباش و دیگراندیش قایل نیست. 


کنونی را فراهم ساخت. , 

آوردن اصول کلی فوق درآمدی است تا به 
«پيشنهادات و سیاست‌های سازمان برای 
پیشبرد اصلاحات» پرداخته شود. سند «اهداف 
سیاسی و پیشنهادها... مصوب کنگره ششم» 
ذیل چتر «پيشنهادها و سياست‌ها, اصلاحات 
آری, ولایت فقیه نه» چنین می‌گوید: «برأی 
ضروری است قانون اساسی بر پایه موازیسن 
دمکراسی و حقوق بشر تغییر بسابد. ساختار 
سیاسی, دمکراتیک جایگزین ساختار سیاسی 
ولایت ققیه گردد» و دیگر هیج. 

یاداوری موضوع شاید خیلی خیارج از 
مدار بحث نباشد که در ناخودا گیاه سیاسی 
برخی از رهبران سازمان این اصل در شرف 
جهت حفظ و بقاء ولایت فقیه است. پس باید 
در آغاز ولایت فقیه را مانع بنيادین و اساسی 
پیشبرد اصلاحات برچسته نمأید تادسترسی به 
آن فرجام را جلوه طبیعی بخشد. سند مورد نظر 
هم‌زمان دو هدف رانشانه می‌رود و نه کم و نه 
پیش. بنابراین تتظیم‌کنندگان سئد باید در برابر 
پرسش و پرسش‌های از ناحیه هواداران خود و 
جنبش دمکراتیک ایران پاسخ‌های سستدلی 
تدارک بییند. پرسش‌ها بدین‌قرارند: 

۱ - طسسرح چسنین پسیشنهادهائی در 
اولویت‌های برنامه‌ای و استراتژیک چه 
وخیه‌ایعازد؟ و دیگر این کداولیت‌های 
برنامه‌های ماقبل در چه مرحله‌ای قرار دارد که 
ضرورت به میان‌کشیدن این ارلویت‌ها را 
فراهم نمو ده است. 

۲ - صرف «تناقض در مشی نیروهای 
اصلاح‌طلب حکومتی بین سپاست رفیرم و 
تایدی بهامیات خدمگرافت تظام سیاسی 
ولایت فقیه «شعار ولایت نه» بخش قابل توجه 
اس ان گوس باشارهان راید 
چسالش نسمی‌کشاند و ایسن‌که روند نیرد 
سرنوشت‌ساز بسین نیروهای اصلاح‌طلب 
(حکومتی) با نیروهای تسمامیت‌گرا و مخالف 
چنیش دوم خرداد را به بیراهه نخواهد کشاند؟ 
در صواریت متوقف‌شدن و یابه انحراف 
کشسیده‌شدن جنیش آزادی‌خوای و 
اصسسلاح‌طلیی کسه به زعصم سازمان 
بسازگشت‌ناپذیر است سازمان نه به‌طور 
یک‌پارچه بلکه از رهگذر دیسدگاه نناظر بر 
تنظیم و تصویپ سند مذکور قبصد «شبپید 
سیاسی شدن» دارد؟ 


رفقا! 

اندکی تعمق ما را به اصول اصلاح‌طابی 
می‌رساند مبلی بر این که اصلاح‌طلبی در خلاء 
عمل نمی‌کند و بسرابر میل و اراده جریانات 
گسترش نمی‌یاید. هر جریان 
سیاسی و بویژه سازمان فدائیان خلق ایرآن س 
اکثریت - اگر در صدد است بر روند «جنبش 
اصلاح‌طلبانه که روز به روز در حال تعمیق و 

ترش است» منشاء اثر عبملی بأشد باید 
رابطه منطقی بین برنامه و واقیعیت صوجود 
برقرار نبماید. چراکه بر صبنای آرمسان‌ها 
نمی‌توان دستورالعمل کلی صادرکرد. هر حکم 
و دستورالعمل ناظر به عمل اجتماعی بساید 
دارای نیرد محدود و قائم و مشروط به شرایط 
خاص باشد. تنهابا توجه به پتانسیل و 
ظرفیت‌ها و به موازات آن با درجه‌بندی مرانع 
و محدودیت‌ها می‌تران به پیشبرد اصلاحات 
پاری رساند. 

سازمان ما به متابه ابزار سیاسی و ساز و 
کار در خدمت اصلاح‌طلبی تنها سسئول رفتار 
خود نبیست ببلکه چون در برانگیختن 
حساسیت‌ها و تشدید تضادها نقش دارد در 
تعیین هدف باید مقتضیات جامعه و وا کتش‌های 
اجتماعی رانیز مد نظر قرار دهد. بتابراین اتخاذ 
سیاست اصولی در قبال مقوله ولایت فبقیه از 
اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است. در 


این حوزه ابتدا یاد آوری یک نکته حائز اهمیت 
است. قانون اساسی ایران سند حقوقی - 
سیاسی یک دست و یک‌سسویه نیست - 
چنان‌چه مجموعه‌ای از قوانین غیردمکراتیک 
نیز متصور نمی‌گردد. قانون اساسی برأیند 
تقابل جمهوریت با ولایت فقیه است. 

پر اساس اصول تصریحی این سند در یک 
جمهوری, ولایت فسقیه صفهومی نبدارد و در 
حکومت ولاپت فقیه جائی برای جمهوری و 
مردم نیست. تسصویب قانون مسذکور که در 
سالیان و روزگاران سپری‌شده نه‌چندان دور 


از آن به عنوان مترقی‌ترین و دمکراتیک‌ترین 
قانون اساسی و در مقایسه با قرانین اساسی 
الجزایر در دو دهه قبل وٍ... چند سر و گردن 
بلندتر ارزیابی می‌شد آغاز صلح موقت میان 
دو وجد متضاد بود تا از شورش یک وجه بسر 
ور چسد خایگتز سیخ هگیری به عصمل آورد. در 
چارچرب عملکرد این قانون آساسی و تضاد و 
تناسب نیروها بود که بازرگان و بنی‌صدر 
آمدند و سپس دوران ولایت فقیه فرارسید و 
اینک جریان اصلاح‌طلبی حکومتی در قالب 
خاتمی رئیس جمهور با برنامه حکومت قانون 
و استقرار ازادی بر اریکه بخشی از قدرت 
سیاشی, در راس خکومت قراز گرفته است. از 
رهگذر قانون اساسی بود که دوران تیره و تار 
ولایت فقیه اغاز و سیس تسا حدودی پایان 
یافت و از قیل همین سند ملی بود که شراره‌های 
جمهوریت از ژرفای تاریکی‌های ولایت فقیه 
زبانه کشید و در خلال سه‌سال گذشته علیرغم 
موانسع و محدودیت‌ها و در عین رعایت 
معذورأت بنا به تحلیل درست سازمان روندی 
رو بیه تبعمیق و گس ترش دارد. گرمای 
جمهوریت تب و تاب بر ارکسان ولایت فقیه 
افکنده و آن رااز عرش به فرش نشانده است. 

بنابراین تثبیت, تعمیق و گسترش روزافزون 
اصلاح‌طلبی حکومتی پیش شرط تغییر قوانین 
وجه ار تجاعی و ضد دمکراتیک در یک روند 
آرام, تدربچجی و گام به گام می‌باشد. 

پس حذف «ولایت فقیه نه» تلاشی است تا 
زمینه‌ساز آن گردد تا مخالفت با ولایت فقیه از 
منظر نقد آن, تحدید حدود و اختیارات آن در 
دستور کار تبلیفی قرار گیرد. تعین‌بخشیدن بد 
این شکل از مبارزه با ولایت فقیه در شرابط 
کنونی شعاری موثر و کساربردی‌تر از شسعار 
ذصیی و اراده گرایانه حیذف ولایت فقیه 
می‌باشد. طرح شعار برخورداری از حسق نقد 
ولایت فقیه دارای زصینه عصینی در جامعه 
می‌باشد و به میان‌کشیدن شعار حذف و تفی آن 
از پتانسیل و توان جنیش دمکراتیک به طور 
کلی و چنیش اصلاح‌طلبی حکومتی می‌کاهد. 
قوام هر چه بیشتر اصلاح‌طلبی حکومتی و 
استقرار و تثبیت روزافزون حکومت قانون و 
تلاش موثر در راستای تفوق و بسرتری بر 
نیروهای تمامیت‌گرا و مخالف جنیش دوم 
خرداد نیز پایه‌های تخت ولایت فقیه را سست 
و سست تر می‌کند تا در شرایط فراهم‌شده 
بعدی روند تدریجی کنونی به زوال آن شتاب 
پیشتری خواهد بخشید که آن دغدغه فرداست 
نه موضوع آمروز. 

این دو همزاد, ولایت فقیه و جمهوریت از 
ابتدای شکل‌گیری حاکمیت جمهوری اسلامی 
تاکنون فراز و نشیب تاریخی خاص داشته‌اند 
لیکن میزان شکنندگی ولایت فقیه در جامعه 
ایدئولوژیک ايران از جمهوریت بالاتر بوده 
است, باید باور داشت که در میان‌مدت نیز 
شکننده‌تر خواهد شد. بنابراین تقویت چنبش 
اصلاح‌طلیی و تثبیت هر چبه ببیشتر گستره 
جمهوریت به خودی خود تضعیف ولایت فقیه 
را به دنبال خواهد داشت بدون این که نیاز 
باشد در برابر آن جبهه جدیدی طراحی و 
تدارک نمود. 

گشودن جبهه مبنی بر حذف و نقی در برابر 
مقوله ولایت فقیه به طور ناگزیر ما رادر تقابل 
با حاکمیت و بخش وسیعی از اصلاح‌طلبان 
قرارخواهید داد و دورتمای اتسخاذ سیاست 
حذف. ماجراجوئی سیاسی ناقص‌الخلقدای بر 
دامان سازمان خواهد نشاند. 

پسندیده‌ترین رویه به مثأبه هدف مقدم در 
مرحله کنونی از روند جنبش دمکراتیک ایران. 
تلاشی مضاعف در راستای تعمیق و گسبترش 
روند اصلاح‌طلبی حکومتی می‌باشد تا هدف 
اکن با سه لت صورت :ید برد موق رف 
مقدم با در نظرگرفتن با زگشت‌ناپذیربودن 
جنبش مردم به طور گریزناپذیر انقطاع دو 
بخش مدرن و سنتی جامعه را به دنبال خواهد 
داشت. بررسی سیر تاریخی این انقطاح کد 
خود را در اشکال جمهوریت و ولایت فقیه 
بارز ساخته است. نشان می‌دهد ولایت فقیه را 
از ادج زعامت بسه مسقعطم حضیض کنونی 
رسانیده‌است که نه تنها نظریه ولایت فقیه در 
دوران کنوتی چرن گذشته نه‌چندان دور نشده 
بلکه عملا به آن معنا ترجمان عملی هم نيافته و 
در تاه یکی از ارگان‌های مصالحد ببین 
تمایلات و گرایشات گونا گون طرفداران 
حا کمیت عمل می‌نماید. ك 


<< 


نشسریه آرش در شساره اخضیر خرد 
مصاحبه‌هانی را پیرامون هریت و مرقعیت چپ 
در ایران بد چاپ رسانده است: پرسش‌های 
نشریه آرش عبارت بودند از؛ 

# به نظر شما در بررسی نیروهای سیاسی و 
اجتماعی ایران امروز, کدام نیروها طیف چپ را 
تشکیل می‌دهند؟ 

#۶ این طیف چپ دارای چه مشخصاتی است؟ 

# ایا این نیروهای چپ از صنافع طبقاتی 

۶ به نار شما تیروهای چپ ایران, چه اهدافی 
راباید فراروی خود قرار دهند؟ 

:> مهمترین درس‌هانی که چپ ایران از 
تحولات دوره اخیر ایران به‌ویژه پس از دوم 
خرداد ۷۶ می‌تواند بگیرد کدام است؟ مطلب 
زير متن پاسخ‌های من است به پسرسش‌های 
نشریه ارش که به شکل مقاله تنظیم شده است. 

ك 9 و 


تصور نمی‌کنم این کسوشش که از طیف 
نیروهای چپ ایران تعریف واحدی ارانه شود 
بتواند فایددای عملی در پی داشته باشد. اما در 
کلی‌ترین تعریف مي‌توان گفت همه نیروهائی که 
در عسرصه ديسدگاهيی و در امساج‌ها نتلام 
سرمایه‌داری را حرف آخر تاریخ نمی‌دانند و 
نفی هرگونه ستم طبقانی» جشسی؛ نوادی» 
مسذهبی, ایدئولوژیک. مسلی و قومی را 
پذیرفته‌اند. طیف چپ را تشکیل می‌دهند. اسن 
تعریف بسیار کلی است و طیف بسیار وسیعی را 
در بر هی گیرکه بو بژد خنکامی که مصوضور۲ در 
سطح برنامه‌های سیاسی و اجتساعی و بر مبنای 
روش‌ها و منش‌ها مورد بسررسی قرار فیرد. 
طی را شاملمی شوه کذایک سر آن اقا نی 
هستند که تسحول اجتماعی در شکل انسقلاب 
سوسیالیستی را هم‌اکنون در دستور و پسرنامه 
چامعه ما قرار می‌دهند و در سوی دیر 
نیروهاتی هستند که طرح خواست تحول بنیادی 
و تخیر ساختار سیاسی را نیز زود و نارس و 
نابهنگام تلقی می‌کنند. این تنوع و چنندگانگی 
قانونمند است و به عرامل متعددی بستگی دارد 
از جمله: ساختار طبقاتی و اجتماعی و فرهنگ 
موجود در جامعه ماء تنوع خواسته‌ها و روحیات 
اجتماعی, بی‌ثباتی و بحران در عرضه‌های 
مختلف, و نیز تاریخ و سیر تکوین و فرهنگ و 
منش هر نیروی سیأسی. نام‌گذاری طیف چپ 
ایران, معلابق ترمینولژی رایسج در جهان هم, 
تمام حقیقت را بازتاب نمی‌دهد. ناهمخوان 
استه کیرنست: پوری موسالنیم دمک ایک 
وان تاشچ سس رال تعکی هم 
انتخاب و راستاهای عمومی و جایگاه در جهان 
را بازتاب می‌دهد اما نسی‌تواند بدتمامی 
ایند بسیاری از نیروهای چپ کر ایران گنرد 
پروسه شدن را طی. می‌کنند مصضادیق این نیروها 
حتی در اروپا نیز «ملی» شده است. برای متال, 
حزب کمونیست فرانسه پیشتر هسان حزب 
سوسیالیسم دمکراتیک المان است تاحزب 
کنر نیست المان. 

و به همین‌گرنه است نام‌ها و صفاتی که عمدتا 
با نظرداشت به روش‌ها و پرنامه سیاسی اطلاق 
می شوند: چپ انسقلابی. چپ دمکرات. چپ 
اصلاح‌طلب. چپ لیبرال, به تعبیر گوتد. برآن نام 
نهید روح آن راکشته‌اید. 

می‌خوآهم نتیجه بگیرم که از تعریف یف 


۱ - دعکراسی با کوش‌دادن شروع می‌شود! 

راستی چراما هميشه یا حیدری هستیم یا نعمتی؟ 
چرادر هر بحثی می‌خواهیم که دیگری رابنزور. 
بدرستی نفلرات خود متقاعد نمائیم. چرا می‌خواهیم 
در پایان هر بحثی با تحمیل اندیشه‌های خرد. پیروز 
بیرون آنیم. دو تسهروند اسروزی بر سر مسائل 
اجتماعی چنین برافروخته با هم ببحث نسمی‌نمایند. 
منکن است که اصرار ما بر حصرفی ناشی از ایین 
نگرانی باشد که مبادا منظورمان خوب فهمیده نشده 
است. برای رفع این نگرانی بهتر است بجای تکرار 
حرف توان ُوش‌دادن خود را تقویت نمالیم. 

توان گوش‌دادن (به ایده‌های سخالف) خصیعه‌ای 
است که در کودکی شکل می‌فیرد و چون انسان هر چه 
رادر کودکی اد بگیرد. در خود نسهادینه می‌سازد, 
یادگرفته چزو عادات او می‌شرد و بصورت خودکار 
عملفی‌تما زد انشکه سا کقسو ری میآنم که 
مردمش قرنها وادار شدداند که گوش بدهند به 
حرفهانی که نمی‌پسندند, دلیل آن نمی‌شود که لتوانیم 
در بزرگی به تمرین گوش‌دادن بپردازيم. فقط ممکن 
است که پرخلاف چیزی که در کردکی باد می‌گیريم. 
یادگرفته بطور خودکار عمل نتماید و بعضی وقتها 
فراموش کرد و در نتیجه ما رفتاری خلاف آن از 
خرد بروز دهیم. جهت رفع این مشکل و تشمین 
تداوم کیفیت گوش‌دادن, بهتر است که دائم به خضود 
یاداور شویم که دمکراسی با « وش‌دادن» شروع 
می‌شود و کوش‌دادن یکی از بذرگترین نقاط قرت 
انسان است و اجازه ندهیم که رگهای گردنمان در اثر 
شنیدن آوای مخالف یکی یکی سیخ گردند. اسان 
اندیشمند کنونی, از برابر نهی و تبادل نظرات و 
فرهنگها استقبال می‌کند و به انتخاب خود. بهترین‌ها 
را برمی‌گزیند. 

۲ - دوری جستن از فرهنک شهیدپرستی ۱ 
باوجرد آنکه دهیا سال است که از روی‌کار آمدن 


چپ ضرورت و بنیادهای اتحادها و حسوئی‌ها 
و همگامی‌ها را نمی‌توان نتیجه گرفت. برعکس 
وجود و ظایف و نیازهای معین است که هر فرد و 
گروه را وا می‌داره قامتتاسب با آن نیاز و وظیقه 
در پی می و همکاری و اتحاد براید. 

در پاسخ به سئوال دوم شاید درست‌تسر و 
مفیدتر باشد به جای تشریح مشسخصات طیف 
چپ. از دبدگاه خود به تشریح مهمترین 
ویژگی‌هائی که شایسته است یک نیروی چپ. 
چپ نو, چپ متحول و تجرید آسوخته داشته 
باشد. بپردازم. 

این نیرو به دمکراسی بد مثابه یک ارزش 
مستقل و قائم بالذات می‌نگرد. انرا وایسته و در 
گرو ارزشهای دیگری چون سوسیالیسم. عدالت 
اجتماعی. دمکراسی اقتصادی, «سبارزه ضد 
اسپریالیستی» نمی‌کند. دفاع از حسقرق و 
آزادی‌های دمکراتیک را تحت و به خاطر هیچ 
شرابطی وانمی‌نهد. ید ناقص و ناکسامل‌بودن 
دمکراسی سیاسی اذعان دارد اما دمکراسی را 
در درجه اول به‌مثابه یک فرهنگ درک می‌کند 
و آن را ناظر بر مناسبات درونی کسوچکترین 
واحجد اجتاعی. خانواد. بین انسان‌ها و 
گروه‌های مختلف اجتماعی. در درون و بین 
سازمان‌های سیاسی, در رواب آئها با مردم و 
ناظر بر مناسبات مردم و حکومت می‌شناسد. 

- این نیروی چپ. منشور جهانی حقوق بشر 
را دستاورد ارجمند مبارزه دهه‌ها و صد ساله 
اخیر بسریت مي‌داند. این دستاورد را با 
بورژوائی‌خواندن دودستی تقدیم بورژوازی 
نمی‌کند. برعکس پیگیرانه در راه تعمیق و 
سنتی چپ. بویژه چپ سنتی با حقوق جنهالي وا 
مه‌جائی و ذاتی بشر و تجمم تاکنونی آن؛ 
منشور جهانی حقوق بشر, فاصله می‌گیرد. 

این نیرو روادار است و رواداری را تتها در 
راپعله با و از طرف صاحبان قدرت نسی‌فهید, 
عسدم اعتقاد به انحصار حسقیقت. پسذیرش 
چندگانگی و تنوع اندیشه‌ها و مواضع و بازتاب 
ان در روش. امداف و ش‌جوه سازمانیابی 
سیاسی, ارکان این درک از رواداری را تشکیل 
می‌دهند. در همین راستا پرخررد شفرعن امیز و 
متکبرانه بسیاری کمونیست‌ها بطور اعسم و 
کمونیست‌های وابسته به احزاب سنتی متکی بر 
اردوگاه سابق سوسیالیستی بعلور اخص با دیگر 
نسمایندگان اندیشه‌ها و نحله‌های فکری و 
سپاسی (البته در سورد اخیر نه با صاحبان 
قدرت) از جلود‌های آن فرهنگی است که هنوز 
کاملا از آن فاصله گرفته نشده است. 

این نیرو مدرن است. پا بر زمین و وأقعیت‌ها 
دارد اما در عرصه نظری متکی بر پیشرو ترین 
مواضع و دستاوردهای فکری است. سنت‌شکن 
است و مخالف سنت‌گرائی در همه جلوههای. ان. 
ضدمذهب نیست اما روشنگر است. با شلفیق 


همکامی و همکاری نیروهای چپ 
یک رورت اس 


فریدون احمدی 


مذهب (به‌مثابه مهمترین پایگاه سنت) با 
حکومت سرسازگاري ندارد. ۳ 

این ثیروی چپ. فرهنگ پرسشگر و 
نقاه است و ستایشگر پسویائی فکری و 
جستجوگری و ف هیختگی و مسخالف ساده و 
راحت‌اندیشی است. احکام بزرگ را تتها با 
تحقیق کافی و ایقان علمی بيأن می‌کند. برای هر 
پرسش. پاسخی در جیب و آستین نداشته از 
کاربره واژه نسی‌دانم ابائی ندارد. مردم فر هیخته 
به لیروی همه چیزدان اعتماد نمی‌کنند. 

آنی یرو خاش بر استه وراد ایا 
یه شکل تحول فرو نمی‌کاد. مدافم اصلاحات و 
در عین حال نیروی تحولات پیخیر و بنیادی 
(انقلاب) است. 

این نیرو آرمان‌گراست اما بر واقعیت صستکی 
است و تئوری‌ها را در خدمعت درک و تشغییر 
واقعیات صی فهدد نه واقعيات رادر خضدعمت 
اثبات تئوری‌ها و درستی 7 تسصمیم‌گیری‌های 
ی 

چپ وین جانبدار است. از منافع کارگران 
وٍ زحستکشان دفاع می‌کند. بنا به مورد دنام از 
آنان را یه معنای تن دادن به گرایش‌ها و حرگات 
واپسگرایانه نمی‌فهمد. بر جذب و سازمانیایی 
و سازماندهی اگاهانه متکی است و با هر نوع 
پسیج براساس نااگاهی می‌ستیزد. 

در پاسخ به این پرسش که آیا نیروهای چپ 
از منافع طبقاتی معینی در شرایط امروز ایران 
دفاع می‌کنند. باید تا کید کنم نیروهای چپ در 
ایران در انتخاب اجتماعی» کم و بیش در نظام 
اززشتی, در اساج‌ها و نیز در سبارزه یرای 
آزادی‌هنایپحياسي و حقوق دمکراتیک 
اشترا کات زیادی دارئد4 اما ای نکه متاسفانه 
تاکنون این اشتراکتات بتهعسکاری‌ها و 
همکامی‌های گسترده و نهادینه شده زا نروئیده 
است. به عوامل متعددي پدبتتکین دارد که از 
جمله عبار تند از: 

عدم تعمیق فرهنگ همگرائی, فرقه گرانی, 
ناباوری خود و تفاوت مواضع و برنامه‌های 
سیاسی. هنوز در بخشهائی از چپ ایران بیش از 
آن که به نکات اشتراک و وجوه وحدت نسظر 
افکنده شود موارد اختلاف و تضادها دیده و 
پسرچسسته می‌شود, با وجود منزوی‌شدن و 
شکست‌خوردن فرهنگ راگراشی و تعارض و 
انشعاب, هنوز همگرائی و تکیه بر یکانگی‌ها در 
عین پذپرش تفاوت‌ها و اختلاف‌ها به هنجار 
تبدیل نشده است. هنوز عامل سویت‌بخش 
پرخی افراد تفاوت و تسعارض‌شان بادیگران 
است: و خرد را با خطاهای کرده و ناکرده دیگران 
تبیین مي‌کنند. 

با وجود این که براشر رشد دمکراسی در 


شماره ۳ چهار شنبه ۱فروردین ۱۳۸۰ 


درون سازمان‌های چپ و تنوع نظرات و وجرد 
فراکسیون‌های متفاوت نتلری دینوار بسین 
بسیاری سسازمان‌های چپ بیش از پیش 
غیرواقعی جلوه می‌کند. اما فرقه گرائی و تعمیم 
مناسبات و قضارت‌های شخصی کد در طول 
دهه‌ها شکل گرفته به مناسبات بین احزاب 
همچنان عمل می‌کند. 7 

چپ در کشسور سمسادارای پسایگاه عفلیم 
اجتماعی است. حدت سایل و تشدید فاصله 
طبقاتی و داشتن بزرگ‌ترین ذخیره فکری و 
حمایت روشنفکران و فرهیختگان کشور نیاز به 
یک نیروی چپ لائیک دمکراتتیک را بسه 
ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. اصا 
متاسفانه نیروهای چپ بازی در میدان‌های 
بزرگ را نیاموختهاند و خود را در چنبره مساپل 
خرد و اندیشیدن در چارچوب‌های کوچک 
محصور کردداند و در عمل خود را در موقعیت 
یکی از مولقههای سیاست‌گزار نمی‌یشند. این 
حکم هم آن‌هائی را شامل می‌شود که نیروی چپ 
لائیک را بدنبال‌روی از اصلاح‌طلبان حکومتی 
می‌کشانند و هم آنهائی راکه بدون انکه پایشان 
بر واقعیت استوار باشد. سخه‌های انقلاب 
سوسیالیستی برای کشور توسعه نیافته ما در 
جپان امروزی سی‌نویسند و جسامعه را 
آزمایشگاه تئوری‌های خرد می‌شمار ند. 

تفاوت جدی مواضع و برنامه‌های سیاسی 
عامل و مانع دیگری است در برایسر نزدیکی 
نیروهای چپ. مواضع سیاسی نیروهای چپ 
طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد که یک 
سوی آن به انحلال‌طلبی و دنباله‌روی (آن‌هم از 
لایه‌های محافظله کار اصلاح‌طلبان حکومتی) 
شانه می‌ساید و سوری دیگر آن نیروئی است کد 
دگرگرنی و انستلاب سیاسی را همان ان لاب 
اجتماعی می‌نهمد, رفرم و انقلاب را در تقایل با 
هم درک می‌کند. تا کتیک اش همان استراتذی و 
استراتژی‌اش همان اما برنامه‌ای‌اش است و 
شعارش سرنگونی نه یک کلمه بیش نه یک 
دز این میان, تنها راد نزدیکی نیروهای چپ. 
پذیرش و احترام به تتنوع مواضع. گریز از 
تحیل سیاست و قبرل حرکت بر سبنای 
استراکات است. در این جاصی‌کوشم بسه 
پرسش‌های ۵ و ۶ پاسخ دهم. 

روندهای منتهی به دوم خرداد و رویدادهای 
پس از آن چندین کیفیت را بازتاپ داد که 
امرزدهای ارزشمندی به همراه دار د. 

نخست اینکه نغی هنجارها و ارزش‌ها و 
ساختار سیاسی بروزی اشکار و عیان یافت و 
ابعادی تود‌ای و همگانی بسدخرد گرفت. دو 
خرداد باز تب شکسته تطعی جمپهوری اسلامی 
در تحمیل یک حکرمت دینی به جامعه به حد 
فرجام‌رسیدن قطعی مبارزه بیش از صد ساله 


تن باره دمگر | ای 


جیان - هلند 


یک حکرمت عرفی (سکولار) دفاع صي‌کنيم. سا 
هنوز الود: فرهنگ شهیدپرستی هستیم. میزان خود 
را در نقد نظرات, ارزش‌ها و نقش دیگران نیز 
پراساس همین فرهنگ تنظلیم می‌کنيم. هميشه مرده و 
با کشته شده رأستایش می‌کنيم. اما از تائید خشک و 
خالی یک «زنده»‌ای با مشسخصات و نقطه نلرات 
سیاسی مشابه هبان مرده یا کشتدشده. خودداری که 
می‌کنيم هیج, آو را مورد بهتان نیز قرار می‌دهيم. کمتر 
کسی است که از جان‌باختگان با احترام و ستایش یاد 
نکند. ابا, همین‌ها, سیاستمدار زنددای راکه 
می‌خراهد در راد قائونی‌شدن حزبش تلاش نسماید و 
حتی به ایران برگردد يا نویسنده‌ای راک انتخاب 
کرده است جزو کانون نویسندقان ایران در داخل 
کشور باشد و نه در تبعید. محافثله کار و سازشکار 
می‌نامند و با چوب تکفیر می‌کوبند. 

۳ -کثرت اندیشه یکی از نشانه‌های دعکراسی است 

دگراندیش‌بودن به خودی خود واجد ارزش نیست 
و برای هیچکس امتیاز خاصی به همراه تمی آورد. این 
مفهومی است برای نامیدن مجموعذ نیروهای خارج 
از حکومت که بگونه‌ای متفاوت با ادیش حاکسم 
می‌آنديشند. بعشي‌ها واژ؛ دگراندیش را سعادل 
«روشنفکر» صی‌آورند و بعضی‌های دیگر آن را 
ترفندی می‌دانند که نسویسندگان و روشنفکران در 
پناه آن از زیر فعالیت سیاسی شانه خالی می‌کنند. اما 
ولز؛ دفراندیش نتسانگر کثرت‌گراشی است‌ و هر 
دیکتاتوری نیز این را نیک می‌داند و به همین دلیل 


هم است که این واژه بر او گران می‌آید. سالیخولیای 
نپسندیدن دیگری و رد هر آنچه راکه در حیطه مدار 
فکری و عقیدتی من قرار نمی‌گیرد و دیگری را فقط 
به همین دلیل که مانند سن فکسر نسمی‌کند. خائن و 
جنایتکار دانستن, از مشخصهدهای فکری و رفتاری 
مخالفین واژ؛ «دگراندیش» است. مثال بسیار جالب 
آن در میان برخی فعالین خارج از کشسور صوضع 
متناقض و دوگانه انها در متابل کمک‌هانی (اعسم از 
سو پسیده اعاند. جایزه و ..) است که مردم و دولتهای 
غربی در اختیار ما می‌گذارند. ار این کمک‌ها بسه 
گروه دیگری اختصاص داده شده بساشد, ان رازدو 
بند سیاسی, نزدیکی سیاستهای آن گروه یا فرد به 
سیاست حکومتهای امپریالیستی و با گرفتن کمک از 
شیطان بزرگ تعبیر می‌کنيم. اگر این کمک‌ها در 
اختیار خود این گروهها قرار گرفته باشد با وجدان 
راحت انرا به عنوان استفاده از هر امکانی برای بیان 
نظرات و ایده‌های خود ترجیه می‌نمائیم. راستی چرا 
نمی‌اندیشیم که دیگران هم ممکن است همین ایده را 
داشته باشند و آنپا هم حق دارند که از شین امکانات 
استفاده کنند. اعتقاد به اینکه مبارژه برای دعکراسی 
فقط یک شیوه دارد و آن یک شیوه هم فقط در نزد 
عاست, محدودکردن خود در مبارزه است. در حالیکه 
اعتقاد به کثرت انديشه جرو اولین پایه‌های 
«مکراسی است. 

۴ - نفی سبستم شبان‌رعکی 

فعالیت قانونی در یک دیکتاتوری امکان پذیر 


نیست (اما من آنهائی راکه پیگیرانه در این راد تلاش 
می‌کنند و خسته و سرخورده نسمی‌شوند. ستایش 
می‌کنم). بسزرگترین سانع فعالیت قانونی در یک 
دیکتاتوری, ترس دیکتاتور است. دیکتاتور 
می‌داند و می‌اندیشد که واکذاری تمام یا بدخشی از 
ارگانهای قدرت به «دیگری» یا «دیگران» به معنای 
مرگ او و فروپاشی ناگهانی یا تدر یجی همذ سیستم 
قدیم است. اگر دمکراسی را حق ابراز آزادانة اندیشه 
و وجدانیات. حق فعالیت ازادان؛ سیاسی برای 
همگان. برائت انسان مگر آنکه جر می ثابت شود 
انتخانی‌کردن همه تهادهای قدرت. رای اکثریت با 
درنظر گرفتن نظرات اقلیت, عدم نیاز مردم به قسیم و 
شیان, دیوانه و ناقص‌نشمردن شهروندان معنا کنیم. 
أن وقت به این حقیقت می‌ترانیم اعتقاد بياوریم که 
پایان‌دادن به سیستم‌های شبانرمگی اولین شرط 
ی 
تأمین فعالیت ازادان همه احزاب و جریانات سیاسی 
اتویشگی انس 
۵ - سوسیالیسم و دمکراسی 
تعادل مبان مقتضبات فرد و جاععه 

با تمام اعتقاد به انسانی‌بودن فلسفه مارکسیسم و 
سوسیالیسم مبتتی بران, اعتقاد دارم که خیلی از 
بلیانهای آن با جهان امروزی تفاهم ندارند و بایستی 
زیر و رو گردند., اعتقاد به اينکه چون «من» و «طبقه 
کارگر» رنج کشیده هستیم. به نوسازی سناسبات 
تولید مشغولیم. درگز اهل استمار نبودیم و نیستیم, 


مدرنیسم علیه ستت‌گراتی در کشور ماست. 

دوم اینکه اگاهی و شناخت سیاسی اقشار 
وسيعي از مردم در حدی تعمیق یافته است که 
انان | گاهانه راه و روش خود را تعیین می‌کنند. 
اکنون دیگر انتخاب و روانشناسی مردم بعنوان 
پارامتری جدی و تعیین‌کننده خود را به همگان, 
به سیاستگزاران و تسحلیل‌گران تسحمیل 
کرده‌است. این حد از حضور آ گانه, بو بژد آنانی 
را که عادت کرده‌اند هم شکل مسبارژه و شم 
اهداف انرا برای مردم و بتلور کلیشه‌ای تعیین 
کنند. باید به فکر وادارد. 

سوم اینکه در برابر جمهوری اسلامی مردم 
شکل مسالمت امیز تحول را انتخاب کردداند. 
آنپا در شرایط کنونی خواهان تحولات بنیادی 
هستند اما نه در شکل انقلاب. شوعی انقلاب 
مسالمت‌آمیز. اینکه در آینده روندها بد چه 
سمت سیر کند, به عرامل متعددی شک دارد 
که به بررسی ویژه نیازمند است. 

نکته چهارم اینکه روندهای پس از دوم 
خرداه و پویژه پس از انتخابات مسجلس ششم 
نشان داد که دیگر پیشرفت اصلاحات به سد 
ساختار سیأسی مبتنی بر ولایت فقیه برخورده و 
تغییر ساختار سیاسی و قانون اساسی به نیاز 
روز تسبدیل شده است. کسانی از صفغوف 
اصلاح‌طلبان که اين ضرورت را درک نکنند. و 
بدتر در مقابل آن بایستند. به‌دلیل پتانسیل 
بالای تحول‌طلبی مردم بده سرعت کنار زده 
خواهند شد. اگر در یک جمله چپار نکته بالا را 
خلاصه کنم باید یگویم: حضور | کاهانه مردم 
برای دگرگونی بنیادی ساختار سیاسی به شکل 
مسالمت‌امیز. در زمینه اهداف نیروهای چپ 
باید گفت: استقرار یک نظام جمهوری مبتنی بر 
دمکراسی با تا کید پر جدائی دین از حکومت و 
پر مبنای اصول و مثاد منشور جهانی حقوق بشر 
کشور انطباق دارد و مضمون و جانمایه مبارزه 
جاری در ایران را تشکیل می‌دهد. روشن است 
مضمون این تحول دمکراتیک است اصابه 
نسبت نقش نیروی چپ در آن, بار و غلظت 
اتدامات و پسرنامه‌های اجتماعی و 
عدالت‌خواهانه آن افزایش خواهد یافت. 

در این راستا می‌بایست در راه اتحاد چپ 
رزمید. و در وهله اول با اشتراک مساعی پرای 
آهداف مشترک زیر زمینه‌های اتحاد را تقویت 
کرد: 

برای آزادی‌های سیاسی و دمکراتیک, پرای 
ایجاد تشکل‌های سراسری و واقعی کارگران و 
زحمتکشان, برای برابر حقوقی کامل زن و مرد و 
رفع تبعیضات مبتنی بر جنسیت, برای رفع 
تبعیضات ملی. برای تقویت نیروهای لائیک - 
دمکراتیک. و برای افزایش وزن نیروهای 
خواهان عدالت اجتماعی و دمکراسی اقتصادی. 

اکنون خواست تغییر قانون اساسی و لضو و 
کناررگذاردن همه نهاد‌ها و مقامات غیر انتخابی 
بد خواست عمرمی. و مر ضوعی مرح در سطح 
جامعه تبدیل شدداست که می‌توان حول ان 
توافق‌های وسیع از سیروهای چپ, دمکرات و 
ملی پدید آورد. گردآوری نیرو از طریق 
اعتصابات سرأسری و دیگر اشکال حرکات 
اعتراضی توددای برای تحمیل این خواست بنه 
حکومت و احتمالا در شکل یک رفراندوم 
طریقی است که می‌توان مشترکا در راستای آن 
پررسی به عمل اورد. 1 


بنابراین با اصمال دیکتاتوری پرولتاریا و کنترل 
چامعه بر مبنای نیک‌سرشتی, آثرا به سوی عدالت 
اجتماعی رهبری خواهم کرد فقط یک تخیل است. 
تسخیر قدرت با خوه فساد می‌اورد. فقط کنترل 
مردمی قدرت از طریق ارگانها و سازمانهای مختلف 
موافق و مخالف است که این فساد را تعدیل می‌کند. 

تجربه کشورهای سوسیالیستی نشان می‌دهد که 
وجود فقط یک حزب حاکم به تولید طبقهٌ «ممتاز» 
منجر خواهد شد و بجای ایسنکه انسان و کیفیتها و 
قابلیتهایش معیاز ارزش‌گذاری واقع گردد, تعلق به 
این حزب, آظهار علاقه و وفاداری به یک گروه 
خاص شعیار بهره گیری از امکانات جامعه می‌شود. در 
چنین حالتی تنبلهاء مال‌اندوزان. قدرت‌نداران و 
تمام کسانیکه به نحوی از انحاء خواهان بهره گیری از 
امتیازات پیشتر هستند بدان حزب يا گروه خواهند 
پیوست. آنرا از درون استحاله خواهند کرد. 

یک چامعه پتا بکانيسم‌هایش اداره سی‌شرد و 
توسعه می‌ابد هفقط پا سنویات قلبی و تفکرات 
انسان دوستاند. جامعه نیاز به یک سیستم تشویق و 
تنبیه قائم بر خود. متکی بر میزان کمی و کیفی ارزشی 
که فرد تولید می‌کند. دارد. نه متکی بر آنچه که اعتتاد 
دارد یا بر زبان می‌اورد. هر فرد بایستی امکان آن 
یابد که از ثمر: هوش ذاتی, رشد و توسعه اجتناعی و 
تربیت خانوادگی خود بهردمند شود و «لوکس»تر 
زندگی کند. فقط در این صورت است که سوسیال 
می‌تراند بين فرد و جامعه و انگیختن انگیزه‌های 
فردی تعادل برقرار نماید. 

تسجربه نشسان داده است در مسيستم‌هائیکه 
ایدئولوژی و اعتقاد به نظام, سبنأی ارج‌نهی و 
ارزش‌گذاری بر فرد قرار گیرد. دمکراسی پایمال 
اغراض شخصی و يا گروهی حاکمان خواهد شد. 
تصادنی نیست که تسمام تجارب بازگرشده در 


اداه در صفحه ۱۱ 


ال 


۲ نوشتار خود را با درود به هم خوانندگان 
آغاز می‌کنم. سی‌سالگی جنبش فدائیان خلق را 
به هم‌رزمانم در سازمان فدانیان خلق ایران 
(اکثریت) و یکایک دیگر کسانی که هنوز خود 
را فدانی خلق می‌دانند شادباش می‌گویم. و 
برای همه شما همرزمان و دوستان سالی خوب. 
پربار و فرخنده ارزو می‌نمایم. 

این نوشتار به روزگار امروزین تلاش برای 
دگرگونی در چارچوب جمهوری اسلامی و 
نیروهای این تلاش می‌پردازد و در پیوند با آن 
برگزینش ریاست جمهوری در ۱۸ خرداد سال 
اینده و برخورد سازمان ما با آن را برمی‌رسد. 

دیرزماتی است که جاخوردگی لشکریان بیداد 
از پاتک جانانة مردم در ۲ خرداد از میان رفته 
است. شیر در شیر آغازین آنان جای به 
چنده‌ستگی هماهنگ داده است. سپاهیان آنان با 
هترمندی چیده شده است و در ببرابیر تودة 
پسرشمار و در هم بسر هم اصلاح‌طلبان و 
آزادی‌خواهان هر روز به پسیش‌روی‌های 
پیش‌تری دست صی‌یابد. خامنه‌ای و بارانش 
تپه‌های را‌بسردی را در دست خود دارند و 
سنگرهای دگرگونی‌خواهان را زیر آتش سنگین 
توپ‌خانه‌ها و اتشبارهای خود یکی یکی از 
میان برمی دار ند. 

در مسیان نساباوری برخی از نیروهای 
دگرگونی‌خواه درون و بیرون از حکومت, بیش 
از پیش درستی پیش‌بینی‌هایی که سخن از انجام 
«کودتا» از سوی راست‌ها می‌زد, به چشم 
می‌آید. آن‌ها دارند پیوسته و دیگر نسه چندان 
خزنده جای‌گاه‌های از دست داده را ینازپس 
می‌ستانند. ۱ 

واگ نش نیروهای آزادی و دگرگونی 
ناهماهنگ. ناپاور اند و تأبسنده انا باری این 
همه هنوز برابر با شکست روند و جنبش امیدی 

امید به فزونی گرفتن توان جنبش دگرگونی 
بسیار نیست. امروزه جان بخشیدن به این جنبش 
بسا دشسواری‌های بسیار همراه است و از 
خودگذشتگی بسیار بیش‌تری می‌خراهد. هر 
کس بخواهد امروز پادر این میدان بگذارد, باید 
پی چیزهای زیادی رابه تن بمالد. نیروی پنهان 
و آشکار دگرگونی در سنجش با سه چهار سال 
پیش در روزگار بسیار دشوارتری است. با اين 
همه این جنبش هنوز نمرده است و سوگواری 
پیش‌هنگام در درگذشت این گرامی. تتها 
پیدادگر ترین نیروهای ایران را خرسند صی‌کند. 
پی‌گیری این جنبش تأ پایان تلخ (و شاید و کاش 
شیرین) آن برای ما مردم گریزناپذیر است. پس 
بهتر ان است که با امید هر چند ناچیز به پیروزی 
در این آوردگاه پای گزاريم. هر که می‌خراهد 
جنبش از آن ما مردم است و سرنوشت ما در گرو 
پایان یافتن و نیافتن آن و چگرنگی این روند 
است. 

همه بخت‌های ما برای چیرگی بر بیداد از میان 
نرفته است. پاری این بخت اندک تنها هنگامی 
شاید بار دهد که ما یاور به پیروزی را از دست 
ندشیم. 

آموختن از روند هنوز پایان‌نيافته نیز نباید به 
فراموشی سپرده شود. نادرستی بستن پای 
جنبش به زنجیر تنگناهای بخش حکومتی آن, 
تاازستی کذافشن همه شرمایه جتیی بن سر فرق 
اين بخش, نادرستی ناپیگیری در سازمان‌یابی 
و سازمان‌دهی مردم نادرستی خوش‌باوری و 
زودباوری به نیروهای حکرمتی و توان آنان, 
نیاز بنيادین به همکاری میان نیروهای 
آزادی‌خواه بسرون‌حکومتی. خودداری از رو 
کردن زودهنگام همة نام‌ها و توان نیروی 
دگرگونی و زیرکی در سود جستن به هینگام از 
ناهماهنگی نیروهای بیداد از آسوزش‌های 
چندبار؛ جنبش مردمی دوم خرداد است. 
1 آموزش‌های پیش گفته همراه با دستاوردهای 
اشکار جنبش دوم خرداد زمینةٌ خوبی را برای 
امیدهای ایند نزدیک و دور فراهم می‌کند. 

برخی دستاوردهای جنبش . _ 
۳ - یک بار پرای همیشه و آن هم برای همه 
آشکار شد که بیشینه بسیار بزرگی از مردم ما 
جمهور ری اسلامی را نمی خو اهند. پا پیش‌رفت 
جنبش که نیز در انتخابات شوراها چهره اشکار 
کرد. مردم به بسیاری از نامزدهای ناوفادار و 
ناهم‌رای با جمهوری اسلامی رای دادند. در 
همه انتخابات پس از دوم خرداد مردم میا در 
چارچوب بوده‌ها به ناهم‌خوان‌ترین نیرو با 
۱۳-9 اسلامی رای دادتسسد. در 
نمونه‌پرسی‌های بسیاری نیروهای بیرون از 
نستظام هسسواخسواصان پسیش‌تری از 
دگرگونی‌خواه‌ترین نیروهای حکومتی یبا 
نسزدیک بسه مت بد دست اوردند. 
درخیواست‌هیا و خواست‌های بسیاری از 
لایه‌های اندیشه‌ای, اجتماعی و فرهنگی کشور 
با توان و اندوختة باوری نیروهای وفادار بسه 
نظام ناهم‌خوان ناهم‌خوان ابیت واکنش مردم در 
برابر دست‌اندرکاران ریز و درشت کشتارهای 
زنجیره‌ای و دیگر تبهکاری‌های دسته‌های 
ادم‌کش در جمهورری اسلامی نموردی دیحر از 
این رودررویی درونی مردم با حکومت 


شماره ۳ ..جهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸۰ ب 


پبرامون روند دکرگونی د رکشور و برگزینش ریاست جمهوری 


ه مکاری و ه مگامی دگرگونی خواهان و بازآمدن مردم به میدان 


-بیا پییش‌رفت هر چسه بیش تر جسنیش, 
بخش‌های پیرونی «چپ» اصلاح طلبان حکرمتی 
از چارچوب حکومتی بیرون امده و ببخشی از 
دگرگونی‌خواهان ناوابسته به حکومت شده‌اند. 
دیگر هیچ کس نمی‌تواند گنجی را حکومتی 
بداند. بدین گونه است که ببخش‌بندی درونی 
جنبش دگرگونی‌خواه به سود نیروهای بیرون از 
حکرمت, به سوی دل بریدن از توان و گنجایش 
مردمی نفلام جمهوری اسلامی دگرگون شده 
است. قسرانیگاه جنیش از درون به بیرون 
حکرمت امده است. 

2 + جنبش خرداد واژه‌هایی شا زگ وش 
آزادی و داد را به میان توده کستتر دای از 
جوانان ما برده و آن‌ها را با باورهای نیک آشتا 
کرده است. مین صا ابستن آزادی‌خواهان 
برچسته و بی‌شماری است که در سال‌های پیش 
رو جنبش مردمی در میهن مارا توان و نیرو 
خواهند بخشید. 
-چنیش خرداد چهره‌های برجسته بسیاری 
آفریده است. بسیاری از اینان کسد در پی‌امد 
فشارهای دستگاه بیدادگر قضایی از کار سیاسی 
و فرهنگی بازداشته شده و با در بند گرفتار 
آمدداند, دیر با زود از بند رهایی خراهند بافت 
و در اوردگاهی دیگر که بی‌گمان دیر با زود 
پیش خواهد آمد, در جلو, ميأن و کنار مردم بسر 
بیداد خر اهند تأخت. باور من بر این نیست که 
کسانی چون احمد باطبی. اکبر گنجی و عبدالله 
شوری تا زندهاند دست از رودررویی با 
خامنه‌ای و بیدادگران تل‌انبار در دور توش 
بردارند. جمهوری اسلامی با دشوار زندانتیان 
سیاسی نامدار ۳ توانا روبروست. 
- - چهرد همه دست‌اندرکاران انیت امروز 
اشکارتر از هر روز است. هیچ کس در میان 
دولت‌مردان جمهوری اسلامی و بیرون از آن نیز 
شس که باور های خرو را انکان مک هیادو: 
در بارخ خاتمی ِ 
کون بست ی فاست‌کین به این با آن 
سوی نبرد ژرفی که در میهن ما در کار است. 
هینوز بیه پبایان نسرسیده است. واپسین 
سردرگمی‌ها در زير پتک روزگار باید از میان 
پرداشته شود و چنین نیز خواهد شد. کسی که 
امروز پس از نزدیک به ۴ سال رويارويي 
اشکار دفرگونی‌خواهان و بیدادپرستان در آن 
سوی باروی بیداد جای گیرد. دیگر ببه ایین 
آسانی مایه آن را نخواهد داشت که یه دژ آزادی 
فراخیزد. 

در برخی برش‌های روزگار, هنگامی که کار 
بسه چجاهای باریک می‌کشد. جایی برای 
میانه‌روی نیست. انقلاب مشروطه. نهضت ملی 
در آذربایجان و کردستان , جنبش ملی شدن نفت 
و انقلاب بهمن از برجسته‌ترین نمونه‌های چنین 
روزهایی است. باید يا این ور جوی باشی و یا 
آن ور جری. هر کس در گزینش خود دیر بجنبد, 
روزگار این کار را برای او خواهد کرد. ایبن 
سخن به ویژد در بار: کسانی درست است که 
خواه ناخواد در جای‌گاه رادبردی پارهبری 
جنیش‌ها هستند. در این جای‌گاه است که یک 
سخن یا یک کار هر چند کرچک, و دیر-, زود 
یا به‌هنگامی آن سرنوشت یک مردم و کشور را 
می لو یسد. ما مردم همه گونه‌اش را دیددایم. 

بهترین نمونه برای من کابوس ۲۸ مرداد 
است. هیچ کمانی در میهن‌دوستی زنده‌یاد دکتر 
مصدق نیست. باری شاید اگر او که رهبر جنبش 
بود؛ به‌هنگام می‌جنبید د دستور کتار گذاشتن 
دسیسه‌چینان و کودتا گران را می‌داد. کار ما 
مردم به آن جا نمی‌کشيد کبه ارزوهیای‌مان در 
خیابان‌های تهران لگدمال دلارهای آمریکایی, 
زرهپوش‌های شاه و مشبتی چاقوکش مزدور 


و چه نخواهند در نوشته‌ها و نوشتارهای 
آیندگان, بسیار با نام و کارهای ایشان پیرند 
خواهد خورد. شاید او در خراب هم نمی‌دید که 
در جای‌گاه رهبری يا رابردی چنین جنبشی 
بایستد که رفته رفته درصد هر چه بالاتری از 
نیروهای آن با نظام جمهرری اسلامی ناهم‌خوان 
و ناهم‌رای باشند. بازی روزگار چنین آورد. 
اینک این اوست که باید برگزیند. رفسنجانی 
در بهترین روزهای برو رو خود هم در جای‌گاد 
گزینش نبود. چراکه او پیشاپیش گزینش خود را 


بیژن اقدسی 


کرده بود. او پار غار خامنه‌ای و هر دو با هم 
عمود خیم؛ جمهوری اسلامی به ویژه پس از 
مرگ خمیثی بودند و هستند. خاتمی چنین نبود. 
او هنوز هم در جای‌گاه گزینش است. خاتمی 
هنوز هم می‌تواند کارهای بسبیاری در تسوان 
بخشیدن و جان دادن به چنبش داه‌خواهانه خرداد 
انجام دهد. سرانجام خرداد در دستان خاتمی نیز 
است. 

آو می‌تواند و باید مردانه پای در میدان ۱۸ 
خرداد گذارد. او اين را به مردم ما بدهکار است. 
بسیاری از مردم به امید او پای در میدان جنبش 
گذاشتند. دانشجریان مابه دل‌کزهین سخنان 
رئسسیس جمهور در خیابان‌های شبپرها و 
روسییتاهای مبا آرزوی آزادی را بانگ 
براوردند. نویسندگان و دگراندیشان به انگیز؛ 
این چنبش نام و نشان اشکار کردند. کناره گیری 
خاتمی میانه‌روی نیست. خالی کردن پشت 
مردم در این آوردگاه شاید وایسین و پیوستن به 
آزوری خامعای اننت: خاشتی تبایف این کار را 
بکند. شاید برگ خرداد برگ بازنده هم باشد. با 
این شمه ادمی در کشا کش روزگار نمی توانسد 
تنها بر برگ‌های برنده سرمایه گزاری کند. 

آیا اسلاح‌طلبی حکومتی ید بن‌بست رسیده است؟ 

باور من و پذیرفتة کنگره‌های سازمان ما 
فدائیان خلق ابران (ا کثریت) این است که خود 
ولایت و نه این ولی فقیه رادبند هر گونه 
دگرگونی نیک در مین ماست. و ما فدانیان 
خلق پیکارگر راد اییرانی هستیم که در آن 
باورهای مردم از کشورداری جدا باشد. جدایی 
دین از دولت پذیرفتة بنيادین ما فدائیان خلق 
است. بر این پایه اشکار است که برای ما رفتن 
وه پیش رافت آبران در شاهراد ازادی و داد در 
گرو فراتر افتل ازهچمهوری اسلامی و پیایان 
دادن به ان است. 

با این همه نمی‌توان این را تادیبة گرفت که 
زقس الون اس ای خمهور ی ان مر 
گریزگاه‌هابی هست که می‌توان از آن سود 
جچست و دگرگونی‌هایی را در نظام پیش سرد. 
همه هنر دو خردادی‌های حکومتی. و ما دیگر 
دو خردادی‌ها در این بود, است, پا می‌توانست 
باشد که از این گریزگاه‌ها سود جویند و جوییم. 
این سودجویی نه تنها به زیان مردم و میهن ما 
نبوده که به ان سود هم رسانده است. 
که راد پیموده شده نا‌رست باشد. ایا چنین بوده 
است؟ جس نیش خسرداد در راد خود بسد 
پیش‌رفت‌های چشم‌گیری دست یافته است کسه 
بخفی از آن‌ها پنیش‌تر با نام دستاوودهای 
چنیش بررسی شد. در این ۴ سال جنبش خرداد 
همه سنگرها و نهادهایی را که می‌شد با رای 
مردم به دست آورد. به دست آورده است. راه 
دو خرداد نادرست نبوده است. مگر چشم‌داشت 
ما از باورمندان به نظلام جمهوری اسلامی چه 
بود؟ مگر آن دگرگونی‌های بنيادین که سا 
می‌خواهيم و به باور ما نیاز میهن و مردم ما نیز 
است. از آغاز در گنجایش باور و توان نیروهای 
حکرمتی دو خرداد بود که اکنون مبا با دیدن 
کوتاهی آنان دل‌سرد شریم؟ 

توان جنبش هم که در یک‌پارچگی خود به 
میج روی کاستی نگرفته است. خواست مردم بر 
پی‌گیری دگرگونی‌ها هم‌چنان بر جاست. هنوز 
همه کارهایی که می‌شد و می‌شود در چارچوب 
نیادی جنبش به پایان رسیده است. باری تران 
درونی نهادها در چارچوپ جنیش به پایان 
نرسیده است. هنوز رئیس جمهور خاتمی 
می‌تواند اگر باز رئیس‌جمهور بشود, دولت و 
رزیران دل‌خواه و نه فرمایشی و نیمه‌فررمایشی 
به مجلس دو خردادی پیش‌نهاد کند. هنوز 
مجلس می‌تواند گروه‌هایی برای بررسی 
دشواری‌های کشور درست کند, هنوز مسجلس 
می‌تواند ده‌ها طرح و پیش‌نویس و لایحه و سند 
به میان کشد. این دمه کارهایی است که ما از 
اغاز پیش‌نهاد انجام آن را به دولت‌مردان دو 
خردادی و به ویژه آقای خاتمی در برگزینش 
دولت خود و مشاوران‌شان دادیم. پیش‌دیدنی 
است که این‌ها به اسانی پیش نرود پیش‌دیدنی 
است که آن‌وری‌ها جلوی شمه این کارها را 
بگیرند یا بخراهند که بگيرند. بساری نسمی‌توان 
نشست و کاری نکرد, چون شاید یا بی‌گمان 
دیگران خواهند خواست و خواهند توانست 
جلی آرا بگرق. ۱ 

اگر همه این کارها هم بشود و دیگر نام جا و 


گنجایش دگرگونی و کار دیگری نداشته باشد, 
باز نمی‌توان از بن‌بست سخن گفت. در آن 
هنگام نظام جمهوری اسلامی ایران به پایان 
توان نْهفتة خود برای انجام دگرگونی‌های 
مردمی رسیده است. خود این بد است. 
جنبش مردم ما در ۴سال از هم توان نظام سود 
جسته است. این نشانگر هوشمندی و توان 
نسیروهای دگرگونی‌خواه مردمی در کشسور 
ماست. این نه نشانه شکست که نشانه پیروزی 
جنبش دو خرداد است. جنیش دو خرداد و بخش 
برون‌حکومتی آن نیز از اغشاز جنبشی برای 
پایان دادن به جمهوری اسلاعی نبود. گر چبه 
بخش‌هایی از آن با این اندیشه بازی می‌کرد و 
بخش‌های بسیار بزرگی از آن اين آرزو و باور 
رادارد. 

تازه خودمانيم. مگر جنبش آزادی و داد در ۴ 
سال پیش و اکنون نیز برنامه و توان آن راداشت 
و دارد که به جمهوری اسلامی پایان دهد؟ 
می‌توانیم در ین باره میزگردها و گفتمان‌ها ۳ 
گنتگوها و نوشتارهای بسیار سامان و سازمان 
دهیم. سردم ما هیچ یک از بنیان‌های (و نه 
ارزوهای) نیازین براي برپایی سالاری خود را 
نداشتند و بسیاری از آن‌ها را هنوز هم ندارنشد. 
گر چه این سخن کار اين نوشتار نیست. باری 
مگر سخن ما ۴ سال پیش و اکتون نیز بر مسر 
گزینش دشوار و جان‌فرسا میان دگرگونی 
بنيادین و دگرگونی نیمه کاره سا سرخ‌آب و 
سفیداب زدن بر سر و روی دیوسان جمهوری 
اسلامي بود و است؟ صد بار خیر. روزنه‌ای 
پیش امد و ما عردم با زیرکی از ان سود جستیم. 


همین و بس. اگر این تلاش و هوشمندی بیه 
سرانجام برسد که چه خوب. اگر هم چنین نشود 


مر ما باید افسوس سبودچستن خود از ایین 
روزن امیدبخش را بخوریم؟ هزاربار خیر. 

دستاوردهای جنیش خرداد ییاز گشت‌ناپذیر 
هم نیست. چه زور ما به آن برسد که هم؛ توان 
نبفته این نظام بیدأدگر ر به کار گیریم و چد 
نرسد, جهازور ما به ان برسد که این دستاوردها 
کت یر کی و چنه ترسم؟ ما 
جنبش از یک سو نشان‌گر توان ما مردم در 
دگرگونی است و از سوی دیگر مرز توان نظام 
در دگرگون‌پذیری را اشکار می‌کند. این هیمه 
تنیا سود صد در صد است. کاش می‌شد و کاش 
بتوانیم بیش‌تر از این به دست آوریم. 

خاعنه‌ای و یارانش باز نده‌اند. یا آن‌ها همین نبرد 
و آوردگاه و کارزار را می‌بازند که هیچ. با 
سرنوشت این ستیز چند سال پس از این در 
پیکاری جانانه‌تر روشن خراهد شد. آن‌ها 
بازندداند چراکه در اوردگاه اینده, مردم نه با 
چشم‌داشت دگرگونی در نسظام که با یک‌دلی 
برای دگرگونی نثظام پا به میدان خواهند گذاشت. 
رهبران و سخن‌وران جنبش ایند ما تنها کسانی 
نخواهند بود که پیداد اين نظام را از نسوشته‌ها و 
یادمان‌های سال‌های دور آغاز بنیان‌گزاری 
جمهوری اسلامی می‌دانند و به یاد دارند. اینان 
کسانی خواهند بود که بیداد حکومت رابا گوشت 
و پوست و استخوان خود و چه ژذرف چشیدهاند 
و کشییدداند. خامنه‌ای و یارانش شاید 
می‌توانستند با همراهی از اغاز با جنبش بخشی 
از باورهای بیدادگرانة خود را در قانون اساسی 
نیز نگه دارند. شاید مردم در این پیکار در برابر 
ولایت مشروعه فقیه کوتاه صی‌ آمدند. و 
پیش‌دیدنی است که با خود آنان برخوردی ارام 
می‌داشتند. در آوردگاه اینده خواست روز مردم 
از میان برداشستن ولایت فقیه و بنیان‌گزاری 
سالاری مردم خراهد بود و ببرخورد آنان با 
بیدادگرترینان پیش‌نادیدنی. 

سردم در مسیدان تسنها سکن کی پتر کشت 
دکرگونی‌ها و تنها نیرویی است که توان 
شکسستن رادبند بیدادگران را دارد. رابند 
دوگاندای در براپر جنیش مصردمی ماایستاده 
است. نخستین راه‌بند, تلاش خامنه‌ای و یارانش 
برای شکستن جنیش و بازپس ستاندن همه 
سنگرها و دستاوردهای آن است. رادبسند 
بنیاد ین تر خرد نظام جمهوری اسلامی است. 
شکستن هر دواین راهبندها در گرو به میدان 
آمدن دوبار؛ مردم و در میدان ماندن آن‌هاست. 

در میدان نخواستن مردم چشم اسفندیار 
اصلاح طلبان حکومتی است. تلاش آن‌هابه 
ویژه خاتمی از اغاز بر آن بوده است که به 
پشتوانة پشتیبانی مردم و نه به يشتوانة خود 
مردم آن‌وری‌ها را وادار به پذیرش بسرخضی 
خواست‌های اصلاح‌طلبانه کند. این تلاش او با 


شکست روبرو شده است. آن‌ها می‌دانند یا 
دست‌کم می‌ترسند که دگرگونی در جمهوری 
اسلامی به دگرگونی در جمهوری اسلامی 
فراروید. هر جا جنبش دو خرداد نتوانسته است 
به همه چیزهایی که می‌خراست و می‌ترانست 
برسد. پی امد نبود مردم در میدان بود. 

بودن مردم در میدان تنها برابر با بنیان‌گزاری 
یا ازادی انجمن‌های صنفی و سیاسی و دیگر 
نیست. براپر با امدن مردم به خیابان‌ها نیز است. 
گاد و در پرخی جاها راه‌بند دگوگونن تیا با 
آمدن کرور کرور مردم به خیابان شکسیته 
می‌شود. 
_ این کار هنوز هم شدني است. آن‌وری‌ها 
آماده‌اند با کشتار ترددای و گسترده نیز کار رأبه 
سود خودشان یکسره کنند. آن چد آنان را از این 
کار بازمی‌دارد. ترس از واکنش بخش‌هابی از 
نیروهای ار تش. سپاه. انتظامی و بسیج است که 
دل در کرو اصلاح‌طلبان حکرمتی دارند. 
شکست تلاش برای کودتای نخلامی برای 
خامنه‌ای برابر با نایودی خود او و جمهوری 
اسلامی یک جاست. ترس آنان زمینی نیز است. 
آن جایی که نیروهای مسلح این چنین گسترده 
در پیوند با مردم هستند, پشت‌گرمی به آنان به 
این سادگی‌ها پیست. ۱ 

سخن پایانی این بخش یاداوری داستان 
سیازدش است. سردار کارکشته اسانه‌ای سه 
مردانش که از ورزیده‌ترین جنگجویان ایران 
بودند. دستور داد تا شمشیر از نیام نکشند. چه 
شد؟ همه‌شان در دم و بر اسب‌های‌شان از سوی 
سواران پیداد سر زده شدند. سر خودش راهم 
گوش تا گوش بریدند. تازه اين پایان کار نبود. 
به خون‌خواهی او جنگی ویران‌گر در گرفت که 
یکی از بیدادگرانه‌ترین برگ‌های زنیدگی دو 
کشبور بیود. او در نگاه کوتاه از خشونت 
خودداری کرد. در نگاه بلندتر خشونت را بال و 
پر داد. 


سازمان‌دهی سردم تنها راه به میدان آوردن 
دوگانة آن‌هاست. هم بیه خیابان آوردن و هم 
نسهادینه کردن کارسازی سردم ر دستگاه 
حکومتی در گرو سازمان دادن مردم است. این 
باور و راستی از آغیاز دو خرداه از سیوی 
بسیاری از ما پیش‌نهاد شد. برای این کار هنوز 
هم دیر نشده است. از آغاز کار بستن دست مابا 
زنجیر قانون‌های نامردمان؛ جمهرری اسلامی 
درست نبود. سازمان‌دهی مردم در روزئار 
بیداد می‌تواند غیرقانونی هم باشد و اگر ما هم 
نخواهيم چنین خواهد شد. سر نهادن به پای 
قانون‌های بیداد سودی بسرای مردم نسخواهد 
داشت. 
غیرقانونی, کاری خشن و مسلحانه است. برابر 
گذاشتن آرامش و قانون (هر قانونی) دربند 
که هر گاه سنبه پر زور بود باید نشست و سماق 
مکید تا قانون‌گزار بمیرد و شاید کس بهتری سر 
کار بياید. به این گونه ما باید سال‌ها و سال‌ها 
مظطفرالدین‌شاه بیاید و مشروطه را اعلام کند. 
آن هم اگر بیمار نباشد که کار را به محمدعلی‌شاد 
بسپارد. این رفتار را کاری با باور نهادینه به 
مردم‌سالاری و قانون‌مداری نیست. 

کار دیگری که ما می‌ترانیم و باید انجام 
دهیم, بنیان‌گزاری و گسترش پیوند و همکاری 
میان نیروهای سیاسی ازادی‌خواه بسرون‌مرزی 
استد ما دز آین زمینه کنو تاهی‌های پسیاز و 
نابخشودنی داریم. همگامی با دگرگونی‌خواهان 
بسرون‌مرزی نمی‌تواند نهادینه باشد. این 
همگامی باید از راد نسوشتارها و گفتگوهای 
نارودررو پیش رود. 

انتخابات ریاست جمهوری این بار نیز دموکراتیک 
و ازاد نیست. باز مامردم باید در بهترین 
پیش‌بینی‌ها بین نامزدهای چند 

متی برگزينيم. باز هم میان بد و بدتر. برای 

یک سازمان سیاسی نداشتن حق دادن نامزد 
جدا گانه برابر است با نداشتن حق بودن در یک 
انتخابات. با این همه سازمان مانباید از 
انتخابات کتاره گیری کند. کار دشسواری است. 
تنها اگر هم نامزدهای اصلاح‌طلبان درون و 
بیرون از حکومت را از نامزدی جلوگیرند و 
پیش‌دیدنی باشد که در رای‌هسای مردم دست 
خواهند بسره, کنناره گیری از اتسعازات 
پشتیبانی پذیر خواهد بود. 

این که چگونه, کی و به چه کسی باید رای 
بدهیم یا نه. سخن و کاری است که باید پس از 
اشکار شدن همه داده‌ها بررسی کرد, گفت و 
انجام داد. ِ 

دل‌خواه خامنه‌ای و پارانش ان است که یک 
خاتمی کم‌جان و رام و کم‌رای رئیس‌جمهور شود 
تا آن‌ها زمان بسنده برای رام و سابود کردن 
جنبش مردمی دو خرداد را داشته باشند. باید 
همه با هم بهترین راه برای رویارویی باایین 
خواب پلید پیدادگران را بياییم. 

ما آزادی‌خواهان ابران زمان زیادی پرای از 
دست دادن نداریم. 3 


ودبندی 


ص 


ون ۳1 ی مس و ۳ 
عقوق بشر در ایران لما ان نقش می‌شور 


آدامه از صفحه ۱۲ 


حقوق اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنکی 

در زمینه حقوق اقتصادی مردم. کاپیتورن 
می‌نویسد طبق ابار رسمی یا شبه ر سسمی: نرخ 
بیکاری در ایران بین ۱۲ تا ۱۶ درضد است اساً 
برخی. می‌گویند نرخ واقعی بیکاری بسیار بیش از 
این است. در ادامه گزارش. کاپیتورن به نگرانی‌ها 
از بابت اخراج پناهندگان افغانی از ایسران اشاره 
کرده است. 

کاپیتورن می‌نویسد یکی از مشکلات کارگران 
ایران» شدم پرداخت دستمزدهاست. این گُزارش بش 
نت ا رل ختانه کار کر سی‌نویند در ماه 
سپتامپر ۸۰ هزار کارگر بين سه تا ۳۶ ماه بود ک: 
حقرق خود را دریافت نکرده بودند. گزارش 
نماینده سازمان ملل می‌نویسد تلها در ماه اکتبر. 
مطیوعات خبر از ۲۸ مرزد اعتراض کارگران بسده 
عدم دریافت دستمزدشان دادند. 

پیتررن می‌نویسد در سال ۲۰۰۰, چهار هزار 

ایرانی [9 یتانیا تقاضای کی کرد بدین 
تر تیب: در سال گذشته ایرانیان در این کشو راز 
لحاظ تعداد پناهندگان ن در رده سوم ترار گرفتند 
در باه ای ار تأییدنشده تویزیون 
ایران ن حاکی بود که شرف ده ساد گنذشته 2۰۰ 
ایرانی از کرو ۱ سی اخراج شدداند. گزارش‌های 
تشایداژ سایر کموزهای ارو پائی و یز از افزایش 
چشمگیر آمار تقاضای سباچرت ایرانیان ۲ 
سفار تخانه‌های خارچی در تهران رسیده است. 

گزارش کاپیتورن به نقل از پونیسف می‌نوبسد 
ایران اکنرن همه اخداف تصریح‌شده در اجلاس 
جپانی ۱۹۹۰ کردکان به غیر از اهداف مربرط به 
سوء تغذیه را تحقق بسخشیده است. امرزش 
ابتدانی در ایران ۶ درصد و وا کسیناسیون, ٩۷‏ 
درصد کودکان را در ببر صی‌گیرد. مرگ و صیر 
نوزادان تا میزان ۲٩‏ در هزار و مرگ و میر کودکان 
زر بر یب سال تا ۲۲در هزار پائین آمده است. 

به کزارش کاپیتورن. کمیته حسقوق کسودکان 
سازمان ملل از اینکه در اپران افراه زیر ۱۸ سال 
زمر تانب قطع عضو, شلاق و سنکسار محکو 
کرد.و نیز انان رآدر زندان بزرگسالان نکه داشت: 


اظهار نگرانی کرده است. از جمله نگرانی‌های 
0 این قانون است که یک مرد اگر 
فرزند یا نود خود راب به قتل برساند تنها به پرداخت 
دیه محکوم می‌شود. . شیبچنین. .این کمیته با مشکل 
تعریف اینکه کودک به چه کسانی اطلاق مي‌شود, 
مواجه است. در این زمینه, ساده ۱۳۱۲ قانون 
مدنی و تبعره یک ماده ۴۹ قانون مجازات 
اسلامی. به تبعیش در مورد دختران و پسسران در 
عرصه‌های مسئولیت جزانی و مدنی می‌انجأمد. 
گزارش نماینده سازمان ال در ادامه ببه 
گسترش پدیده فرار دختران از خانه برای گریز از 
ازدواج‌های اچباری اشاره می‌کند و می نو یسد این 
مسئله چنان اپعادی پافته است که در سال ۱۹۹۹ 
در تهران و برخی دیگر شهرهاء خانه‌های امن برای 
این گونه دختران اسجاد شده است. بده گزارش 
موم ۳ شمار دختران فراری از خانه در سل 
شته ۳۰ درصد افزایش ۱9 4 
متو سعد ط روزانٍ 2 
می‌گریزند. دختران فراری. بخش ی از ۲۵ 
هزار کودک خیابانی در تهران را ت تشکیل می‌دهند 
۳۹ می نو بستد هر شب ۰ ۱۰ تا ۱۵۰ نقر از 
این کردکان می‌میرند. کاپیتورن سی‌افزاید 
«افزایش تعداد کردکان خیابانی. اعتیاد بسه مراد 
مخدر. فحشا در عیان دانش آموزان دبیرستانی و 
نرخ خودکشی, بدون تردید نشاله درگیری جوانان 
ایرآن با یک بحران اجتماعی است». 
به گزارش مطبوعات. گروه‌های نهی از سنکر 
دخستران در سسن بلون را دستگیر کرد 
دوشیزه‌بودنشان را بسه اجپار کنترل می‌کنند. 
گزارش کاپیتررن به نقل از کمیته حسقوق کودکان 
سازمان ملل می‌نویسد دولت ایسران باید صالع 
چنین رفتاری شود. 
در زمینه کار کودکان, کاپیتورن معتقد است عد 
شمرل قانون کار بر کارگاه‌هانی که کسمتر از شش 
کارگر تاو مین است تم ۱ 2 
باشد. گزارش کاپیتورن به نقل از 0 
توقیف‌شده صبح امروز می‌نویسد نرخ اجیاره 
سالانه کودکان در صنعت فرش‌بافی ۲۵ تا ۱۸۰ 


دلار است. کاپیتورن خراهاأن رعایت مقررات 
سازمان بین‌المللی کار از سوی جمهوری اسلاعی: 
از جمله رعایت حداقل سن کار شده است. 

گزارش کاییتررن در مورد خشونت در جامعه 
ایران می‌نو یسد در حالی که در گذشته اقدامات 
گروه‌هائی ماتند پیج و انعار خرب‌اللنه ببه 

مواردی سانند اخلال در تظاهرات دانشجوئی 
محدود می‌شد, | کنون ضرب و جرح و حتی قتل در 
دستور کا راین گروه‌ها زار کلم ات این 
گزارش می‌افز زاید در حال حاضر به نظظر صی‌رسد 
نهادهای مسئول اجرای قانون قادر به جلوگیری از 
اين گروه‌ها نیستند. و علت این اسر سی‌تواند 
حمایت مقامات عالی‌رتبه از این گروه‌ها باشد. 

اعتیاه 

گزارش کاپیتررن به اب ین کته اشاره دارد که 
طبهٍّ اماونوتعی ود میلیون ۳ فر از سردم ایران معتاد 
به مواد مخدرند و از این تعداد, حد هزار نفر در 
زندان‌ها به سر می‌برند. طیق سین امار رسسمی؛ 
سال قذشته حدود هزار نفر پر اثر استعمال بیش از 
حد مواد مخدر جان خود را از دست دادند. تزریق 
مراد مخدر با سرنگ‌های آلوده منشأً ۶۷ درصد 
از ۱۸۰۴ مورد ثبت‌شده ابتلا به بسیماری ایدز 
است. ده و سوم زندانیان در ارتباط با جرایم مواد 
مخدر دستگیر شدهاند. 

ننیجه کیری 

کاپیتورن در انتهای گزارش خرد از جمله چنین 
نتیچه فیری می‌کند که پیشرفت در زسینه تحقق 
حقوق بشر در ایران. موط به این است که کل قره 
قشائیه اصسل حرمت افراد را بسپذبرد. نماینده 
سازمان مثل. خواهان اصلاحات بنيادین در قره 
قضائیه ایران شده است. 

کساپیتورن دسمچنین سی‌ائزاید: کشته و 
ناپدیدشدن روشتفکران و ناراضیان سیاسی در 
ایران, یک لکه تار یک بوده و خواهد بود. مگر 
اینکه به هه پرسش‌های بی‌جواب‌مانده. پاسخ 
داده شود و عوامل پشت پرده‌این جنایات محاکمه 
شوند. کاپیتورن خواهان ازادي همه متهمان دادگاد 
کنفرانس بر لین شده آست: کاپیتررن در خانمه. از 
اینکه دولت ایران هنوز به او اجازه سفر به لیران 
سمی‌دهد. اظهار تأسف کرده است و و از دولت 
جیهور ری اسلامی خواسته است در این زسینه, 


هیکاری کامل با نمینده و یه را احیا کند. 2 


سرکوب 
تظاهرات 


مسالمت آمیز . 


ادایه از صفحه ۲ 


کسارگران را شریفته و آنان رااز جبهه نیروهای 
آزادیخواه جدا کرده و زمینه سکوب قطعی جنبش 
آزاد یخواهانه مردمی را هرچه بیشتر فراهم کند. اقدام 
خردجوش کارگران برای ت-اهرات از متابل وزارت 
کار بسوی دانشگاه تهران نشانه شناخت د تشخیص 
صحیح کارگران است. و این همان جیزی است که 
باعث هراس و وحشت نیروهای ارتجاعی صی‌شود. 
آنان به خوبی از پتانسیا ل موجود در جنبش کارگری 
آگاهند و بخوبی می‌دانند که حرکت چنبش کارگری و 
بگر و وحدت و 


چسنیش دانسجوئی بسری دب ٍِ 
هسکاری این دو و چنبش 9 تسعبین‌کنندهترین 
ضر به را بر بر پیکر ارتجاع هار ایران وارد آورد. از ین 
روست که نیروهای انتظامی پرای سرکوب جنیش 
کارگری و دانشجوئی گسیل می‌شوند. شرط اصلی 
غلیه پر بحران اقتصادی شکستن پم ن‌بست سیأسی 
مرچود به لثم تیروهای آزادیخراه و جنبش مردمی 
اشتاد به همین دلیل کا رگران و زحسمتکشان باید شمن 
حفیظ استقلال و هویت طبقاتی خویش یو با شرکت فر 
خدفاتر کز مار وا سیسی به شکستن بسن‌پست 
سیاسی موجود و رفع مانع اصلی یاری رسانند. اگر 
دولت و مسجلس ور گه اعنا مین واتعا 
اصلاح طلب هستند می‌پایستی پدانند که بدون جلب 
حمایت و مشارکت کارگران کاری از پیش نخراهند 
برد. دولت و مجلس می‌ترانند باتع 
اقدامات عاجل و اختصاص متداری از پول اف 
رو وش نفت به صندوق بیمه بیکاری و کاب مر 
اولیه برای و آحدهای تولیدی. تامین و سجیزکردن 
سازمان تامین اجتماعی و نیز با جلوگیری از واردات 
بی‌دو به کالاهائی کسد در ایران تو لید صی‌ش ند, 


1 


شرایط سهپودی وضعیت اقتصادی و معیشتی 

کارگران و وأحدهای ترلیدی را فراشم آورند. سک 
عقیده ما رادحل نهائی نجات کشور و بحران اقتصادی 
ایجاد تحولات اساسی در ساختار اتتصادی وسیاسی 
کشور است؛ و أین سیر سکن نیست مگر با شر 
کلیه آحاد ۵ مردم و از طریق رفع صوانسع جرد 


‌ 
برقراری آزادی و و دبکراسی برای همه مردم. [ 


ادامه از صفحه اول 


شود, د. اما وضعیت بلاتکلیف اشکوری, این 
نگرانی را تس ید می‌کند که مبادا در چالش‌های 
سیاسی تدرت و بدو ویژه در استانه انتخابات 

۰ سرنوشت پوسفی اشگروي به صررت یک 
گروگان سیاسی از سوی تمامیت‌خراهان علیه 
روند سردمی, شدن و مسیر اصلاحات جاری در 
کشور از سوی ریاست جمهوری و همفکرانشان 
و نیز ييروهاي فکری -سیاسی همفکر با اقای 
اشکوری درامده باشد. 

ساسا کشتگان شام شگن مکردن مجدد 
هر گونه بازداشت و محاکمه اهل تلم و و فعالان 
سیاسی به جرم ابراز و تبلیغ عقاید خرد. نگرانی 
سل ید خود را رااز آدامد بازداشت اقای بسوسفی 
آشکوری اعلام م‌کنيم. ِ و در مرحله او از هم 
انسنن‌دوستان و طرفداران ازادی و 
مردم‌سالاری در داخل کشور و همه مسئرلان و 
دست‌اندرکاران اصلاح‌طلبی که با قول و 


ادابه از صفحه ٩‏ 


رم انهای مسیلان گوندرا (چکساراکی). آثار 
کیسلو وشسکی (لهستان) و رمان لیلی تیاتر (جین), 
صررفنظر از تمام فاوتهء با و قأد یع تلخی که صردمان 
کشررهای تحت ساعله 7 اسیائی 
تجر نهه می‌کنند سرانجام در ۷ 
می‌رسند: اعتتاد به ایدئولوژی و نام حاکم تولید 
آرزش مي‌کند و حاکمان بی‌کرشند مخالفین خرد رأبه 
بهانه نداشٌ شتن این ارزش حذف فیزیکی نمایند و یا به 
ترور شخصیت آلها بپردازند. جنس ایسن تجربه‌ها 
آنقدر آشناست. شبات آنها آنقدر آثکار (به عنوان 
مثال آعدامها ۴7 و مصاحبه‌های اجپاری تلریزیونی) 
است که در صحت اثناق‌افتادن انها جای ذردای 
تردید نمی گذارد. 

عصلت شکست سیستم‌های سوسیالیستی: 
زودرس‌بودن انقلاب‌های سوسیالیستی نبود. علت 
در آندیشه‌های جزم‌گرایانه سازندگان سویپالیسم 
بو ۵. یعتی ساختمان‌کردن سوسیالینم به ژور بر سیر . 


پعنی از آیده‌ها ‏ 
ان ازاديهاي شردی و اجتماعی ر م‌حدو دکرد ردن. 


و آرمانها, متدسات‌ساختن و در پی 


پیسان‌های اصلاح‌طلبانه از سوی شزهم بثرای 
شدداند, و در مرصله دوم از انکار عمومی 
بین‌المللی و شمه انسان‌های آزاده ِ و مسستشا در 
همه جهان می‌خر اهیم اعتراض و نگرانی خود را 
ات 
تبدیل قرار زادی ایشان اپراز نمایند 
مساوفظیفه انسسانی و قالونی آقای 
رئیس‌جمهور و همه نمایندگان اصلاح‌طلب 
مجلس می‌دانیم که ناد اقدام سنیأسی و قانو دنی 
سریع و جدی بازدارنده در بسراپسر 
زیساده‌طلبی‌های غیرقانونی ِ و رفشستارهای 
خودسرانه و برخوردهای انگ که 
رابطه با متفکران ۳1 روزنامه‌نگاران و از چمله 
برخی روحانیرن ازاداندیش (هسچون اقای 
پوسفی اشکوری) از سوی قوه قضائیه و بو بژه 
دادکُاه غیرقالونی وید روصانیت صررت 
قشم کیرد سره از دای از نستر ما شمه 
دست‌آندرکارآن قدرث و حاکمیت در آیران بتابه 
وظیفه خود مسئول حفظ جان و سلامتی اقای 
پوسفی آشکوری و همه فعالان فکری, سیاسی. 
مطبوعاتی. دانشجریی و... محیوس در زندان‌ها 
می‌باشند. 2 


سوسیالیسم در این کشورها چنان تبعات تلخی داشت 
کدنه تنپا د دیگر کسی ب به آن علاقمد ثبرد و با آن 
احساس شادی ۴ انیت نمی‌کرد, سلکه تبدیل پسه 
3 ره زهرا گینی» ده برد که بد عمد دز دمان مروم 
فرو پرده می‌شد. چرنکه نمی‌خوا استند مانند حاکمان 
بیندیشند. دفراندیشان مجبرر شدند که «والس 
خداحافظی» را اجرا نبایند. همجنانکه ما مجپور بسه 
ترک وطشان شدیم. شین ن الان هم کم نیستند 
کانیکه احترام داهن و هنک فر وم | علاست 
سازشکاری با قدرت حاکم می‌دانند. موضم‌گیری 
تم ریج در مقایل مدهب با توهین ی آشکار به اعتتادات 
دیگران تفاوت دارد. شک نیست که تمام طرفداران 
جایعد و و دولت عرفی, خراهان جدی و برکشت‌ناپذیر 
جدار ثی دین از دولت هستند و در راد ایجاد آن تلاش 
می‌کنند. اما اظهار مثلا «خراب‌کردن ساجد» چیزی 
جز بیان خشن و غشیرضرور برخورد با جلوه‌های 
مذیی یک جامعه یست. چایات دیکاتور دلیلی 
برای بستن ساجد نیست, مساجد بایستی از زور 
نداشتن مشتری بسته شوند و یا باتتاضای سردم 
محل به کتایخانه تبدیل گردند. بر همین سیاق 
خراست اویزان‌کردن دست‌اندرکاران یک حکومت 
ساقط شده از تیر چراغ برق , فقط بیان خسن حس 
انتتام‌جوئی است و نه آندیشه‌ای از روی خرد و 


شماره ۳ .چها رشنبه افروردین ۱۳۸۰ 


اعلامیه هیات سیاسی -اجرائی سازمان فدائیان خلق 
ایران (۱ کثریت) در باره ممنوعیت قعالیت نیروهای 


مردم و عموم نیروهای 1 زادیخواه 
به این اقدامات تمکین تخواهند کرد 


امروز, یکشنبه ۲۸ اسفند نا خی میت کل فعالیت‌های نیت آزادی و نیروهای صلی - 
مذهبی, «تحت هر عنوان و قالبی» توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران. و سپس ترقیف روزنامه دوران 
امروز و سه نشریه مبین, جامعه مدنی و پیام امروز توسط دادگستری تهران. اعلام شدند. 

در اطلاعیه روابط عمومی دادگاههای انقلاب اسلامی پیرامرن مسنوعیت فعالیت نیروهای صلی س 
مذهبی این نیروها از جمله متهم به روش‌های مرموزانه و پراندازانه و هم‌او وائنی با گروه‌های نفاق و 


تروریسم شدداند. 


این اقدامات که بدنبال دستگیری ۲۱ تن از فعالان ملی - مذهبی در روز یکشنیه گذشته و پس از 
تهدید خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جسعه دو روز قبل تهران علیه «نسیروهای سورد حمایت رساله‌های 
خارجی» صررت می‌گیرند. در تکمیل کار نیروهای تمامیت‌خواه حاکم برای سرکوب اصلاحات و 
اصلاح‌طبان به اجرا دررآمده‌اند. با ممنوعیت فعالیت نیروهای ملی - مذهبی و ترقیف باقیمانده نشریات 
اصلا خو خواه. فعلا تمامیت‌خواهان توانستهاند عیدان اصلاحات را خالی‌تر از روز پیش از ۲ خرداد ۷۶ کنند. 
ما خواست مردم و نیاز جامعه ما برای اصلاحات سرکوب‌شدنی نیست و مردم همچنان خواست تحول 


جاسه را بای اناد اهند گرفت. 
براي ی پی خوا 


اقدام دادگاه انقلاب اسللامی تهران حتی مبتنی بر قوانین مو جرد جمهرر ی اسلامی لیر ز اتداسی شیر 
قانوئی است: نیروهای آزادیخواه و مردم, به این ن قبیل اقدامات تمکین نخواهند کرد و از فعالیت نیروهای 


ممئو اعلام شده حمایت خواهند کرد. 


هیات سیاسی -اجرأئی سازمان فدائیان خلق ایران (ا کثتریت) ممنوعیت فعالیت نیر وهای ملی -مذهبی و 
توقیف مطبوعات را محکوم می‌کند, حمایت خرد را از آزادی فعالیت نهشت آزادی و دیگر نیروهای ملی 
مذهیی اعلا کرو با دار میت مه آممات کی وازورماین تروها وم تین عای آزاد یخواه 


حمایت زاصلا حطلبان... 


ادامه از صفحه ۷ 


حکومتی یا غیرحکومتی, از این پس بسیار خرب 
هم عمل کنند. مطلقا نامحتمل نیست که بخشی از 
این عده همچنان بدون انستخاب بسمانند و در 
انتخابات شبرکت نکنند. طبعا وظیفه ما نیست که 
این گروه را؛ مثلا بد مسلاحفله خنتی‌کردن نقشه 
سیاست‌های وایسکسرا و سحاثثله کار به 
شرکت‌کرد دن در انتخابات و رای‌دادن به ابهام 
دعو وت کنیم. هر کاه اصلاح‌طلیان حکومتی و 
شخص خاتمی به روش تا کنونی ادامه دهند حمایت 
از انأن اصلا بدیهی نیست: چه حمایت جامعه و چه 
حمایت دیگر نیروهای اصلاح‌طلب. 

این نکته اما به این معنا نیست که ما خود برای 
جلب مردم به انتخابات هیچ وظیفه‌ای ندار یسم 
«ثیروی سرم حول برنامه معین» پاسخ من به 
وطپله اب بروزق سنیاست خاندشیی و 
خانه نشین‌کردن. یا چنأن که توضیح دادم پیروری 
واقعی سیاست محافقله کار يا پیروزی قاطع و بیش 
از ۰ میلیونی اصلاح‌طلبان حکنومتی. عبیرغم 
برنامه ابهامشان, خنثی خراهد کرد. که این بسیار 
نامحتبا ل است؛ و يا برامد چند میلیونی نیرو 
سوم حول برنامه معین, ولو که ان برآمد با 
پیروزی ضعیف برنامه آبهام توام شود. 

برنامه معین: وجه دیگری ,از سیاست پیشنهادی 
که پاید توضیح دهیم مشامین برنامه صورد نظر 
تاانتخابات نیز هست. خود عنوان سیاست 
پیشنهادی یعنی «سیاست اصلاح‌طلب برای پرآمد 
نیروی سوم حول برنامه معین» و تسوضیحات 

ذشته به میزان بسیاری مضامین برنامه را روشن 
می‌کنند. حرف پر سر سياستي است علیهولایت 
مطلقه فقیه و توسط نیروی «غیرخودی». همین حد 
آشکار می‌کند که این سیاست در نخستین گام خود 
با ضرورت مبارزه برای انتخاباتی دسکراتیک که 
نظارت استصوابی شورای نگهبان بر آن اعمال 
نشود, که آزادی بیان, و 
چه باشند. ۳ تعدد کاند پداها فد 


وجود داشته 
قنونی داشته 
شته باشد. زوتروستا. . این برنامه بسه سثابه 


دیکتاتورها بدت ازان باشد, که آنها نیز بز در آینده 
(پس از محاکمه و سرکردن دوران محکرمیت خودا 
پرای ی کُذران زندگی: مثا ل هم مردم دیگر متقاضی 
استخدام خود در اداره و با کارخانه‌ای شوند. 

هر حاکمیتی, مذهیی يا غیر مذهبی, که با اعدام, 
وعب و وصک یت از گرگ اد عدم احترام به اند یش 
ديگري و پشتیبانی مطلو ق از یک گروه اجتماعی, 
خواه آضوند. خواد کارگی خواه تک توگرات و با 
کشاورز شروغ شود. سرانجام به دیکتاتوری منتهی 
خواهد شد. 8 

این متاله کوتاه شده است 


کشورمان را به اعتراض و مقابله علیه این راهزنی‌ها فرا می‌خواند. 
1 هیات سیاسی - اجرانی سازعان فدائیان خلق ایران (ا کثریت) 


۸ اسنند ۱۳۷۹ 


برنامه پک سیاست اصلاح طلب علیه ولایت 
مللقه فقیه, باید ایجاد تغییرات در قانون اساسی 
براي دمکراتیژه کردن ساختار حکومتی و تسامین 
نپادهای انتخابی را دربرگیرد. تا کید کنم که یکی از 
مقدماتی‌ترین تغییرات مورد نظر من در اختیارات 
ولی فقیه گرفتن اختیار فرمان رفراندوم از او. و 
مپردن آن به مجلس است. 

اگر چه برنامه مورد نظر باید بانفی ولایت 
معللقه فقیه شاخص شود اما امروز در جامعه صا 
حرف زدن اژ اصلاحات و نگفتن از و چاره ندادن 
برای دردهای اقصادی. اجتماعی و فشرهد 
پرای بی‌حقوقی ژنان. فشار فو وق‌الطاقه ۱ 
بر اتشار وسیع جامعه بیآيندگی جوانان و .. پرابر 
خودکت سیاسی است. برنامه مورد نظر ظر با تعبیه‌ها 
و چاره‌هانی در این عرصه‌ها تکمیل می‌شود. 
شیامت جعذر این ی 
خرشبینی زیادی به پیشرفت رسمی این سیاست 
ندارم. را کستند کر نسیروهای احسلاح طلب 
غیرحکومتی, هول و هراس اصلاح‌طلبان حکومتی 
و زمان بسیار محدود باقی‌مانده تا انتخابات آجازه 
خوش‌بینی در این هورد را نمی دشند. این اما اولا 
نافی ضرورت عرضه و تبلیغ این سیاست تم 
ثانیا محدودیت امکان پیشرفت رسمی به 
محدودیت امکان پیشرفت در جامعه نیست. کید 
روک رفت از رگد گرانی رفقد املافات در 
دست مردم است و بن‌بست ایچاد شده در این 
روند را سرانجام مردم خواهند شکست. من بر این 
پاورم که سیاست مورد نظر در این راستتا و در 
تتاسب با شٌ شرایط امروز جامعه است. بسه شمین 
اعتبار : نیز شعار تبدیا ل انتخابات به رراندومی 
برای اصلاحات راء نه به تعبيري رسسمی؛ شعار 
مناسبی برای جمهت‌گیری در قبال انتخابات 
می‌دانم. نت 


ا ۱ 
ارکان مرکزی سازمان فدانیان خلق آیران (اکثریت) 
دو هفته یکبار در روزهای جهارشنبه منتشر می‌شود 
زیر نظر شورای سردبیری 


سردبیر 


بهروز خلیق 


شورای سردبیری 


فریدون احمدی 
بهزاد کر یمی 


علی مختاری 


-۷۱مارس ۲۶۶۱دوره‌سوم - شماره ۲۵۲ 
و۷۷ 253 ,۵ - 1۸1 
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۱ 
وتا وه له زادهااه اه ۱ 


نماینده سازمان بلل: 


ماه دنووة 
۵ وت 


۳ ی » 
حقوق بشر رر اپران لما ان نقش می‌شور 


روز دوشنبه ۲۹ اسفند. کمیسیون حقرق بشر 
سازمان ملل متحد اجلاس شش هفته‌ای سبال 
۱ نود را آغاز کرد. در این کمیسیون, ۵۲ 
کشور نماینده دارند. این کمیسیون, گزارش‌های 
نمایندگان خود در امور حقوق بشر را موره 
بحث قرار می‌دهد و سپس قععنامه‌ای رابه 
تصویب می‌رساند که بسرای تانید. بیه مب 
عمومی سازمان ملل ستحد ارائه می شیود. 
نماینده دبیرکل سازمان ملل مستحد در امبر 
حقوق بشر در ایران. موریس کاپیتورن از کانادا 
است که از سال ۱۹۹۶ بسدین سو, به صلت 
خودداری جمهوری اسلامی از همکاری با او. 
نتوانسته است به ایران سفر کند. 

روز دوشنبه ۲۲ اسفند, قسزارش‌های 
نمایندگان کمیسیون برای ارائه به اجلاس, و از 
جمله گزارش امسال کاپیتورن. منتشر شد. 
موریس کاپیتورن در اين گزارش می‌نویسد با 
اینکه اصلاح‌طلبان مورد حمایت خأتمی. برای 

ترش آزادی‌سای اجتماعی و سیاسی 

کرشیده‌اند. در سال گذشته این محاففله کاران 
بودند که اهداف خود را پیش بردند. کاپیتورن بد 
و بژه بد جلوگیری از اصلاح قانرن مسطبوعات, 
پسته‌شدن حدود ۲۰ نشریه اصلاح طلب. عدم 
صوفقیت تسلاش برای اصلاح قوه قضائید. 
ناعادلانه‌بودن سبحاکیمات. تداوم سرکوب 
اتلیت‌های مذعبی. تراکم جمعیت در زندان‌های 
ایران و خطر ابتلای زندانیان به ایدز, هپاتیت و 
سل آشاود فیک 
گزارش کاپیتورن افزون بر خلاصه و مقدمه 
آن. شامل این فصرل است: 

۱ - فعالیت‌ها و منابع نماینده ویسژه 

۲ - ازادی بیان 

۳ -وضعیت زتان 

۳ -امور حقرقی 

۵ - وضعیت اقلیت‌ها 

۶ - رفتار حکومت در قبال روشننکران و 
ثاراشیان سیأسی 

۷- دمکراسی و جامعه مدئی 

۸ -سایر آمور مهم 

٩‏ -مکاتبات با جمهوری اسلامی ایران 

۰ - نتیجه گیری 

همچنین به ضمیمه این گزارش, اطلاعاتی در 
باره وضعیت پهائیان و اصل مکاتبات کاپیتورن 
با دولت جمهوری اسلامی منتشر شده است. 

کاپیتررن در خلاصه گزارش خود. وضیعیت 
امروز ایسران را بیغرنج توصیف می‌کند و 
می‌تو پسد: می‌توان گفت جامعد ایران. آمروز 
بازتر از پنج سال پیش است. و در عین حال این 
را نیز می‌توان گفت که نقض حقوق پشر در 
بسیاری از عرصه‌ها به همان شدت پنج سال 
پیش ادامه دارد. کاپیتورن می‌انزاید به نظر 
می‌رسد محور زندگی سیاأسی در ایران امروز, 
مبارزه قدرت بین دو بخش از هیات حاکمه است 
که یکی از حمایت مردم پرخوردار است و 
دیحُری از اعتبار دین و انسقلاب. بسه عقیده 
کاپیتورن, پیشرفت‌ها در ایران برگشت‌ناپذپرند 
و در عین حال او می‌گوید سال آینده نشان 
خواهد داد این امیدواری موجه است با نه. 

کاپیتررن در مقدمه گزارش خود می‌نویسد با 
اينکه در ایران خراست تثبیت یک نام حزبی 
معلرح است. سق تشکیل احزاب. مصرح در 
قانون اساسی ایران, تنها برای برخی افراد تحقق 
پافته است. کاپیتررن» بسته‌شدن میطبوعات. 
افزایش خشونت گروه‌های خودسر و محاکسمه 
دانشجویان. روزنامه‌نگاران و روشنفکران را 
واکنش عناصر محافظه کار در قبال پیروزی 
اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس می‌داند. 

کاییتررن می‌نویسد گزارش حاضر را بر 
اساس گفتگوهای خود با نسمایندگان دولت 
جسمهوری اسیلامی در ژئبو و سبازمان‌های 
غیردولتی و نیز گزارش‌های رسانه‌های گروهی 
تنظیم کرده است. سازمان‌های غیر دولتی مورد 
اشساره کاییتورن. از جملهه عبار تند از: عفو 


بین‌الملل, جامعه بین‌المللی پهائیان. انجمن دفاع 
از زندائیان سیاسی در ایسران, کمیته دفاع از 
روزنامه‌نگاران, سازمان نگیبان حسقوق بشسر, 
اتحادیه بین‌المللی پناهندگان ایرانی, شورای 
ملی مقاوست ایران خبرنگاران بدون مسرز و 


انجمن بی‌المللی قلم. 


آزادی بیان 

کاپیتورن. بزرگترین مورد نقض حقوق بشر 
در سبال گذفته را حسمله بسه مسطبوعات 
اسلا طلب می‌داند. وی شمار نشبریات 
تعطیل‌شده تا اواسط نوامپر ۲۰۰۰ را حدود ۳۰ 
و تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در آن هنگام را 
٩‏ نفر برآورد می‌کند. در حالی که در آن هنکام 
شمار کل رو:نامفنگازان تحت تعقیب قیران 
گرفته. ۲۵ نفر بوده است. 

نماینده ویژه سازمان ملل می‌افزایید رهببر 
جمیوری اسلامی در یک مداخله غیرعادی. 
مانع اصلاح قانون مطبوعات توستط مجلس شد. 
تفسیر مجلس از قانون مر جود نیز مررد مخالغت 
شورای نگهبان قرار گرفت. در اواسط دسامیرد 
رئیس جمهور استعفای عظاءالله مهاجرانی 
وزیر ارشاد را پذیرفت. کاپیتورن می‌افزاید 
مهاجرانی به دلیل شرایط حاکم بر عرصه 
فرهنگ استعنا کرد. 

کاپیتورن چنین نتیجه گیری می‌کند: «نماینده 
ویژه صعتقد است وضعیت فعلی در ایران را 
می‌توان چنین توصیف کرد: تلاش در حال حاضر 
موفقیت آمیز برای سرکوب وسیع دو حق بنیادین 
بازداشت ید علت اقدام ید استشاده از حق ازادی 
پیان». 


وضعیت داتشجویان 
کاپیتورن ضبمن اثباره به نقش میم 
نیو بان عرخیات متخاس ایران من نو بدا 
است. گاه با بدرفتاری. ضرب و جرح و حتی 
کشتن موأجه می‌شود. به عنوان نمونه, نمأینده 
سازمان ملل از تظاهرات دانشجویان شهرهای 
مختلف در تابستان ۱۳۷۸و ۱۳۷۹ و حسلات 
گروه‌های اسلامی و بسیج به اين گردهمائی‌ها 
گزارش می‌افزاید: «در بهار ۰۲۰۰۰ برخی از 
رهبران دانشجویان که در سال قبل دستگیر و 
سپس ازاد شده بودند, دوبارد بسازداشت 
گردیدند. در ماه مد, مطبوعات گزارش دادند 
گروه‌های اسلامي در حملد‌ای بد یک تظاهرات 
در محوطه دانشگاه تهران, دانشجویان طرفدار 
دمکراسی را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند». 
کایتورن می‌افزیدگزارش‌هات حاکنی ات 
ن است صدها تن از دانشی‌جویان 
دستگیرشده در جریان تغلاهرات سال ۱۳۷۸ 
هنوز در زندان باشند. 
نسماینده سازمان سملل سبپس به وقبایع 
شسهر پورماه در خرم اباد آناره می‌کند و 
می‌نویسد در این درگیری‌های سه روزه, حدود 
۰ نفر مجروح و یک تن کشته شدند. وی 
می‌افزاید برخی گزارش‌ها حاکی است شماری 
از دانشجویان دستگیرشده در این رو یداد هنوز 
در زندان‌اند. در گزارش کاپیتررن, سخه دخالت 
نیروهای انتظامی در حمله به دانشجویان در 
خرم آباد اشاره شده است. 


وضعیت زان 

کاپیتورن می‌نویسد: در نیمه دوم سال ۲۰۰۰ 
تلاش مجلس براي بهبود وضعیت زنان سورد 
مخالفت شورای نگهیان قرار گرفت. نماینده 
ویژه در این زمینه به این مصوبات مجلس کسد 
تأکلون به قانون تبدیل نشده است اشاره می‌کند: 
افرایش سن ازدواج دختران از ٩به‏ ۱۴و سن 
ازدواج پسیران از ۱۴ ببه ۱۸ لو میمنوعیت 
تحصیل دختران در خارج از کشور, افزودن سر 
عللی که به استناد به ان زن می‌تواند تقاضای 


طلاق کند و نیز تعلتی حقوق بازنشستگی زن به 
فرزندان او در صوررت فوت زن. 

نماینده ویژه می‌افزاید عسلیرغم هم زیاد 
زنان از فارغالتحصیلان دانشگاهی, در بخش 
خصوصی فرصت‌های شغلی اندکی برای زنان 
وجود دارد و تنها ۱۰ درصد زنان در خارج از 
خانه کار می‌کنند. شاغلین زن» مورد تبعیض 
قرار دارند. برای کار یکسان. حسقوق یکسان 
نمی‌گیرند و به ندرت به مقامات کلیدی منصوب 
می‌شي ند. 


قوه تضائیه 

کاپیتورن صی‌نویسد: «به نظر می‌رسد 
بسیاری از قضات ایرانی از ضرورت محاکمات 
عادلانه غافلند». وی بسدترین نموند‌ها را 
دادگاه‌های انستلاب و دادگاه ویژهد روحانیت 
می‌داند و می‌افزاید هیچ یک از این دو نهاد. به 

ویه علنی‌بودن میحا کمات. حضور وکلای 

انتخاب‌شده توسط متهمان, تماس متهمان با 
خانواده‌هایشان, تفهیم اتهامات و ادله آن, عدم 
استفاده از اعترافات تلویزبونی و اعلام حکم به 
متهضان,یا وکلایْ آنان قبل از انتشار حکم 
اعتقادی ندازند. گزارزش نماینده سازمان علل به 
عنوان نمونه‌هائی از محاکمات»غیرعادلاند به 
دادگاه کنفرانس برلین و محا کسنهیییودیان در 

در ادامه گزارش. به صدور حکم زندان 
تعلیقی و محرومیت پنج ساله شیرین عبادی و 
مجسن رهامی از وکالت بطه اتهام «سوهین لته 
مقامات» اشاره شده است. همچنین اصده است 
در ماد تومیر دکتر میحسن اسیماعیلی استاد 
حقوق به دنبال مغایردانستن قانون مطبوعات با 
قانون اساسی. مچوز وکالت و تدریس خود را 
از دست داد. این گزارش می‌افزاید در اواسط 
دسامبر ناصر زراگشان وکیل خانوادد‌های 
قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بازداشت شد. 

نماینده ویژه, رفتار حکومت ایران با وکلا را 
نقض فاحش سند «اصول بنیادین نقش وکلا» 
مصوب هشتمین کنگره پیشگیری از جراییم و 
نحوه رفتار با متهمان سازمان ملل دانسته است. 
در ادامه گزازش: امسده است در تال متففته 
ترا کم جمعیت در زندان‌های ایران به یک مسئله 
حاد تبدیل شد. این گزارش از معاون وزارت 
بهداشت چنین نقل می‌کند کسه در زندانی در 
اصفهان, ۱۶ مرد را در یک سلول ۱۲ متر مربعی 
حبس کرده‌اند. همین گزارش حاکی است خطر 
ابتلا به ایدز. هپاتیت و سل, زندانیان را تهدید 
می‌کند. کاپیتورن به نقل از یک مقام سازمان 
زندان‌ها می‌نویسد ۶۸۵۰ کودک همراه با مادران 
خود در زندان‌ها به سر می‌برند. 

نسسماینده سازمان مبلل بببه وجود 
بازداشتگاه‌های غیرقانونی اشاره می‌کند, از 
جمله به زندان ترحید که در آن بدرفتاری با 
زندانیان پیش از برگزاری محاکسمه. مرسوم 
است. 

کاپیتورن می‌افزاید یکی از دانشسجویان 
دستگیرشده در تظاهرات تیر ماه دانش‌گاه تهران 
به نام بهروز جاو ید تهرانی در یک محاکسمه 
غیرعلنی در دادگاه انقلاب مرتد شیناخته شده 
است در ادامه کتوازش امهه است در سال 
۰۰ ۰ حسن یوسفی اشکوری در دادگاه و سره 
روحانیت به اتسهام ار تداد. محار به با خداء 
مفسدفی‌الارض. تور هین بد مقدسات مذهبی و بد 
ختلرافکندن امنیت ملی صحاکمه شده است. 
کاپیتورن به ختلر صدور حکم اعدام در مورد 
اشکوری آشاره می‌کند و می‌افزابد چنین حکمی 
مغایر با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشسر 
خواهد بود. 

کاپیتورن می‌افزاید شوآهد موجرد حاکی 
است بهاتیان را به اتهام ارتداد مسحکوم و در 
برخی موارد اعدام کردد‌انید. از چملد. موسی 
طالبی و ذبیح‌الله محرمی یه اتسهام ارصداد از 
ارایل دهه ٩۰‏ در زندان و زیر حکم اعدام به سر 
می‌برند. در ادامه این گزارش آمده است در سال 
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۸ یک بهائی به نام روح‌الله روحانی بسه 
اتهام بهائی‌کردن یک زن اعدام شده است. در 
بو ۵. 

شمار کل اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۰۰ در 
گزارش کاپیتورن حدود ۲۰۰ مررد برآورد شده 
است و در دو مورد در آستانه اجرای حکم. 

در مورد شکنجه. کاپیتررن به شهادت دو 
زندانی. روزبه فروهری‌پور و اکبر گنجی استناد 
می‌کند 


وضعیت اقلیت‌ها 

نماینده سازمان ملل می‌نویسد نمایندگان 
ای کرد و آذری معتقدند این اقليت‌ها از 
حق خولذمختاری فرهنگی که در قانون اساسی و 
مقررات بین‌المللی تصریح شده است محرو‌مند. 
گزارش کاپیتورن می‌افزآید همین وضعیت در 
مورد اقلیت‌های بلوچ و عرب یز وجود دارد. در 
اين گزارش همچنین به رواج فقر در مناطق 
کردنشین و نیز نامعاومبودن سرنوشت هفت 
عضو دستگیرشده حبزب دمکرات کردستان 
ایران اشاره شده است که در سال ۱۹۹۶ دستگیر 
۳۹ 

در زمینه نقض حقوق اقلیت‌های به رسمیت 
شناخته‌شده مذهبی, کاپیتورن به این موارد 
اشسارد دارد: مسجازنبودن ازدواج مردان 
غیرمسلمان بازنان مسلمان, محرومیت 
غیرصسامانان از احراز مشاغل بالای دولشی و 
نظامی. محکومیت دد بهودی در دادگاه شیراز. 
محرومیت ورثه یهودیان از ارت بدرفتاری در 
قبال مسیحیان پروتستان و حتي کشتن آنان, چرا 
که مانند بهائیان, زبان و ملیت انها ایرانی است. 

در گزارش کاپیتورن به برخی مبوارد بهبود 
وضعیت اقلیت‌های شیناخته‌شده مذهبي نیز 
اشاره شده است, از جمله به برخورداری آنان از 
حق صدیریت مدارس خود توس مدیران 
غیرهنلمان, پرابری کید فربانیان خیرملیان با 
مسلمانان در دادگاه‌ها. افزایش حچم تدریس 
زبان اقليت‌ها در سدارستسان و تشکیل یک 
کمیته ویژه آمور اقلیت‌ها در وزارت کشور. 

در مور وابوابان کا ورن می‌تربتد انها از 
تبعیض: از چمله در عرصه‌های اصوزش. 
اسستخدام. مسسافرت. مسکن و استفاده از 
تسهیلات فرهنگی: رنج می‌برند. این گزارش 
می‌افزاید ده بهائی در زندان به سر صی‌برند و 
حداقل دو نثر از انپا به نام‌های بهنام میثاقی و 
کیوان خلج ابادی را حکم اعدام تهدید صی‌کند. 
کاپیتورن می‌نویسد در فوریه ۲۰۰۰ از نماأینده 
دولت چمهوری اسلامی در ژنو نامه‌ای دریافت 
کرده است که در آن سخنگوی قوه قضائیه, تأئید 
احکام اعدام علیه هدایت کاشفی نجف آیادی و 
سیروس ذبیحی مقدم را تکذیپ کرده است. 

زارش کاپیتورن به ببرضی موارد بسهبود 

وضعیت بهائیان اشاره دارد. از جمله به 
بازگرداندن اموال مصادره‌شده بهائیان در 
جریان یورش به مسسه آموزش عالی بهائیان 
در سال ۱۹۹۸ عدم تففتیش و سئوال در مورد 
مذهب هنگام ثبت ازدواج, تولد, طلاق یا مرگ 
و صدور مجوز بازگشائی مجدد گورستان 
بهائیان در تهران. 

کاپیتورن می‌نو یسد گزارش‌های متعددی در 
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سیش گبست مینست من چا تحت 


مررد نقض حقوق اهل سنت در مناطق کردها, 
بلوچ‌ها و اعراب دریافت کرده است, از جمله 


اشکال‌تراشی ادارات در صدور مجوز احداث 


مساجد. 
رفتار حکومت در قبال 
روشنثکران و ناراضیان سیاسی 
بسخشی از گزارش کیاپیتررن به پرونده 


قتل‌های زنجیرهای اختصاص دارد. در این 
بخش, به ترور سعید حجاریان ببه عئوان ب 
روزنامدنگار معللع در ارتباط پا این پرونده و 
بازداشت دو وکیل به اتهام انتشار ویسدئوی 
افظهارات یک عضو سایی اتتضار عیدب الاته 
اشاره شده است. 

کاپیتورن می‌نویسد در آستانه محاکمه 
متهمان قتل‌های زنجیره‌ای. به غیر از دو نفر از 
آنها بقیه به قید ضمانت آزاد بودند. این گزارش 
می‌افزاید در جریان برگزاری مراسم یادبود 
قربانیان در مادهای نوامبر و دسامبر: گروهي از 
شرکت‌کنندگان. از جمله برخی از بستگان 
مقتولین. دستگیر و سپس آزاد شدند. کاپیتورن 
می‌نویسد هیچ یک از گزارش‌ها در بباره این 
رسوائی که قرار بود علنی شود. منتشر نشد. 
نماینده سازمان ملل نارضایتی خود را از رفتار 
حکومت در قبال اين پرونده مورد تأکید قرار 
داده است. 

در ادهش سیون رگن 
شرکت‌کنندگان در کنفرانس برلین به اتهام «اقدام 
علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» اشاره 
شده است. کاپیتورن می‌نویسد اکبر گینجی در 
دادگاه گفت مأموران زئدان او را مورد ضرب و 
شتم قرار داده‌اند و آو ۰روز در سلول انفرادی 
پرده است. 

وی می‌افزاید اتهامات علیه دو مسترجیم که 
حتی در کنفرانس برلین شرکت هم نداشتند, 
سوء‌استفاده خشن از روند محاکمات قضائی 


است. 


دمکراسی و جامعه مدنی 

در این فصل از گزارش خود. کاپیتورن به لغر 
کاندیداتوری ۵۰۰ نفر, از جمله رهبر و دوازده 
عضو نسهضت ازادی در انتخایات مجلس از 
سوی شورای نگهبان و نیز لغو انتخابات برخی 
حوزدها از سوری این شورا اشاره کرده است و 
نوشته است در تبهران یک سوم ارا از سوی 
شورای نگهبان باطل اعلام شد. 

این گزارش می‌افزاید سه نفر از رهبران حزب 
ملت ایران در ارتباط با تتلاهرات دانشسجویان 
در تیرساه ۱۳۷۸ محاکمه شدند. یک نفر از آنها 
بد ۱۵و یک نفر دیگر به ۱۳ سال زندان محکوم 
شسدند کسه در هر دو مورد, هشت سال از 
محکومیت به خباطر تشکیل یک حزب غبر 
قانونی یعنی حزبی که مقامات مسئول از ثبت 
آن خردداری کردداند برد. در ادامه این گزارش 
امده است نماینده دائمی جمهوری اسلامی در 
سازمان ملل طی نامه‌ای در تاریخ ۴ دسامبر 
۰ نروثته است این محکومیت‌ها به یک 

کاپیتورن می‌نویسد در ماه اوت مجلس 
قانونی تصویب کرد که به مسوجب آن, نیروی 
انتظامی از ورود بدون اجازه به محوطه 
دانشگادها عنع شناد آننتا: 


ادامه در صفحه ۱۱ 


